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بسم آیزه الر حمنآلر حییم 
الحمدرته زر ب‌العالمیین 


قر آن کریم می‌فر ماید ؛ 
ومسن آیاته خلقالسمو ات والارض و اختلاف السنتکم والوانکم 
ان فی‌دلكلایات للعا لمین . 
سورخ روم ابه ۲۳۲ 


آفربنی آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهای شما از نشانه‌های 
اوازست ودراین نشانه‌هایی ات برای کسانی که دا هت عله, 


اصل پانزدهم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
«زبان وخط رسمی ومشترلد مردم ایران فارسی است؛ اسناد ومکاتبات ومتون 
رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خنط باشد ولی استناده از زبانهای 
محلی وقومی‌در مطوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها درمدارس 
در کنار زبان فارسی آزاد است.» 

برمینای روح اسلامی همین اصل » زبانهای بومی که جزء ویز گیهای 
هر منطته مي‌باشد نه‌تنها پاید محفوظ بمانند بلکه باید محترم شمرده شو ند؛ 


زیرا زبان خصیصه‌ای است انسانی» که تعلق به‌انسان دارد, 


این کتاب بر ابر اجازه‌نامه شماره عییای اداره کل فر هنک و ارشاد 
اسلامی ماز ندران به‌چاپ رسیده آست. 
با تشکر از ؛ مساعدت اداره و هنک وار شاد اسلامی آمل 


هر گو نه استفاده غیر وا نو نی ازاینکتاب ممنوع است. 


به چاپ رسیده است. از توحه و همت ایشان در نشر این وحیز» سپاسگزار 


با 


موی سم 


نصر ا لله هومند 


فروردین روز ۱۳۶۸/۸/۱۳ هجری شمسی 
سیزدهم تیرماه سال ۱۳۳۷ تبری خورشیدی 


تقدیم: به‌ه‌سرم» فاطمه جنیدی جعفری 
به پاس همه تلاشها و کوششهایش . 
به‌ پاس شکیبایی و بردباری دربرابر سختیها و رنجها. 


عنوآن 
سیر نب و 
پیدایش سخن و بهره‌وری از ربان 


دیباچه 

دربارة ربان تبری ( < ماز ندرانی) 
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بیان علائم آوایی 


آشنایی با پاره‌یی از مفاهیم دستورزبان تبری 

ابدال 

قلب 

ریشه‌ها ی همانند زبان تبری در زبانهای دیگر 
نمونه‌هایی از واژه‌هاء تر کیبات وتعبیرات در زبان تبری 
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بو وی 


پپیداربش سخن و بهره‌وری از ز بان 
آیا می‌شود زبان راء با ویژگیه‌ای گونا گونی‌که دارد تعریف کلی نمود؟ 
پدیده زبان به‌قدری پیچیده است که به‌سختی می‌توان تعریف جامع و مانعی 
از زبان ارائه داد. 

از جمله مناهیمی که در زبان‌شناسی از زبان ارائه داده‌اند؛ چنین است؛ 
«ربان اگر تصورت کار باشد ماده او لیه‌ای که درآن به کار برده می‌شود 
صدا است یعنی: ارتعاش هو! وحابه‌حاشدن انرژی.۱ 

زبان همان‌اندازه که از دوسوی با دنیای بیرون مربوط است به‌همان 
نسبت وشاید بیشتربا جهان درون وابسته است چراکه انسان انديشه گراست. 
انسان به‌هنگام خاموشی نیز درخود می‌خروشد. 

آنچه تابه‌مال دانشمندان زبان‌شناس تعاریفی مختاف از زبان ارائه 
داده‌ا ند به طوراعم» جریان فنی وفیزیکی؟ زبان را باتوجه به‌نیازهای طبیعی 


۱ توصیف وساخنمان دسئورق بای فادسي محمدرضا باطنی» اهییر کبیر» 
چاپ‌دوم سال ۰۱۳۵۶ ص ۴. 
۲ دد ذیل به‌دو نمونه از تعریف قنی و فیز یکی ربان پرداخته می‌شود. 

الف) «ر بان دستگاهی‌است قا نو نمند وقا دل‌تعر یف درچهاد چوب‌دستوردذ با نی 


که جمله‌های دستوری دا از غیردستوری تفکيكت, ویر ای هرجملهة دستوری تلفنظو 
مسق 


۳ پژوهشی در زبان آمری (ماز ندرانی) 


انسان» تبیین نموده‌اند. حال‌آنکه انسان هزاران سال است که با مفاهیم 


۰ 


زبانی در پی ارتباط معنوی است. قرآن کريم دربارة زبان و بیان اشاراتی 
محکم دارد,۱ 

بی‌گمان» اطلاعاتی از کاربرد زبان» در مراحل و احوال گوناگون 
در دست است که نشان می‌دهد لطیفه‌ای نهانی درمیان است. یعتی در زبان 
گوهر و ماهبتی وحود داردکه استفاده ازآن درجهت پیوند و ارتباط معنوی 
بین انسان و خدا» متضمن فواند و نتایج عالیه‌ای می‌باشد. 

اینکه از چبه‌هنگامی انسان قادر شد به تکلم درآید بر هیچ کس آشکار 
نیست؛ بی‌تردید انسان در يك زسان موفق به دریافت مفاهیم ربانی نسٌده 
است. بلکه هزاران سال به طول انجامید تا زبان از شکل اولیه و ابتدایی 
به کو نه عالیتر پیال دست یارد. بيشك نیاز عمومی اسان پاتوحه به‌استعداد 
درونی موحب شده‌است که وی بتواند از زبان به‌عنوان پدیده‌ای بهره‌دهنده 
2۳ 
نو 
معنی مناسب تعیین می اند. چنین دستور دبانی به يلك تعبیر‌حاصل کارز پان‌شناسی 
است که کوشش می کند بر‌آی ذبا نها دستور زبان تدو ین کند.» 

ژبان شنا ی نوی «نتا یج | نقلاب چامسکی»؛ نیل‌اسمیت؛:دیر دریو پلسون, 
ترجمهُ ابوا لقاسم سهیلی و دیگران» آ گاه, چاپ اول. ص .۳٩‏ 

ب) «ز بان انداهی ت نرم و گوشتی و دارای وا بت انعطای و تحر لگ 
راو آن. ساختمان ماهیچه‌ای پیچیده زبان آنرا قادد می‌سازد که دد تمام جهات 
به‌حر کت در آید. این اندام که‌مهمترین عضو گویایی به‌شمار می‌رود عامل اساسی 
به‌طورهستقيم يا غير‌هستقيم در تولید نزديك به‌تمام آواهای ز بان‌است. نظر به‌همین 
نقش عمده است که نام این اندام در بسیاری از زبانها, از جمله فادسی, بر کل 
سیستم نظام یا فته صوتی نین اطلاق شده است.» 

1شناسی ذباب فادسی. یداله ثمره, مر کن نش دانشگاهی» چاپ اول, 
ص ۱ ۰۳۲ 

1 قر آن؛ سورع رحمن» آ وه ۳ و ۴ ؛ سوره روم آ یه ۳ و« نیز درزهینه نفهيم و 
تفهم و نقش دبان, می‌توان به کتاب جلیلالشدر المبزان. ۰۱۹ صفحات ۱۸۶ 


تا ۱۸۹ رجوع نمود. 


سرسخن ۴ 


زند کی احتماعی و گروهی‌انسانها با توحه به تیار مندیهای سهری ناپدیر» 
سیب شکل‌یافتن زبانی شد که تواذست رابطه‌ها را برقرار کند. انسان دریافت 
برای بیان عواطف واحساسات گونا گون درو نی خویش یرویی‌را به کار بندد. 
نیرویی که بتواند اورا به‌سوی تکامل وپیشرفت عالیتری رهنمون سازد. 

انسان دریافت نیرویی در درون او نهفته است که با تعلیم و تربیت و 
شکل‌دادن به آن با ید در رفم نمازه‌ای او له خویش بکوشد او این یرو را 
از طریق قوهُ شنوایی پی‌برد.چرا همان گو نه که یرو ی گیرنده درآدمی و جود 
دارد باید برای حفظ موقهء‌یت خویش و ابراز شخصیت » نبروی پیام‌دهنده نیز 
داشته با شد. 

یروی شنوایی و گویایی در موحودات زنده به‌ویژه انسان» آدمی را 
و ادار می‌نمود دربرابر هرواقعه‌ای یا ارتعاشی ازخود بازتاب و عکس‌العمل 
نشان دهد. نه‌تنها بارتاب» بلکه امور و حریانات محیط را به تفع خویش 
دگرگون سازد. ۱ 

هنگامی که اسان تسوانست به زبانی منهوم‌دار دست باید»؛ دریافت» 
تحولی شگرف در زندگی او پدید آمد تحولی که می‌توانست تسلط او را 
برمحیط عینیت ببخشد. 

یدید ربان سس رت اسان آنجه در درون داشت به‌دیگران ابلاغ 
و تفهیم کند. احساسات وعواطف خویش را به‌صورت منظم به‌شکل سرود و 
دعا مسجم کند. در ایسن راستا زبال طبیعی» به‌خاطر عوامل محیطی و نیز 
پیچید گی کار و کوشش جهت امرارمعاش به‌زبانی قراردادی و فنی و ریشه‌ای 
در آمد به گو نه‌ای که و انست پایدار شود, 

ندوین زبان» بهره‌وری دیگری نیز برای آدمی به‌ارمغان داشت وآن 
اینکه می‌تو انست اورا بیش از پیش احتماعی کرده و ازآن در حفظ موقعیت و 
دارایی خویش استفاده رساند. گرد کردن اموال و شمارش آنها با گذشت 
ادواری طولانی حس خودخواهی (برای خویش‌خواستن) در جهت رفاه و 
آسایش پیشتر را موجب گشت. این امر چنان در طول هزاران سال زندگی 
پشر ادامعه یافت نا اینکه به نوعی فرهنکگ ترفند و فریب و ریا و دروغ و 


۴ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


انحصار طلیی و کشتار منتهی گشت. 

اما ارزش زبان تنها در آنچه ذکر شد منحر نگشت؛ بلکه پدیده زبان 
از سویی دیگر پیشرفت فرهنگ معنوی بشر را نیز با خود به‌همراه داشته 
است. زبان سبب شد انسان به انسواع علوم دست یازد. علومی که با آن 
توانسته است به‌ندر یچ نجر به‌های خویش را به سله‌ای آینده منتقل کند؛ 
به‌طوری که پس‌از پیدایشی خط از شکل‌اولية رمزی و دعائی» به‌اشکال‌عالیتر 
فنی دانسته‌های خویش را ثت کند, ار این پس ات4 یر ات تفارش 
با شناخت پایگاه خن به بیش حهان و بنیاد آفرینش بی ببرد؛ و دریافتهای 
دروی 3 دهنی حو یش را به صورت مذهب ؛ آیینهای عرفانی» قاس ند ی 
به گو نه‌ای تاطیف شده ارائه دهد. 

زبان عالیترین لطیفه‌ای است که بشر به‌آن دست یافت تا با نیروی 
لایزال کیهانی با مبدأً آفرینش (باخدای خویش) سخن گوید و بسراید. بيشك 
نقش اصلی زبان درآینده بیشتر مشخص خواهد شد. روزی که جمیع انسانها 
بتو انند همه اندیشه‌های خودرا با زبانی یکدست و واحد با دنیایی از مفهوم 
جهت تکامل خویش به کار گیرند. 


دبباچه 


در بارخ ز بان تسری ( ماز ندرانی) 

بژوهندگان از حمند و آگاه به‌ربان‌شناسی وفقه‌اللغه ایرانی مستحضرهتند که 
زبان تبری (تیوری) < مازندرانی [یاء گویش تبری] ازجمله زبانهای کهن 
ایرانی  (‏ فارسی میانه) بوده است. براساس مدارلك و اسناد موجودا برخی 
از دانشوران وسرایندگان اهل تبرستان (-- مازندران) آثار خود را به‌زبان 


1 ازجمله می‌توان به کتبی که نا برده می‌شود رجوع کرد. ۱) ناریح طبر سنا و 
۳ لیف محمد دن من أسفند بار کات آملی؛ ۲( ناریخ دوپان» جا لیف او لیاءا... 
آملی؛ ۳( ناریح طبر سنا ول 5 رودایوهاز ند دای تأ لیف سید‌ظهیر أ لد ین هرعسی 
آملی ۱ 

۲ ده عنو ان نمو نه هی سو آن ره اف ات ریا عی و نه از صاحب پوس نامه 


( < کاووس نامه) عتص ا لمعا لی کیکاووس دو جه نمود. 


ی 
وی هت ب 


سی دشن یمن تسو دادی رَمُوزه. 

نهر ور میر هون ور دو د. 
۷ 

جنین کنه دو نال*: بو ین هر زو نه. 

و هو وت 


وس 
شعر دیری عتصر | لمعا لی را چنین در‌جمه کرده| ند: سپ 


بپزوهشی در زبان تبری (ماز ندر آلی) 


این روش تا سدهُ ششم هجری و اندکی پس‌ازآن ادامه داشت.۱ اما 
به‌خاطر جریانهای تاریخی از يك‌سو» و از سویی دیکر تفوق و برتری زبان 
دری» بربقیه زبا نهای اقوام ایرانی به عنوان زبانل رسمی ایرانیان» وهمچنین 
به‌خاطر محدودیت و ویزژگی جغرافیایی و ضعف امور اقتصادی مردم به‌لحاظ 
وحود دولتهای دست‌نشانده ماسولكالطو ایفی در طی قرون متأخر» و نیاز 
اهمالی تبرستان برای کسب ارتباط مستقیم در امر داد وستد با مردمان 
سرزمینهای همجوار» و استناده وافر از واژگان و عبارات فتهی» دیوانی» 
اقتصادی» . .. رائج در کشور زبان تبری همانند بقیه زبانهای ایرانی از 
درحه اعتبار کمتری برخوردار شد. ازاين پس اغلب دانشوران و شاعران 
به غیراز عده‌ای معدود آثار خویش را به‌زبان رسمی کشور» که جوابگوی 
مفاهیم دینی» علمی و ادبی و خوانندگان وتو کر ۱3 دربرمی گرفت؛ تألیف 
می‌کردند۲. این عدم رغبت درتألیف آثار به‌زبان تبری و گرایش غالب اهل 
علم به زبان رسمی ( < ملی) و نیز علاقه به زبان دینی (< عربی) موحب 
گشت؛ کتابت به زبان تبری متروك گردد. البته عوامل دیگری‌هم درمیان 
بود ار حمله عدم وود ترادیسیون» یعنی: احادیث و اخبار ادبی و نیز 
لت نامه » سب کنان کذاشتم تألیف متون به ربان توص رفن3 


بت 
ات شیر دشمن دادی؛ با کی تیست 


نهراسم اذ وی» ومیر کیهان نیز داند. 
چذین وید دانا که: ببین هر کس. 
به گور حفته؛ زدسبد ان کی ده خا نه. 
( فا پوس نامه «صحیرح علامحسین توسقی ص‌‌ ۹۸( 
1 ازجمله‌ترجمه مقامات حربری به زبان تبری» نسخه متحصر به‌فرد, موجود در 
کعا بخا نه موره ملی ملك. اازد از و اژه‌ نامه طیو وت با: مدله وز ارت فر‌هنگ» 
سال چهاردهم, ۱۳۲۳ شمسی» ص ۴۷۷, مقاله دکتر صادق کیا, 
و از جمله دا نشمعدان بزرگی که | ثاد حود را در دان پارسی 2 عن (ٍی نوشته‌اند؛ 
محمد بنمحمود آملی» موّ لف نفا ی العنوی, در تسد سلطان‌الجایتو. تست امه 
هیر‌حیدر آملی» صاحب چاهسعالا وا( و .رس و نیز ؛ ملك! لشعر اء ط ت آملی سته 


مو لا نا میجمد صوفی آملی - و... .۰ 


دیباچه ۷ 


با توجه به‌عواملی که پیشتر ذکر شد و نیز عدم توانایی رسم‌الخط 
حدید در نشان‌دادن اصوات گوناگون» سنت نوپای ادبی به زبان تبری که 
به تشویق و ترغیب اسپهبدان و امراء محلی ترسعان/ ده پس از برافتادن 
سلسلهٌ شاهنشاهی ساسانی نصج گرفته بود؛ چندان نیایید و با گذشت زمان 
حای خودرا به ادبیات شفاهی و محاوره‌ای سپرد. 

اکنون زبان تبری  [‏ گویش تبری] به «زبان مازندرانی» [یا: لهج 
مازندرانی]۱ مشهور است. این زبان درمیان روستایبان و شهرنشینان جلگه 
مازندرال به‌خاطر تغییرات آوایبی که در واژه‌ها به‌وحود آوردند 
به لهحه‌های گونا گون تمدیل شده است. اما این تغییر ات درمیان کوه‌نشینان 
شمالی البرز مر کزی» کمتر به‌چشم می‌خورد, درواقع زبان ماز ندرانی درمیان 
اینان اصیلتر و پربارتر باقی مانده است. 

حوزه گستردگی این زبان ازشمال به‌دریای خزر» از شرق تا گرگان» 


1 در تعر یف زبان و لهحه» چنین نوشتها ند: «تعر یف زبان و لهحه به‌طر یقی که 
از دکدیگن متماین و مشخص باشد آسان نیست. «لهحه» دار ای دومعنی مختلف 
است: یکی مفهومی که در ژبان‌شناسی از آن اداده می‌شود و دیگر آن معن ی که 
عامه اذاین کلمه ادراك می کنند. در اصطلاح ز بان‌شناسی همه ز با نهایی که از اصل 
و احدی آمده و در يك کشود رواج دارد «لهحه» خوانده می‌شود و فراوانی شماده 
گویندگان یا اهمیت ادبی و سیاسی دراین نامگذاری شرط نیست. به‌این اعتبار 
فادسی و نطدنی و سمنانی وچندین ذ بان دیگی که امروز در ایر ان متداول است 
با دد زمانهیای پیشین معمول بوده و اکنون متروك شده است. همه «لهحه‌های 
ایر‌انی» خوانده هی‌شود.» 
«اما در ذهن‌عامه میان زبا نها ازجهت اهمیت فرق گذ‌اشته می‌شود. سمنانی 

لهحه است زیراک-ه قلمرو آن سیار کوچك و محدود است و فارسی, بان است 
به‌این‌دلیل که نزدگروهی بزر گتر و در سرزمین وسیعتر دواج دارد. این تصور 
البته مقبول ز بان‌شنای نیست ودر بحت علمی اعتباری ندادد.» 

قل‌از کتاب:زبان‌شناسی وزبان‌فادسی, پرویز نا تل‌خانلری» امی رکبیر» 
چاپ اول ۰۱۳۴۳ ص ۶ ۱۴. 


۸ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


از حوب تا منطقة شهمیرزاد» سنگسرها فیروز کوه دماونب لواسانات» 
مناطق شمالی کوه‌های امام ز اده داوود و طالقانل»۲ واز غرب تا تنکاین است. 

در حال‌حاضر» حمعیت یا افر ادی که به‌زبان تبری ( -- مازندرانی ) سخن 
می گویند نزديك به‌سه میلیون نتفر هستند. 

زبان تبری به‌خاطر عدم کتابت وعواملی که ذکرآن رفت‌فراز و نشیبهای 
زیادی را متحمل شده است. به‌طوری که نه تنها واژه‌های بیشماری از آن 
فراموش و یا مهجور گشت؛ بلکه دچار تطورگویش گردید. به گونه‌ای که 
آهنگک گفتار به‌هنگام تلفظ ا شکال خاصی به‌خو د گر فته است, به طورمثال » درمیان 
اهالی دو منطته همجوار مصدر «انجام‌دادن» به دو شکل زبان و لهحه تلفظ 
می‌شود. نمو نه؛ 

ماکودن 327( 
هکردن 219۳02 

کستردگی واژه‌ها و فراوانی مفاهیم در زبان تبری  (‏ مازندرانی) 
با گذشت سده‌های زیاد به گو ند‌ای کد اکنون رانج می‌باشد؛ به‌اندازه ایست که 
با حفظ و ضط آن می‌توان آثرا پشتوانه‌ای قابل اعتماد برای زبان فارسی 
به‌شمار آورد, این زبان با برخورداری ار هزاران و ازه ویژه و قواعد دستور 
زبان» دارای مصادر گو ناگون» اصطلاحات» تعبیرات و امثال و حکمٌ است. 

به‌زبان‌تبری اشعار و سروده‌های اجتماعی» عرفانی ومذهبی زیادی از 
شاعران بومی دردست‌است,۳ به طو ری که ازغالپ این سروده‌ها درمراسم و 
آیینهای مختاف استفاده می‌شود. دراین‌جا نمونه‌ای از يك رباعی عرفانی 


4 
سروده شیخ العجم حضرت امیر بارواری ذ کر می‌شود.؟ 


۱ فرهنگگ سمنانی» سرخه‌ای؛ لا سگر دض: متسین 2 شه‌میرزادی: مدو چهر ستوده. 
. اور اذان, جلال آل‌احمد. ۱ 
. ازجمله: زر گر آملی» این ۱ رضا خراتی و دیگران. 
. آمیر دازواری [ح<- پازوار بکی‌از بلو کات شمال شهر‌ستان با بل به‌طرفق با بش 
بوده است. ] مردی عارف و شیفته گو نه‌ای بود. [ممکن است وی ار سادات هرعشی 


که ساکن پازواد بوده‌اند بهشمار آید چرا که از ابتداء روی‌کار آمدن سلسله 
۱ ِ 


۳ 


٩ دیناجه‎ 


ی 


: 
واجبالو جود علم‌الاسماء شد.۱ 
کت کتوا گره زشن بوشاشه. 
میس رده , آب چهل صبا مد. 
ارزان مثروش » دز کرون‌بهاء شه. 

28٩118 ۰‏ [12ع[2۱ ۷۵[020 (مطمز۷2 101010 

تاطا 99و صقومق[ . 10810 

۰ 292و [مط9م ۲2 12۳0876 22101]۳ 

۰ 98 وتا9ع عم فتاه لفق و228 


من واجب‌الوجود علم‌الاسماء (آموزنده اسماء اعظم خدا) هستم. 

کرة کنت کنز] ۲ (شناخت و معرفت به‌خدا را) من گشودم. 

خمیر کرده آب چهل صباح (اربعین عرفانی) هستم. 

مرا ارزان مفروش؛ در گرانبهاء هستم. 

شب 

مر‌عشیان, فقط په‌پزر گان» سرداران و اعقاباین‌سلسله. با توجه به‌سادات بودنشان 
لقب «امیر» داده هی‌شد. ] او ازجمله شاعر ان بوهی تبری دبان به‌شمار می آ بد؛ که 
از زمان وی آثار مکتوبی از سروده‌هایش دردست نیست. طرزتفکر و علاقمندی 
وی به‌قر آن‌کریم به‌ویژه به‌ائمه اطهار» بالاخص به‌حضرت علی(ع) به‌|ندازه‌ایست 
که می‌توان اورا پا سید شر‌فشاه دولایی (دیوان شرفشاه دولایی درسال ۱۳۵۸ 
په کوشش د کترمحمد‌علی صوتی ازسوی نیاد فرهنگ ایبران به‌چاپ رسیده است.) 
در گیلان مقایسه نمود. در قرن سیز‌دهم هحری از سوی مستشرق دوسی جناب 
بر نهاردارن به‌اعا نت میرز امحمد شفیع ماز ندرانی, محموعه اشعاد منسوب به امیر 
پازواری گرد آوری شد. ابتداء جلد اول آن دد سال ۱۳۷۷ سپس جلد دوم 
(قسم اول+قسم سوم) آن در سال ۱۳۸۳ در مطبعة پترز بورگ؛ به‌چاپ رسید. 
دا توجه به| سنکه دراین دو محموعه اشعاری از شاعران پیش‌از امیر باقید نامشان 
هش هده می‌شود و نين عسدم هماً هنگی و یکدستی لازم ددمیان قطعات و ر باعیات 
از لحاظ شیوء بیان و القاء مفاهیم نشان می‌دهد؛ که سروده‌هایی از» مجموعه 
[1. کنزالا سرارما زنددانی» جلد اول, ص ۰ ۱۶. 1 
۲ آشاره به‌حدیث قدسی» کنت کنز | مخفیا.... 


0 پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


آنچه نوشته شلد باز گویی ناجیزی درباره ربان ری بود, البته 
پژوهش‌در زبان تبری محتاج به‌تفصیل بوده ونیازمند است به طورمشروح و 
علمیتر پیگیری شود. 


6 6 6 ۱ 

شایسته بود دراین کتاب» درمورد قواعد دستور زبان تبری» طرح یا 
نمونه‌ای کامل ارائه شود. ولی رن و حجم کار این مهم دراین 
کتاب عملی نمی‌باشد. البته تألیف کتابی در زمينة قواعد دستور زبان تبری 
( ح< مازندرانی) مستلزم تحقیقات وسیعی می‌باشد وباید احاطه کامل داشت. 
دراین کتاب بخشی از این کار انجام شده‌است. ضمدا به آ گاهی می‌رسانم بخش 
اعظم کار «واژه‌نامث زبان تبری ( -< ماز ندرانی)» پایان یافته است. امیدکه 
با ویرایش آن» کتاب مد کوزهمراه پا مجموعه اشعار «مازرنی( < ماز ندرانی )» 
جلد۲» چاپ و نشر گردد. دراین‌جا لازم می‌دانم» از پژوهنده ارجمند فوزبه 
پمیان جهت همکاری مستمر ایشان» در زمینه تنظیم واژه‌نامه زبان تبری 


تقدیر و سپاسگزاری کنم. 


معتیت ها مرو ی تس وا مد کف قلدات و ریای ای که 
سر‌این دگا نشان [ ازجمله»میر عبدا لعظیم‌مر عشی» نیمه‌دوم قرن‌هشتم - نصیر وزر گر» 
نیمه اول قسرن نهم هجری|] مشخص است؛ می‌توان با توجه به‌نطور زیان و 
اصول نگادشی تاحدی به‌هوقعیت سروده‌دا از نظر قدمت و شیوه بیان درعر دوره 
پی‌برد. بنابراین محتوای این دو مجموعه: دست‌کم بیا نگ سه نوع شیوهٌ بیان و 
قدمت زمانی است:.دسته اول قطعاتی که طرز بیان آنها کهن‌تر از سبك بیان 
هیر عبد | لعظیم آملی است. دسته دوم سروده‌های میر عبدالعظيم و نصیروزد گر 
است. پس از مجموع | نچه باقی می‌ها ند به‌استفنای بعضی دپاعیات, می‌توان جزه 
س‌وده‌های امیر به‌شمار آودد. این دسته از سروده‌ها از لحاظ سبك و شیوءٌ بیان و 
اصول دبا نی تقر با مر بوط است به‌مابین سالهای ۸۵۰ :۱ ۱00۰ هحجری قمری 
چراکه با شیوه بیان سروده‌های رضا خراتی با دو قرن فاصله, بااین که اهل 
کوهستان بود فادقه زیادی وجود دارد» و باید هم چنین باشد زیرا که حتی 
ریا نهای رسمی با توجه به کتا بتشان مدام درتغییر وتطور وتحول هستند. 


دیبا چه ٩٩‏ 


شاید عده‌ای از خوانندگان براين بنده ایراد بکیرند که در نگارش 
سروده‌هاء تر کیبات و لغات» ازطرز تلفظ منطته آمل و اطراف آن استناده و 
آوانکاری شده‌است. ایرادشان درست است ؛ اما از نا گزیریست. چرا که 
هرمژلفی (به‌ویژه‌آنهایی که دارای گویش بومی هستند ,) تابع گویشی است که 
با آن مأنوس است. علیهدا در کار واژه‌نامه سعي شده است؛ دو نا سه گو نه 
طرژ تلفظ واژه‌ها وتر کیبات» يا عبارات مختاف ضبط و آوانگاری شود. 

نیت‌و کوشش ش درامرتألیف کتاب‌درز مینز بان‌وفرهنگگ و آداب‌ماز ندرانی» 
جهت حفظ وضبط میراث فرهنگی مردمانی است که درطول‌تاریخ خداشناسء 
دانش‌دوست» برخوردار از علماء و فرهیختگانی توانا بوده‌اند. مردمانی که 
باداشتن فرهنگ و آیین نیا کان خویش» پذیرنده و رواح‌دهندة فرهنگ اسلامی 
و مذهب شیعه بوده‌اند. مردمانی که دربرابر انواع مصائب و حنگهای 
خانمانسوز اعراب و تر کال خونریز پای‌داری نموده و نه‌تنها ازبین نرفتند 
بلکه درنهایت بردباری و دلاوری» سرافراز زندگی کرده وباجان‌ودل دیدبان 
این بخش از سرزمین ایران بوده‌اند, 


در پایان» از سروران ارجمندم: جناب رمضانعلی اولیائی» رضا 
لاریجانی» علی افضلیان و دیگر خوبان که حسق استادی بر گردن این بنده 
دارند وهريك به‌نوبه خود در رفع اشکالات این کتاب مرا راهنمایی فرمو ده‌اند 
تشکر و قدردانی می کنم, با آرزوی اینکه از این پس نیز» این فقیر را راهنما 
و یاو ر باشند. 
از اینکه هیچ اثر انسانی خالی از اشکال نخواهد بود از خوانندگان 
اررجمند درخواست می‌شود هرگونه اشکال و ایرادی که دراین اثر مشاهده 
نموده‌اند با توجه به ماخذ و منابعی‌که سراغ دارند منت نهاده این بنده را 
آگاه فرمایند. 
هومند 
آمل ۱۳۶۸/۹/۴ 


مرح متس وس رتسب سرت رس 
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* دراین راهتما, حوزهگستردگی زبان تبسری (*مازندرانی) از سمت شرق. ری مس 
چنوب» و غرپ با > نشان داده شده است. نقشه, اهدایی سازمان پر نامه و بودجه استان ماز ندرآن 


واجها و وا که‌های موجود در زبان تبری 
(< ماز نددانی) 


زبان تبری‌که به زبان مازندرانی مشهور است؛ یکی‌از زبانهای کهن ایرانی 
و دارای قواعد و اساس و ريشه زبانی است. 

همان گو نه که در هرزبان» برای‌سخن گفتن ونوشتن» کلمات» پا واژه‌ها 
به کار می‌رود و هر واژه تر کیب از حروفی است که به‌هنگام تلفظ برخوردار 
از اصوات یا حرکات می‌شود؛ زبان مازندرانی ( -ماژرنی [۱)82۳۳۲ 


1 ظاهرأاً درهيچ‌يك از کتب» شکل و معنای دقیقی‌از واژه مازندر ان ارائه نشد. 
برای دست‌یابی به ريشه نام ماز ندران و نامهای باستانی جایها و آبادیهای آن» 
باید بااستفاده کامل اد فنون دانش زپان‌شناسی باتوجه به‌تحقیقات باستان‌شناسی 
سود جست. در این پویش باید لغات و آبینهای رائج ايران باستان را در نش 
داشت. چرا که خویشاو ندی و نزدیکی‌زیادی ازهرحیث. به‌ویژه زیر بنای فر‌هشگی 
میان مردمان ما ندران و دیگر ایرانیان وجود دارد. حاصل این گونه پژوهش 
کمك بزرگی به‌شناخت بسیاری از دیشه و اژه‌های فارسی وغیره‌خواهد بود. مثلا" 
در زبان تبری به‌مصدر متعدی «انباشتن» وبا «گرد کردن» چیزی در مسك‌جا را 
دکوت‌ها کردن 112188107080, دوی هم اذیاشتن» می‌گویند. با توجه به‌ابدال 
حروف بهو آژم‌های «مر يشه و هم‌معدا دراین زمینه توجه شوده؛ کوت. کتی 191 
کلو :1811, کوفه» که, کر 187, کتل» کوه. کلمهٌ ماذندران را می‌توان به‌شکل 
ذیل موردتحقیق قر‌ارداد: ماز سه من مغ سح مه( < بزر گک) 2 ندر ان->|یندر | 
[ح ایندر | ملقب به (مّه ایندرا)] پس: «مزایندران» (باء مازنسدران)» یعشی 
بت 


۴ ,ژوههی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


دارای حروف و اصوانی است که در ذیل به‌آنها اشاره می‌شود. مشروح‌آنها 
پیکره‌های ۱ ۲۰ ۳۰ و۴ که براساس جدول الفیای بین‌المللی آوانگاری» 

از دائرةالمعارف بریتانیکا اخذ شده تدظیم گردیده است. 

زبان مازندرانی» باتوجه به‌واج ( < حرف) صامت انسدادی بی آوای 
گلویی (- چاکنایی) دارای ۲۳ صامت «هم‌خوان» است. 

۷۶ ب» پ» ت» ج» چ» خ» ده ره ره ژه س» ش» غ ف‌ 

لد ک» ل» م۰ 0 و)» ه) ی. 

این زبان دارای ٩‏ واکه (مصوت) است. 
۱. سه مصوّت کوتاه: (۵1) (1) ((ء) 
۲ سه مصوت بلند: (1 5) (او ) (ای ) 
۳ دو مصوّت کشیده: (او 15) (اي [) 
۴ مصوّت میانی خنثی: (81) 

در بعضی نقاط مازندران» مصوّتی معادل (ع-< ضمذ اشباع) در تلفظ 
کلماتی ماننده این به‌یور 0۳9۷702[ استفاده می‌شود. البته این کلمه در 
بیشتر جایها به‌اين گونه «یابو9واج[2 تلفظ می‌شود. 

مصوّتهای (ای ز) و (او :1) کمتراز دومصوت (اي [) و (او ت1) 

حرف «ثْ» در زبان مازندرانی موجود یست. لذا واجگاه یا مخرح 


۳۳۹ ایندرای بزرگ. اسددا» سرور وخدیوگیاهان است. پا توجه به‌اینکه: 
هندو آن» فریدون را «ایندرا» خوانند» به کتاب «نوسده در اصول عرفان» ش. 
پر نو ص ٩۷‏ رجوع شود. باد آودی: در کوستان لاریجان آمل روستایی وجود 
دارد که نام آن نینه 118080 [ کلمه تینه با آپتين, نام پدر فریدون مقایسه شود. ] 
است که در گذشته مر کز جشنهای باستانی بود. به‌هنگام تحقیق» چندتن از افراد 
سا لخورده په‌بنده گفتند؛ که: تخت و پار گاه فر بدون, در بخش جنوب غربی این 
روستا (نزديك قلهٌ دماو ند) بوده و ضحاله (عدده اك: ده عیب. کسی که دارای 
ده عیب باشد.) درهمین حوالی به چاه انداخته شد. 

۱ ءصدهمزه و عین؛ علامت آوانگادی آن () است. 


واجها و واکه‌های موجود در ز بان تبری (ماز ندرانی) ۵ ٩۱‏ 


آن» همانند «ز» است. 
در بعضی از نقاط ماز ندران به‌ویژه درمیان مردمان کوه‌نشین دوصوتی 

(واکة مر کب ) کما کان استناده می‌شود. 
۱ او پردج در واژه مصدری مثل۰ بوشتن ]15 ۰ دوشیدد. 
ای 7 در واژه مصدری مثل: دیتن )02۷ : باریدد. 
۳ او ره در واژه‌ای مثل؛ بَوٌ ناج9: نوعی حشره‌که شکل دیگرآن چنین: 

بئو ]۲۲ و است. 
توضبح: حرف عطف «و» درغالب اوقات در نواحسی گوناگون مازندران» 
به گو نه‌ای تلفظ می‌شود که می‌تو ال آثرا نوعی مصوت 8 ۲[ ره شمار آورد 
ب‌صنحه ۲۵ همین کتاب رجوع شود. 







نشاً نه‌ها و بادآوریها در بارخ واجهای مو جود. نشا نه‌های معادل 

جهت استفاده در متون ز بان تبری (- تپوری) درجدول) لفبای 

[ماز ندرانی] آوا نگار بین) لمللی 
[۳۸]] 


۳9 ۹ ۲۳ تب آوایی؛ ی وصكثٍِِ 
۳5۹ صامتِ (همحو آان) | نسد‌ادی» 9 ی آو ا. دندانی سس 





صامتٍ (همخوان) ا نسدادی, آوایی. دندانی 






ف صامتِ (همخوان) سایشی؛ بی آو ا؛ لب و دندانی 


صاهتِ ( همخو ان) ساأدشی» آوایی» لب و دندانی [۷ 
صامتِ (همخوان) سایشی, بی آوا. ملازی [2] 


پیکره ۱ 


صامتٍ (همخو آن) سایشی. آوا| ی * ملازی 


صامت (همیعو ان) صفیر ی» دندانی. بی و | 















صامتِ (همخوان) صفیری, دندانی» بی آوایی 
صامت (همخوان) تَفشی, پیش کامی» بی آوا 


صامت («مخوان) تفشی. پیش کامی, با آوا 


صامت (حمخوان) کنادی» پیش‌کامی» آوایی 


صامت (همخوان) تکربری, پیش کامی» آو ایی 


»ِ 
ص۱۳۳ ۱۳-۳۳05 
۳31۳۳ 

23 





صامت (همخوان) خیشومی؛ پیش کامی, آو ایی 





صامت (همخوان) مر کب» پیش کامی؛ آودایی 


بیکره ۱ ( ادامه)۱ 


۰۸٩۹۸ ۰۸٩۹۷ نگاه شودیه: دا ثرها لمعادف برینا نیک , جلد هجدهم» صفحات‎ ٩ 
مطالب مر بوط به: ( آو اشناسی و الفبای آوانگادبین لمللی)‎ ۰ ۹ 
.»1۳ 

در آین‌زمینه می‌تو آن به کتاب «۱واشناسی» نوشته د کتر علی‌محمد حق‌شناس» 
ص ۰۳۱ رجوع کرد. 







نشانه‌ها و یادآور یها در بارغ واکه‌های نه‌سانه 
برای آوانویسی مصوتهای ز بان تَبری (- تپوری) 
[ماز ندرا نی] 


نشا نه‌های معادل درجدول 
الفبای آوا تقار بین) لمللی 
[۳۸]] 














۲ و [ی]: مصوّت (واکه) پیشین, گسترده (غیرمدور), کشیده, بسته. 1:[1] 


[.] و [ی]: مصوّت (واکه) پیشین» گسترده (غیر‌مدور), کوتاه» سته. 1111] 


[ا]: مصوّت (وا که) پیشین» گسترده (غیر‌مدوّر)» نیم بسته. 018 






[1], مصوّت (وا که) پیشین, گسترده (غیرمدور), باز. 15 






]11:[ 1۲ 


[اد]: مصوت (وا که) پسین, گرد (مدوّر), کشيده, بسته. 


[افاه میات زوا چن گرد امد وتان بسن ۷[ 





(أْ[. مموّت (واکه) پسین.گرد (منر). نیم‌بست. 00 


]8[8 


[1]: مصّت (واکه) پسین؛ گرد (مددّر)» باز. 


[]. مصوّت (واکه) میا نی خنثی. نوانا 


جدول واجها و جایگامشان۱ 





ال 
مهس | | اما ال 
سا سل 





55505۳ 


پیکره ۳ 


1 قاریخ زپان فادسی جلد ۰۱ پرویز ناتل خانلری. ص ۰۷۳/ با کسس حرف «ق» 


وا که مبانی خنثی 


دربارءٌ مصوّت (واکه) میانی خنثی در کتاب ۲واشناسی۱ نوشته شده است" 
واکه «9» به‌وسیلة میان زبان تولید می‌شود. وازهرلحاظ مانندرح» می‌باشد. 
جزاینکه هنگام تولیدآن» ارتفاع آن‌کمتر است» درنتیجه بازتر از «0» است. 
این وا که «0» نه‌باز» یا نم باز است و نه بسته یا نیم بسته درتولید آن لبها 
نه گرد و نه گسترده‌اند؛ بلکه درحالت طبیعی هستند واز نظر جایگاه میانی 
محسوب می‌شود. به‌همین‌دلیل آن را وا که میانی خنثی می گ‌ویند, هنگام 
تولیدآن لبها ازهم جدا می‌مانند و زبان به‌صورت تقریباً نامحسوس بدبالا 
رانده می‌شود. 

دراین‌زمینه» در کتساب مقدعه‌ای پسر صوت‌شناسی د فونتيك و دفح 
مشکلات لفط در زبان انگلیسی۲ آمده است: فارسی زبانانی که اه شمال 
ایران هستند «وا کهن» را با باز کردن فکها ادا می‌کنند می‌توان تلفظآنها را 
با علامت «8» نشان داد. واکة میانی خنثی مصوتی (تقریباً) مابین فتحه و 
کسره است. ۱ ۱ 


. ۲اشناسی: علی‌محمدحق‌شناس, آ گاه؛ چاپ اول ۰۱۳۵۶ صفحات۰۴ ۱و ۰۵ ۱. 
۳. مقد مه اي بر صوت شنا ی وفو تنبك و رفح مشکلات لفط ده ژبان نکلپسی ‏ 


متصور اخعیاد» جایخانه نهر آن‌مصوّر» جاپ اول ۰۱۳۳۴ ص ۵ 1۳. 


واکه میا نی خنئی ۲٩‏ 


مانند: پريك »[97ج: غیلی کم. کمترین واحد وزن. مثلا" مقداری 
نمك يا آرد یا هرچیزدیگری را بتوان درمیان دوانگشت دست قرارداد. 


«جایگاه واکه‌های آوایی» 





# پیکره‌های ۰۱ ۴۰۳۲ از آقای عطاءا... دهبر 


الفبای بین المللی آوانگاری 


الف- نشانه‌های حرفی اصلی (با تجدیدنظر سال ۱۹۵۱) 


چا ]خی [ نی ری از کی اش نی 


2 


دندانی و لثوی| لب و دندانی دولبی 





همخوا نها 
73 


زنشی (تك ضر بی) 


8 
ی 
+ 
۳ 
۳ 


و ) که‌ها 





تس وتو بسن سیب 


۱ نو ضیح: همان اصلی‌جدول بالا «دائرةا لمعادف در تانیکا» جلد هیحدهم» ص۸٩‏ ۸ 
واکه میانی خنثی است. اما در این کتاب مأخف ترجمه فادسی آن کتاب آواشناسی » دک علی‌محمد 


علائم آ وابی 


کسانی که به زبان تبری ( - ماز ندرانی) آشنا هستند به‌خوبی می‌دانند که 
این زبان از لحاظ آوایی» دارای ویژ گیهایی است که هنگام نوشتن نیازمند 
به علانم یا نشانه‌ها می‌باشد. اما کمبود نشانه‌ها یا غلادم علمی برحروف 
رسمی کشور موجب شدکه برخی‌از زبانهای بومی ازجمله زبان مازندرانی 
آن گونه که تلفظمی‌شود نوشته نشود. لذا می‌بينيم مردمان ماز ندران باتوجه 
به‌داشتن فرهنگک غنی در حوزه زبانی خویش دارای کتابت نیستند» به‌ناچار 
گویندگان و سرایندگان وابسته به‌اين زبان نمی‌توانند به‌آسانی» همان‌چدرا 
کد می گویند بو یسند تاخود و دیگران دریابند. ازاین‌رو با توحه به‌نکات 
زبان‌شداسی وآوانگاری و نیز با رعایت آسان‌نویسی و زیبایی علامات‌روی 
حروف در واژه‌ها علائم آوایی ذیل وضع و گزینش شده‌است. 
[ () ۲ (۸) 2(۳) ۴() 6۵(۵ 6۵۶ ۷(] 

با گاهی اینکه» علائم شمارءٌ و وع و۷ در زبان تیری( < مازندرانی) 
با عنوان انسدادی بی‌آوای گاویی (چاکنایی) درنظر بوده‌است. 

علائم گزینش‌شده فوق, بر ابر نامه‌شماره ۲۰۱۷۲ ۱۳۶۳/۱۰/۱۹۶۳ 
ازسوی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی (مرکز مردم‌شناسی) موردتأیید واقع» 
وجهت آوانویسی متون تبری بلامانع اعلام شد. 

نام مذکور و اعلام نظر کارشناس محترم وزارت فرهنکک وآمسوزش 
عالی موجود ومحفوظ است. 


بیان علائم آوابی 


نشا نا نخست: ( ۲ » علامت واک4 میانی خنثی - با علامت بین‌المللی 9) 
شا نه ایست که روی کلیه کلماتی که هريك از روف آن به‌هنگام نلفظ » 
برخو ردار از مصوت میانی خنثی» یعنی مصوّتی که نه «فتحه»» و نه« کسره» 
باشد قرار می گیرد. 

نمونه گفتار» ترکیب» واژه: 

دا هاکنه ته ور زندگانی» بهاژ ماه بو. 

۰ 8 9مط۳ أصو2۳۵08 عهب 1۵ 180 202 

خدا کند» در کنار تو» زندگانی (به‌سان) سه‌ماه بهار باشد. 

چكچك 60۲ ۰601 چکهچکه» تطره‌قطره, 

نپنپ 0 80): قطره‌تطره. 

خنه ۰20۲9 خانه» اتاق. 

جه 8و9 : جامه» پیراهن. 


نشا 9 دوم: (ه علامت ساکن بر (ه» ملفوظ) نشانه‌ای است روی حرفی که 
بدون نشانة واکه میانی خنثی باشد. نمونه: 
الهٌ دار سرنيشته. 
۰ 92۳ 087 2۵116 
شاهین (عتاب) روی درخت نشسته است. 


بیان علائم آوایی ۲۵ 


روخنه؛ لد ها کر ده؛ کله رله سریته, 
۰ 1 9 1618 8۲۳08 12 9۳ ۳]]692 
رودخانه سیل کرده» جویبار را گل‌ولای فراگرفت. 


نشا نا سوم: ( مد علامت تشدید همراه باعلامت واکه میانی‌خنش) نشانه‌ایست 
که بربالای کليةٌ کلماتی که دارای حروف تشدید و صدای میانی خنثی باشد 
قرار می گیرد. نمونه: ۱ 

هر چه داشته او تیه بیّه بورده گل‌بن. 

۰ ۵81 01۳08۶ 08۷717۲۶ «وروه: ۵ 18819 6۲ معط 

هرچه داشت قطره آب شد به‌زیر خالك رفت. 

چکٌّه بزوشن «ه۲ ۵25 0عیْ : کنزدن» شادی‌نسودن» 
دست‌افشانی. 

یه ووروا : نپه» تل. 

مر 0 9 [ : پای» پایین» انتهاء هرچیز» دمیای شلوار» یا دامن 
پیرآهن. 


نشا نا چهارم: ۳ علامت حرفءطف «و») نشانه‌ای است معادل حرف رواو» 
در زبان فارسی-عربی. کشش صوتی این علامت واکه‌ایست مابین «1 ۲» 
و ۳ 8 یعنی میأن دومصوت پسین» گرد؛ بازت و نوا بار قر ار 
دارد. نمو نه. 

شو [روز تَجْله» کار سونکنه. 

۰ 51 18۳ ت 3 7 6 51 

شب و روز می‌دود (کوشش می‌کند) اما بهره‌ای در کار نیست. 

دس | لین و1 0996 : دست‌وپا. 

چش أ لو :11 ک ۰05 چشم و لب. 

مونگ 1 شتاره 5016۳0 6 0111 : ماه و ستاره. 


نشا 8 پنجم: (ذعلامت واج چاکنایی یا گلویی بانشان آوانگاری بین‌المللی 


۳ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


(۲») صامت «همخوان» انسدادی بی‌آوای گلویی»؛ بدون نشانه وا که میا نی 
خذمی تاد نمو ذ۵: 


ب ۶ نب پ 


آتا دئو امزنا تیم» باغچه هشْنیه. 
]ص889 69و22 1 2۵2۵2928 12 2۵۲15 
به‌مقدار يك کف‌دست تخم گشنیز درباغچه کشتم. (بذرافشانی کردم.) 
مه‌حان» مه‌رنی دابو, 

۰ 08 (۳۵۸۶1)6 ف8ظ طقَز 126 
جانم فدای فرز ندم باد, افسن عبارت و مادران به‌هنگام ستایش از فرر ندان 
خویش می گویند. دومعنی دیگر زئی- دلبند و نازدانه است. 

مس دنو ۳۳ دارنه. 
صووقل حمع 899۲ 021۲ 9و 
به‌مقدار ۰ متر مر بع رمین خانه‌سرا دارد. هر دنو برابر يك «آر» است , 


نشا نا ششم: له علامت واج چاکنایی» بدون واکه میانی خنثی» که درمیان 
واژه‌ها قرار می گیرد. نمو ند 
۳1 باغ ال سک لکو کند, 
۱ ۰ ۲۲ 12 همه 081۴ 08 ۲۲ 18 
در باغ کدو» میگ پارس (عوعو) می کند. 


نشا نا هفتم: (معلامت واج چاکنایی همراه با واکه ميانی خنی) که دربخش 
میانی یا پایانی کلمات» به‌ویژه افعال قرار می گیرد. نمو ند؛ ۱ 
زمی و جین کتی؛ ۳ زبوج. 

0۰ ۳8 ۲۲ تا تصصت! ط][۴ ۷ ]2۵1011 
هنگامی که نشای برنج را وجین می‌کنی جوئر (نوعی علف هرز) را از ريشه 
در آوز. 

آفتاب بورده مار» آی بموثه شو, 
۰ ۲9 0۵۳17 ۵۷۲ ,مق 00۳08 50) ۲۲۱ 
آفتاب نهان گشت؛ (غروب کرد.) باز» شب‌آمد. 


بیان علانم آوایی ۲۷ 


اس تن دارئه» فرام گونه, 

۰ لا 8۳8۴۲۴ 08۳08 1۵8 ۲۵۳۸889828 
تن‌عقيم دارد؛ مانندگاوی» که دیگر نخواهد زایید. فرامء گاو یأسه. عبارت 
فوق» کنایه است نسبت به: کسی که» خودرا به‌تن‌بروری بزند. فردبی‌حاصل» 
بی یر . ب 

واج چاکنایی (»+» ث) به گونه کهن نیز تلفظ می‌شود. نمونه 

پئی ]06۲ -+ ]001 : پس» عقّب. 

وی بوردن 911۳0810 ]61۷ : پس ز فتن » عقب رفتن . 

زائیج [[۲ 8 -ه (]/زقم: زایا. «ئیج» علامت نسبت‌است وبه‌معنی 
فاعلی به کار می‌رود. ۱ 

زائیج گو تام(01 2 > تاو ([31م : گاو یا گوسنندی که زایا 


شی‌نه 8 [8 هب 1/9 ماك پخته و پرورده است. آغوز, شیر ماك, 


۷ ۳ 
۱ در پعضی تقاط فراع به‌گاو ماده‌ای گویند که پس از چند زایش, تا زمانی 
دراد؛ پا گاو نر» ام نکرده و بچه‌ای نز‌اید و لی درصورت | میزش می‌تو اند 


آشنایی با باده‌یی از مفاهیم 
دستو ر زبان تتری 


زبان تبری ( < مازندرانی) دارای قواعد و اساس است. در این کتاب» 
به‌حسب نیاز» جهت آشنایی خوانند گان» به‌طور ساده و فشرده به‌پاره‌یی از 
مفاهیم دستور زبان تبری (< مازندرانی) اشاره می‌شود. مشروح آن باید 
درکتابی جداگانه نوشته‌شود. 

در زبان تمری» هرحمله» از کلمات گوناگونی به شرح تفا ی 
می‌شود: فعل» اسم» ضمیر » صفت» قید» حرف» صوت. 


فعل / صرف افعال در زبان تتری 
زمانهای اصلی در زبان‌تبری هماندد زبان فارسی عبارت‌اند ازء گذشته» حال» 
آینده, اما وقوع هر فعل در زمانهای اصلی» صیغه‌های گوناگون دارد. این 
ماختها درموارد ویژه‌یی به کار می‌رود. 

افعال زمان گذشته‌یا ماضی‌عبارت! نداز ۰ گذشته ساده» گذشته استم‌راری» 
گذشته بعید» گذشته بعید الترامی» گذشته التزامی, گذشته ملموس و گذشته 
ملموس نقلی. 
بادا ورق؛ 


۱ در زبان تبری» رمان گذشته ساده و گذشته نقلی هردو به‌يك شکل صرف 
می‌شوند. لذا زمان گذشته ساده مانندگذشته نقلی دارای نشانه صفت 


آشنا بی با پاره‌بی از مفاهیم دستور ز بان تبری ۲۵ 


مفعولی [ه] است. مانند: بورذه م 208 ۰011۳00 رفتم» رفته‌ام. 

۲ صرف زمان گذشتة بعید با گذشته ابعد هردو هما نند هم هستند. فقط شیو 
عبارت و جمله نشان می‌دهد که وقوع فعل در زمانهای گذشتة دوری 
انجام گرفته است. مثال» برای زمان ابعد: علی» اون بنابورده بییّه.علی 
درآن موقع رفته بود. 

۳ زمان گذشتة ملموس نقلی» در همه‌جا صرف نمی‌شود. این گونه از صرف 
فعل در اين اواخرء به‌جهت تأثیر شیوه بیان زبان فارسی موسوم شده 
است. مانند: داشته بی‌که شی‌نه ۲09 [5 ,01۳08 18518 داشته 
بودم می‌رفتم. که اگر جزه پیشین [ب] حذف شود. صرف فعل تبدیل به 
گذشته ملموس می‌شود. 

۴ در زبان تَبَری» خیلی از مصادر با جزء پیشین [ب] آغاز می‌شود ماننده 
بیاردن 0و زو۰ آوردن - بهشتن ]5و۰ نهادن؛ گذاشتن. 

اما مصادری مانند۰ پیاشتن 1755180ز0: چرابردن نیمه‌شب گوسپندان, 

باشتن 0858187 : زاییدن. حروف اولشان» یعنی [+] و [ب] جزه پیشین 
به‌شمار نمی‌رود. چون اگر حرف اول هر يك از این‌مضادر برداشته شود 
ساختمانشان ازهم پاشیده و بدون معنی می‌شو ند. 

صرفی زمان گذشته ساده (ماضی مطلق) 

از بُن گذشته؛,با تو جه به نشانه صفت‌مفعولی, با افزودن‌شناسه‌ها ساخته‌می‌شوده 





مثال: علی حْنهُجا» بازار بورذه, /علی از خانه به‌بازار رفت. 


۰ پژوهشی در ذبان تبری (ماز تدرانی) 


از ساخت دوم بُن گذشته بااضافه شناسه‌ها ساخته می‌شود. 





مثال: علی نه‌جاء بازار شی‌یه. /علی از خانه به‌بازار می‌رفت. 


توجه؛ فعل ماضی دربعضی از مصادر در زبان تتری دارای دوساخت 
می‌با شد. ما نندهها رشین ۳511/81 وم «دیدن, [ هار شینه / دیدم( گذشته‌ساده)ب- 
اشایه /می‌دیدم (گذشته استمراری)] اما فعل گذشته در مصدر بخُردن 
10( دارای يك ساخت یا صیغه است. [بیخُردمّه / خوردم ( گذشته 
ساده) - خردمله /می‌خوردم (گذشته استمراری)]. 
صرق زمان گذشت دور (ماضی ععید) 
ُن گذشته از صفت مفعولی فعل اصلی یعنی (بن گذشته ساده با افزودن [1]) 
و گذشته ساده فعل معین ین ۲۵0 96 ساخته می‌شود. 


اول شخص مفرد | : ‌ بورده بی‌مه | رفته بودم 


دو؛ شحص مفرد بوزده بی‌یی | د فته بودی 
سوم شخص مفرد | بورد پورکه‌بیبه | دفته بود 

اول شخص جمع | بورد5 بورذه بی‌می | رفته بودیم 
دوم شخص جمع | بورد بورذه‌بی نی | دفته بودید 
سوم شخص جم | بورد ۱ بی ز بورکه‌بی‌ه |رفته بودند 





مثال: علی خُنْهُجاء بازار بورده‌بییه. /علی ازخانه به‌بازار رفته بود. 


آشنا یی با پاره‌یی از مفاهیم دستورز بان تبری ۳۱ 


صرف زمان گذشته دور التزامی 

بن گذشته ازصفت مفعولی فعل اصلی» باافزودن جزء پیشین از( گذشته‌ساده) 
فعل معین «بکن ۳693 (به‌معنی بودن) و مضارع ساده ازهمان فعل معین 
«بن» به‌متهوم «باشیدن» ساخته می‌شود, 


> و ردان 


ین انشانه‌صفت ومضارع‌ساده| گذشته دور 
از فعل‌معین بئن | التزامی 





بی/ دوم بورده پی بوم 
بی/ بو یی ۲ پورذه بی دو بی 
بی/ بو - بورده ی دو. 

بی/ بو دیم بودده‌بی بو بیم 


بی/ بویین ابودده‌بی‌بویین 


۷ ب‌ ۲ 
بی/بو ثن بورده‌بی‌بوئن | رفته بوده باشند 


مش 


مثال: علی خنه‌حا» بارار 9 بی‌بو. /علی از خانه به پاز از رفته باشد, 


توجه؛ واژه مصدری«بئن ۲۵ 6 یا «بین 1۷7210و]» دارای‌دوشکل 
فعل معین «بودن» و «باشیدن» است. در یك‌جا به‌معنی «بودن» و درحایی 
دیگر» به‌مفهوم «باشیدن» می‌باشد. مثلا فعل اول شخص‌منرد «بورذه‌بی بوم 
مرت-[017-28-0ا» به‌معنی رفته بوده باشم» دارای دو شکل از نمل 
معین» از يك مصدر است؛ که ساخت صرفی آن ماضی بعید التزامی به‌شماز 
می‌رود. 


صرق زمان گذشته التزامی 
بُن گذشته از صفت مفعولی فعل اصلی (بن گ‌ذشته ساده با افزودن [۰]) و 
مضارع ساده نعل معون «بگن» به مفه وم «باشیدن6 ساخته می‌شود, 


۳ رژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


ی 
پورده بو دین 
ی 


۷ ع۶ 
بوزده بو بن 





ماو 


مثال: علی خنهُجاء بازار بورذه‌بو, /علی از خانه به‌بازار رفته باشد. 
توجه؛ دربعضی نقاط به‌هنگام صرف فعل گذشته التزامی» نشانه صفت 
مفعولی [ه] به کار نمی‌رود. لذا فعل «بورده‌بو» به‌شکل «بورذ بو» نیزتلفظ 


#‌ 


می‌شود, 

صرف زمان گذشته ملموس 

از گذشته ساده فعل معین «داشتن» باافزودن گذشته استمراری فعل اصلی 
(یعنی: ساخت دوم گذشته به‌اضافه شناسه) ساخته می‌شود. 


تذشته‌ساده 
فعل معين 
«داشتن» 
اول شخص مفرد داشتمه‌شی‌قه | داشتم می‌ر فتم 
دوم شخص مفرد ۱ داشتی‌شی‌بی | داشتی‌میر فتی 
سوم شخص هفرد داشته‌شی ۵ داشت میر فت 
داشتیم می‌ر فتیم 


داشتیدمید فترد 





آشنا یی با پاره‌یی از مفاهیم دستورز بان تبری ۳۳ 


صرق زمان گذشته ملموس نقلی 

از گذشته ساده فعل معین «داشتن» همراه با بن گذشته ساده فعل معین «بئن» 
با افزودن فعل اصلی گذشته استسراری (ساخت دوم بن گذشته به‌اضافه 
[شناسه]) ساخته می‌شود.چنانچه درابتداء نیز یادآوری شد؛ ادن نوع‌صرف 
فعل به‌شیوه ساخت زبان فارسی است. 


بن گذشته ساده 
فعل معین«داشتن» 


ی 


اول هب اشتهدر لش له 
سخص متر ۵ داسه؛ بی‌هسی 
۵ ۰ ۰ "# ن 2 م8 
در سحص معرد : داشته بی بی‌شییی | داشته بودی‌میر فعی 
۵ ۰ 5 ۱ ۷ ۷ ‌ ی ۱ ۶ ی ۳ 
سو؟ شخص مفرد ۱ و و اد :و ۳۹ 
اول شخص < داشته : اشه‌بود رم رد فد 
رل سحص جمع ی سته بی‌ هی سی‌هی د اس ود :م‌هید یم 


۳۹ , پ ۱ 
دزم سب<ص جمع 1 ی داشته‌بی نی‌شی نی داشته دودیدمیر فترد 
پ‌ ‌ 


.۰ ۰ ۳ ۰ ‌ ۷ ۵ ۰ 
سوم شیص جمع ۱ داشته‌بی نه‌شی‌نه |داشده بودندمی‌د فتند 





مثال: علی داشته بی به؛ حنْذحا» باز ارشی‌یه. / علی دا 3 بو د ار خانه به با زار 


می زفب , 


افعال زمان مضارع (اکنون) که بر زمان حال یاآینده دلالت می‌کنند 
عبارت‌اند از: ۱ 
مضارع اخباری» مضارع التزامی» مضارع ماموس. 


توجه؛ 

۱ در زبان تبری» مضارع ساده و مضارع اخاری هردو به‌يك شکل صرف 
مسی‌شوند. درضمن ؛ مضارع سناده نام اعم است» و اخباری (اخص ). و 
چون برای مضارع در زبان تبری جزهء پیشینی متصور نیست نمی‌توان 


۴ پژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرا نی) 


قائل به‌مضارع ادن . 

۲ همان گونه که‌درافعال ماضی» مصدر«بوردن» دارای دوساخت(بن گذشته) 
به گونه‌های «بورد» و«شی» است؛ ریشه‌مضارع از مصدر«بوردن» ساخت 
آن به دوصورت («شو :]» برای مضارع ساده) و («بور عتا9» برای 
مضارع الشزامی) می‌باشد. البته مصادر زبادی از حمله «بوردن 
۰29۳029 بردن» یا «بزوئن 10 زدد» دارای چنین حالت 
و وی گی نبستند, 


صرق زمان مضارع اخباری 
از ریسه مضارع باافزودن شناسه ساخته می‌شود. 


سس تسا اس اس یت لس 
شو مه 


اول شخحص مفرد 
دوم شخحص مفرد 
سوم شخص مفرد 
اول شخص جمع 
دو؟ شحعص جمع 


۰ .۲ ۰ ۲" .8 .ه 





سو؟ شخص جمع 


مثال: علی خَنْهُحاء بازارشو نه./علی از خانه به‌بازار می‌رود. 


۱ ساخت دوم بن مضارع با افزودن شناسه‌ها ساخته می‌شود. به‌هنگام 
صرف این گونه افعال از کلماتی مانندء شاید» کش آکّه ووج7: اگر - 
حهت بیان شك ونردید وآرزو و شرط استفاده می‌شود. 

۲ حزه پیسون به‌اضا فه مضارع ساده (ریشه مضارع) ۳ انزودن شناسه‌ه)] 
ساخته می‌شود. مثلا در دو مصدر «غنیشتن ]۰90 نشستن» و 
«بخردن 7 خوردن» هنیشم» َخرّم. 


سجوشر 


آشنایی با باره‌بی از مفاهیم دستورز بان تبری ۳۵۰ 


خت دوم 
بورم 


برودی 


0 اول 


سس شیءص مفرد 
دو ۲ شیدص هفرد 









سو؟ شخعص مفرد 
اول شخص جمع 
دوم شخص جمع 
تقو سس جع 


مثال: شاید علی» خنَهُجا» بازار بوره / شاید علی از خانه به‌بازار برود. 


توجه: ساختمان صرفی زمان مضارع التزامی» از یسك شکل تبعیت 
نمی کند. مثلا ۰ دو مصدر («هنیشتن» و «بوردن» دارای دو شکل ساختمسال 
صرفی در مضارع التزامی است. در اولی جزء پیشین [ه] بهاضافه «نیسم» 
مضارع ساده باشناسه‌ها ساخته سی‌شود. در دومی ساخت دوم بن مضارع 
«بور «1و» به‌اضافه شناسه‌ها ساخته می‌شود. 
صرق مضارع هلموس 
از مضارع ساده فعل معین «داشتن» به اضافه ساختمان مضارع ساده فصسل 
اصلی ساخته می‌شود. 

درمضارع ملموس» مانند ماضی ماموس» فعل معین پیش‌از فعل اصلی 
می‌آید وهردو یعنی‌هم فعل معین وهم فعل اصلی صرف می‌شو ند. 


۱ مضارع‌ساده مضارع مضارع 
شخص ف سس ملموس فارسی 
2 


دارمه‌شومه دارم هید ۲ 






















داد نی‌شونی | دادی می‌روی 


۷ ی 
داد نه‌شو نه دارد می‌رود 







دارمی‌شومی | داد یم‌هی‌رویم 
, ۷ 
دار نئی‌شو نی دار یدمی‌رو یبد 


تیا ایا ۱ ۱ 
دار دده‌شو دش دار بذمیر 2 دش 


۶ رژوهشی در ذبان تبری (ماز ندرانی) 


مثال: علی دارنه خَنْءٌجا» بازارشو له /علی دارد ازخانه به‌بازار می‌رود. 


صرف فعل مستقبل ۱ 
از مضارع ساده «بخواسن وووو»(9 »۰ خواستن» بامضارع التز امی‌ساخته 


می‌شود. 
این جدول دارای افعالی است‌که آنها را دو گانه می‌نامند نه‌مستقبل. 


دراین زمینه لازم است بیشتر تحقیق شود. 


اول شخص مفرد خوامه بورم | می‌خواهم بروم 
دوم شخص مفرد نی ۰ خوانی بوری می‌خواهی دردی 


سو ۶ شخص مفرد خو از خوائه بوره می‌خواهد پرود 

اول شخص‌جمع : بور ؛ خوامی‌بوديم | می‌خواهيم برویم 
دو) شحص‌جمع خو | ز: بورین | خوائنی‌بورین ]| می‌خواهید پرو ید 
سو شتعص‌جمع و اننه دوز[ خوانته‌بورن می‌خو اهند برو ند 





مثال: علی‌خوانه» حنْهُجا» بازار بوره, /علی می‌خواهد ازخانه به‌بازاربرود. 

صرف فعل امر 

۱ فعل امر دوم شخص مفرد» از بن مضارع است. و نیز هر گاه شنامبه اژ 
دوم شخص مفرد مضارع التزامی کسر شود فعل امر دوم شخص منرد 


بهدست می‌آید. 


مثال: علی بازاربور. /علی به‌بازار برو. 
دراین مثال» واژه «بور» از آوع دوم ساخت بن مضارع است . 


۲ فعل امر دوم شخص جمع» از ساخت دوم شخص جمع مضارع التزامی 
استفاده می‌شود, 


مثال؛ بی‌بین بازار بورین, / ببایید بازار بروید. 


آشنا دی رب بارء ثی از مفا شیم دستورز بان تبری ۳ 


توچه» 

۱ در مصادری مانند «بزوئن 02۲8: زدن» که ساخت مضارع ساده و 
مضارع التزامی آن یکی است» ازهمان یسك ساخت برای فعل امر دوم 
شخص مفرد استناده می‌شود. 

۲ فعل امر دوم شخص مفرد در بعضی مصادر مانند بموئن [ < بیاموئن] 
0 آمدن» دارای شکل ویژه‌ایست. 


مثال. بُرو 9۳67: بیا, که مضارع سادء آن «نی [۲658: می‌آیی» و مضارع 
التزامی آن (بی‌بی ]017 پیایی» است. 
فمل جعا / باساخت امر ویا مضارع التزامی است. 
خدایا! آمسال هوا ز خشی‌بویئم. خدایا! امسال هوا [آسمان] را پراز 
خوشی [آفتاب» و باران به‌موقع] بیینم. 
خدایا! گرفتاری [ آیه‌سر» دور هاکن. خدایا! گرفتاری را از سر ما 
دور کن. 
فعل لا( / فعلی که به‌منعول نیازی نداشته باشد. 
حسن بمو. /حسن آمد. 
ب» دار جا» جر دکتّه. / به از درخت‌افتاد., 
فعل متعدی /فعلیکد به‌مفعول نیار داشته باشد. 
حسن گو ‌ مر بیارذه. / حسن کاو را به‌خانه آورد. 
فعل معلوع /فعلی که فاعل آن معلوم باشد. 
علی نهد بمو. /علی به‌خانه آمد. 
نّیرون» زمی‌ترجا بمونه./مزدبران [ -< کارگران کشاورز] از 
کشتزار بر گشتند. 
فعل مجیول / فعلی که فاعل آن معلوم نباشد. 
در» دوس بیّه. /در بسته شد. 
شیشه بشکشه. /شيشه شکست. 


۸ :زو هشی در ذبان ثبری (ماز ندرانی) 


۱ دتن ۰02۷۷۵ بسودن؛ ۲) بثن ۶9و۰9 بودن؛ ۳) بتن ۰03۵۲۵ 
باشیدن؛ ۴ )داشتن؛ ۵)بیّن ۰0۵7۷۵ شدن؛ ع)بخواسن ۰0889900 
خو استن. 

فعل نمی /در زبان تبری» نشانه نهی «:» است. 

علی بازار تسو, /علی بازار نرو. 
دار » لو نشویین. /بالای درخت نروید. 


اس 

انواع اسم 

1۲7 جامد مانند. سنکگ» جشمه» «برمه حرط گریدي» «کاو‎ ٩ 
۱ کلاب».‎ 

۲-۱ مشتق مانند. «تواجش95] ۰08/۵ نوارش»» رفتار» «دو اش 5: 
دانش»» «دوسی آووتآل: دوستی». 

۲ خاصء مانند؛.هوشنک» (6» ساری. 

۲-۲ عام. مانند۰«اوجی ]۲ نوعی‌پو نه»»«ریکاق([:پسر»» «کرك(۰(9 
مرغ»» «سة |۰8۵0 سیب». 

۱-۳ معرفه؛ مانندء علی راه شونه., علی راه می‌رود. 

۲-۳ نکره» ماننده ان مردی دارئه شونه. /مردی دارد می‌زود, 

۱-۴ مقرد» مانند. چش ۰695 چشم» کیجا ]1 دختر» شال [58: شعال: 

۲-۴ جمع» مانند. خشمون کیجائون» شالون» ريك‌ریکا» سمک‌ییک. 

۳-۴ اسم جمع» مانند. رمه» ۳ 9 دسنه » سپاه» رن 

. ساده» مانند. مك تیم و[ ]۰ تخم » گو تم کاو‎ ٩-۵ 

۲-۵ م رکب» تمکدون: نمکدان» تیم جار: خزانة برنج» گوشر؛ گاوسرا. 

۱-۵ ذات» ند 8 خانة» باغ» لینگ وو[1: پاء او :۰26 آب. 

۲-۶ معنی» ماننده هوش» کنی 1 83 ره 

۷ صوت شرشر 50602 شرشر» ثپ‌تپ: قطره قطره» غزغز ۰792092 
صدای بر خسّك درخنان» ریرپای عابر., 


آشنا یی با باره‌یی از مفاهیم دستورژزان تبری ۳۹ 


۰۸ مصغر » «سکك 16 پسر بچه » ) بچه گا لش باغچه» وروك []۰۵۳ 
بره کوچولو-وچوك 78671 : بچه کوچسولو» کردله 9۳ 
پسر بچه‌ای که چوپان باشد. 

۱-۹ مصدد» بسوتن 9۷0]۵1ع0 : سوختن [بسوت 1 عن] » هیاتنن 
02 الك کردن» به‌باددادن» تمیز کردن» درمعرض باد قراردادن 
چیزهایی مانند غلات» تا خاکه‌های آنها به‌دور ريخته شود. بتوتن 
«مووبجمو: مالیدن» تعمیر کردن دیوارهای‌گلی با کاه گل. 

۲-۸ اسم مصدر (حاصل مصدر)» سوزش»» دیاری [(0113: نزدیکی» 
روشنی» 3 80 خنده, 

ه . متر ادف» ند شر 50۳۵ ۰9۳۲ خانه وسرا- خاروخش 9 ۰2۱1 
خوب وخوش - دشت‌و کاله 1815 ۰01۷ دشت و بیابان. 

0 متضاد» روز | شوه 3 ۳]77: روزوشب ‏ بدوخار مقر 20: بد و 
خوب کت و کچيك 1 ۱ ۰۱۵2۵ بزرگک و کوچك. 

۰٩ ۳‏ نش نهادی» نمو نه ها 

هار تربیّه: بهار گذشت. 
سرما تر برسیّه. سرما از راه رسید. 
احمد پمو [بی‌مو ]: احمدآمد. 
زمی‌کل هاکرد بیّهء کشت‌زار شخمزده شد. 
علی خار هسّه. علی خوب است. 
۳ نقش مسندی» حسن هه بُرازه. /حسن برادر من است. 
۴ تقش مفعو لی» حسن ز بدینه. | حسن را دیدم. 
اتا مردی بدیمه. / مردی را دیدم. 
علی نون بخریه. /علی نان خرید. 
۵. نقش متعمی» علی خنَه جا» مدرسه بورکه. /علی ازخانه به‌مدرسه رفت, 
علی مه‌جا» انار هایثه, /علی ازمن انار گرفت. 

۶ نقش منادایی» دارای دوشکل است. درشکل‌اول علامت آن(«ها»است. 

ها علی !۰ ای علی! - ها رار!۰ ای برادر. درشعل دوم » فقط با تغییر 


۰0۰ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


آهنگ صدا واز ساخت حمله معلوم می‌شود, علی هنیش !۰ علی بنشین ! / 
علی برو!: علی بیا!. 

۷. نقش مضاق‌الیهی» در زبان تبری» مضافٌالیه مقدم بر مضاف است. 
علی پر؛ پدر علی؛ کلوم در: در آغل؛ مهدس: دست من؛ اکبر باغ: باغ 
اکبر؛ بلن‌دارء درخت باند؛ ذماون کوه کوه دماوند؛ روز گار دس۰ ازدست 
روز گار؛ دش‌انگوشتر؛ انگشتردست؛ دار نی باندی درخت؛ دار کول 
پوست درخت؛ شونه‌سیویی: سیاهی‌شب؛ ایرج فرامرز؛ فرامرزپسرایرج؛ 
لاله مریم : مریم دختر لاله. ۲ 

علی برار بمو. / بر ادر علی‌آمد, 
علی بر از کیف گوم بیّه, / کیف برادر علی گم شد. 

۸ نقش بدلی» علی» حسن برارجا» گو بخرینه. /از علی» برادر حسن» گاو 

خریدم , 
ته برارعلی» کوه جابمو./ برادرت علی» از کوه‌امد. 

صمیر 

۱-۱ اقسام ضمیرشخصی» ‏ . 
منفصل( | متصل ( پیوسته) 


من ,من ی تک 

نه(تو) / تو یهت سه هدس /دست نو 

و /او ونه /ش سه ونه دس /دستش 

آما/ما امه/مان -ه امه دس /دست‌مان 

شما/ شما شمه /تان مسه شمه‌دس / دست‌تان 

وشون/ ایشان شون /شان -+ وشون‌دس /دست‌شان 


۱-۲ ضمیر مشتركك» خد: خود؛ یه: خویش» خویشتن. 
خد ز خار بوین ,/ به‌حودت خوب نگاه کن. 
شه بموئه بورذه. /خودش‌آمد و رفت. 

۱-۳ ضمیر آشاره» بل ز بیر»اون بلو ر هاده. /بیل را بردار»آن‌کج‌بیلر ابده, 
کتاب ز بهل» این میز ز هماس. / کتاب‌را بگذار» این میز را بکیر. 


آشنا لی با باره‌یی از مفا هیم دستورزذدان تبری ۴۳۱ 


۱-۴ ضمیر پرسشی» کدیم» کی» کجه» چّه» کدیمتا کویه؟ که؟ چیّدیی؟ 
کدیم و ربورده؟ /به کدام سو رفت؟ 
علی کتاب کو؟ / کتاب علی کو؟ 

۱-۵ ضمیر مبهم» عنه» هیچ تا (یکی)» آتی (دیگری)» هرچه» دیگرون» 
هرکس» اتی (اندازه‌ای» مقداری» اندکی)» کمه (قدری» اندازه‌ای)» این 
و اون (اين و آن). 

٩-۶‏ ضمیر شمارشی» عبارت‌اند ازمجموعه اعداد شمارشی.مثلا". اتا» ده‌تا» 
بیل پنج» دومین» اتالتاء هفت‌تا هفت‌تا» ذبهنه» له بههشت» چهار شش» 
هزارهز از . 

۷ ضمیرملکی» عبارت‌اند از: منه: ازآن‌من / ثیه: از آن‌تو /ونه: ازآن‌او. 
مه (ئنه)/مان‌من -+ کتاب» مه (فْیه) شله. / کتاب مال من است. 
ته (ننه) /مال تو -ه کتاب»یه (تیه) شنه. /کتاب مال تو است. 
یه ممال او -> کتاب, و نه شنّه, / کتاب مال او است. 
آمه /مال ما ->+ کتاب» امه شنه, / کتاب مال ما است. 
شمه /مال‌شما -+ کتاب» شمه شنه. / کتاب مال شما است. 
وشون /مال‌آنهاس» کتاب» شون شنه. / کتاب مال آنهااست. 

توجه+ وازه دور شون 6۷9911 مفهو م ایشان‌یعنی‌مال اورآنیز»می‌دهد. 

مثال: اینتا باغ وشون شنه. /اين باخ مال ایشان (او) است. 

صفت 

در زبان تبری» معمولا" صفت پیش‌از موضوف است. این حالت در زبا نهای 

اوستایی» فارسی باستان و زبان پهلوی (فارسی میانه) نیز وجود داشت. 

مثال: خازیه / سیب خوب - کت‌اش 5 ۱۵8۵1۶ خرس بزر گ, 
اینتا وشهم این بيشه -کدوم شهر / کدام شهر - هرشو /هرشب . 

٩-٩‏ صفت بیانی» در اشکال گو نا گون» نموند‌ها: 

آسبه حلنه» تن ذ کرده. /پیراهن سفید به‌تن کرده است. 


۳ پژوهئی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


کث کوء کلوم دزه. , گاو بزر گ؛ در آغل است. 

روشا: فروشنده گیرا: گیرا 

دو نا مرد» مرد دانا خریدار» خریدار 

کرد کار: کرد گار پرورذ گار: پرورد گار 
شتمگر: ستمگر آهنگر: آهنگر 


شوپه: شب‌پا گوپد: گاوپا 

او آری گر. آبیاری کندده دو ننده. داننده 
خواسکار: خواستکار بُدهکار : بدهکار 
خردن۰ خریدار دوسدار۰ دوستدار 


مسکر: مسگر بینییگر: برنجکار 
تیم‌وج: کسی که نشاء برنج را از خضزانه کنده» در اختیار نشاءکاران 
قر از دهد. 
ایچ (ییج) + لاریج: اهل لار » منطقه‌ای کوهستانی. 
زرد اویج. نام محلی در کوهستان پایین لاریجان‌آمل. 
۱-۲ صفت. درجات (انواع) 
خار. خوب 
خارتر: خوبتر 
خارترین: خوبترین 
۱-۳ صفت مفعو لی» هاییت۰ گرفته / بخُرد. خورده /پئوشت. دوشیده / بوت» 
گنته/ بوّرد: برده. و.... ۱ 
۱-۴ صفت نسبی» ساروی» لاویجی» لاریجانی» ناییجی؛ لهری» خدی» 
کچایی» نمکین» درشی» رایگونی» مردوئه» چن‌روژه» و... 
صفت ۱شا(ه» اینتا ۰ این » این یکی / او نتا۰ آن» آن یکی. 
اين لور ز بور» اون کت په هل. 
این تیرچوبی را بر در کنار آن دیوار بگذار. 
اونتا مردی بورذه, / آن مرد رفت. 
اینتا له خاژه, /اين نمد خوب است. 


آشنا بی با باره‌یی از مفاهيم دستورز بان تمری ۳۳ 


همین تا»همو ن‌تاء این جوری» اون‌جور » این‌دیم»این‌ور» اون‌دیم»اون‌هدار 6 
این‌هدار » اون‌ور. 
صفت شمادشی» سه‌تا بة» شث‌تا مداد» دویست‌تا گسپن , 
.۰ صفت پرسشی» چُتی: چگو نه /چه‌جوری» چن: چند» چهواری: چگوند» 
به‌چدصوزت . 
علی چه بورذه؟ /علی چرا رفت؟ 
علی چتی بیْه؟/علی چگونه شد؟ (برسر علی چه‌رفت؟) 
علی کار چه‌واری‌نه؟/ کار علی» چگونه» به‌چه‌صورت است؟ 
صفت تجبی» بچه» چیّه (چقدر) 
علی چه بورده! /علی چرا رفت! 
ظاهر ‏ جمله بالاپرسشی است. اما باتغییر آهنگگ» عبارت تعجبی می‌باشد. 


7 
ت 


امروز چیه وازش وارنه., امروز چقدر باران می‌بارد. 


قبد 


واژه‌ای که فعل را به‌منهوم جدیدی وابسته و مقید می‌کند, 
هوشنگ تاخت ها کرد بمو, /هوشنگ به‌سرعت آمد. 
۱-۸ قید بر آی صفت؛ دم پسیار دو نا , / آدم پسیار دانا, 


م‌ 





قید صفت 
۱-۲ قید برای مسند» و خله زوشه. / او بسیار چابك است. 
ید مت 
توجه: زوش (4ه < صفت + فعل 
۱-۳ قید برای قید» وله تن کارکنه./او خیلی تُندکار می‌کند. 
قید ‏ قید 


٩-۴‏ قید بر آی مصدر. ته تن کار ها کردن ز تا امروز ندی بیمه, 





فك مصدر 
نند کار کردن تورا ۳ به‌امروز ندیده بودم. 


۴ رژو هشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


۱-۵ قید مختص» هنوزء ه رکه مه نی و... 
هرمز هنوزنی‌موله. هرمز هنوز نیامد. 
۱-۶ قید مشترك» علی خار تشاء کنه. /علی خوب نشاء می‌کند. 
دراین جا «خار» قید واقع شده» درحالی که دراصل صفت است. 
که خثه انی؟/کی به‌خانه می‌آیی؟ 
در این حمله « که» قید واقع شده» درحالی که دراصل ضمیرپرسمی است. 
۷- قید ساده» هرز (ازقید مختص). 
لس وع[» کن 18: کند» شو» خار (از قید مشترك) 
٩-۸‏ قید مر کب» تن‌تن ۵۵ تندتند» (س لس 5 آسته آهسته» 
هرشو» هرروز» پنماژسر ۳ 57 00۲۲0 (عصر گاه), 
چپّونون» هرشو پیاشت )011785 شونئه. 
چوپانان هرشب به‌هنگام سحر» گوسفندان را به‌چرا می‌برند. 
۱-۵ قید زمان» کر ۳ » : گاه؛ توم 0 1]: وقت» بنا وروو]: مدت» 
موقع » زمول 2801110: زمان» سال» ماه» زوز» .... 
این پنا وازش کم بوازشه. /دراین مدت باران کم باریده است. 
کنر ماشون‌سر./هنگام شامگاهان. 
ه -۱ قید مکان» اینجه او نیجه 
فرامرز اینجه دی» اونجه بورده. 
فرامرز این جا بود» به‌آنجا رفت. 
۱-۱ قيد مقداده له و[مید: خیلی؛ کم؛ پُریك» تپ» کم کم» و.... 
آشون» واژش کم کم _امو. / دیشب باران کم کم می‌بارید. 
۳- قید کیفیت» اکبر آتتولك کارکنه, /۱کبر آهسته کار منی‌کند. 
۳- قید تأسف» افسوس که یارون دیارنیه. / افسوس‌که یاران پیدا 
دیستند , 
۱-۴ قید پرسش» چْتی» چه‌واری» د.... 
چتی, آذم» آذم زگول زئد؟ 
چگونه آدم»آدم را گول می‌زند؟ 


آشنا یی با باره‌یی از مفاهیم دستورزبان تبری ۴۵ 


٩-۵‏ قید شك و گمان» شاید فرداء؛ 3 سر یَرنم. 
شاید فردا تورا سر بزنم. (باتو دیدار کنم) 


صوت»ها ور: هان» ای - به» بهیه؛ آخك» آخه» آه آفرین » کاش» خا» خشا 


۰*83 خوشا» و ۰4 


حروق بط 

» حروق زر بط ساده؛ 1 (و)» تا که» اگه ۰9826 اگر؛ پس» چون» هم‎ ٩-۱ 
ناء یاءکا ۰1 که ار جروج اگرء ارچد؛ و....‎ 

۱-۲ حروق رد بط مر گب» همین که اک زبنن» این گذر» 
تااونجه» چون که و گرنه» هرچن» هرتوم» تا اینکه» چیوَینه» هرزمون» 
هرگذر» و.... 


حر وف اصافه 

٩-۸‏ حروف اضافه ساده. حا 3 باء از» به» تا» وسه برای» سه 
۵ برای» جز» در» مگر» مه وعوع۲0: مکر» چون» چد»و.... 

٩-۲‏ حروف اضافه مر کب از پرائه 008۷۵ ۰۲۵2 از برای» بجز» 
برای‌چه » بسون ]و9 » و.... 
پیشوند» ب» بی» نا» پا » لوء ای»؛ در » سر» هم » 
پسو ند »سر » ور» گر؛ پشت » په» لو » بس» کش » پیش » بُن » حاء گکث 31 
ینگه 0وو[» تك [ج]) و.... 


میا نو ند؛ 1-۹ اندر » او ره :1:1 در » مره 


مثال: دل آدّل. دل به‌دل - يك| :در يك» تا گاه - وزور. بهاو به‌پهلو - به نه یذ ۰ 

۰ ۲ ۲ ۳ 4 .۰ 
عوصی - به در به: پی در پی. 
توصیح : سیاری از پیسُو ندها» میاأنو ندها و پسو ندهای ربان فارسی» در 
ربان ی ( ح< مازندرانی) نیز رانج ات . 


ابدال 


باتوجه به‌ویژگیه‌ای موجود در زبان تبری  (‏ ماز ندرانی) در پاره‌ای از 
کلمات» يك یاچند حرف جای خودرا به حرف یاحروف دیگر وا گذارمی‌کنند. 
بی آنکه درمنهوم پا معتی کلمه تغییری داده شود. این عمل متأثر از عوامل 
مکانی يا زمانی است. درواقع» ابدال یعنی: «قراردادن حرفی به‌جای حرف 
دیگر» برای دفع ثقل وسنگینی. » 
به نمو نه‌هایی از ابدال در واژگان زبان تبری توجه شود. 
۱ تبدیل عسه‌ش. در واژه- بووئه 08۷1008 -+ بووشه ۰8۷۱66 
بشود, 
۲ تبدیل پ-> ب. در واژه: تپ ج] سه تب حج]: توب توپ‌بازی. 
۲ تبدیل پ-هف, کپا 1005 -+ کفا 1815: خرمن» خرمن برنج. 
۴ تبدیل پ + و. خپارحقن9[-مخوارق7 ۰:9 دادو فریاد,جاروجنجال» 
قال‌وقیل. 
۵ تبدیل ت نه ج. بسوتله 000] اووح سه بسوکمّه 2 [ 0251 : 
سوختم» بسوختم . 
۶ تبدیل ت ->د. کوت ]11 ->کود 1110: کود. 
۷ نبدیل ج ->. فنجوخ 0[ -+ فندوخ 0 90]: فندوق. 
۸ تبدیسل ج -ه ز, تاجن 9815|80 -ه پتازن و0ح8]وط: بتازان» 
به‌پیش‌بران» حمله کن. ‏ . 


ابدال ۴۳۷ 


٩‏ تبدیل ره ی. ایارئه 8۳۳08[ + ایای4ه 9 ]۰ می‌آوزم. 

۰ تبدیل ز -ه ج. ساژه 9828 ->ساخه 58[8: جارو. 

۱ تبدیل ز -+س. داز 027 + داس و0 داس» ومیله‌ای که با آن 
شاخه‌های درخت را قطع می کنند. 

۲ تبدیل ز هگ دز ول - دک وول: دیگ» دیگچه. 

۳ نبدیل ز > ج. ازيك ]۲۵۶ -> اجيك 2111 کرم خاکی» نوعی 
کرم خاکی به‌رنکك سرخ و خاکستری. 

۴۳ تبدیل س -هش. کاسمه 189100 ->+ کاشمه ۰185006 جایی که 
به وسیلهٌ يك نفر کاسی یا کاشی آباد شده باشد. و نیز به‌معنی ناحیه یا 
حوزه بزر گ. چون کاس به‌معنی ناحیه‌هم منهوم شده است. و نیز مه یا 
مه یعنی مز. و مر نیز به‌معنی بزر گ» آمده است. 

۵ ندیل غ سه خ. گزلاغ 92327 سهکزلاخ 76 7 : تلتلك, عملی که 
باآن بتوان» کسی را به‌خنده آورد. 

۶ تبدیل گ > ۵ وک ۵ > ولد ۷1 قور باغه, 

۷ تبدیل له ت. کله 10[8 -> که بچه» زا. این دو واژه را 
برای عنوان حیوانات به کار می‌بر ند. 

۸ تبدیل ل-> ر. زنجیل [[] 200 -> ز نجیر ۰2۵07 ز نجیر. 

٩‏ تبدیل م -هن. دمبال 000031 ->دنبال 08001: دنبال. 

۰ تبدیل وه ب. ووشا 7]55 > بوشا ۰55 باز» گشاد. 

۱ تبدیل و -ف. آژله ۷[0ج7-> آفله ۲3][8: آبلد. 

۲ تبدیل و -+م. وار 78 -> مار 38: غروب» شامگاه. 

۳ تبدیل ه-+*ع. بهییه ۷0[ وا -سه بئییه ۲[۱/۵ ۰۵ شد» شده است. 

۴ تبدیل ه -ب. ها کی آح9(و( - بکنی[19وو: بکنی» انجام‌دهی. 

۲۵ نبدیل ه سه ح, همن 0 -ه خمّن (711(017 : هامسون» قطمات 
از درمناطق کزهستانی. 

۶ تبدیل ی سهع. بییله 81۷08 -ه پئینه 9[ 8 شدم» شده‌ام. 


۰۳۷ تسدیل ی 4 دم ی 01۷۵5 سهبهشت ]9 ۰ بهست» حنت » 


۸ پژوهشی در زبان تبری (مازندرانی) 


فردوس» مینو. 

بی گمان موارد ابدال بیش از تعداد ذکر شده است. دراین زمینه لازم 
است پی‌جویی بیشتری به‌عمل آید. درباره ابدال می‌توان به‌جدولی که تهیه 
شده رجوع نمود. 


قلب 
قلب» یعنی جابه‌جاشدن حرفی دريك کلمه. تا به‌حال مشاهده نشد که واژه‌ای 
از واژه‌های زبان تبری ( -- مازندرانی) به‌هنگام تلفظ قلب شود. یا حداقل 
این بنده تا به‌اکنون» به‌نمونهای ازآن برخورد ننموده‌ام. اما پاره‌ای از 
واژه‌های غیرتبری به‌ندرت درمیان بعضی‌از گویندگان مازندرانی به‌هنگام 
تلفظ قلب می‌شود. 

ماننده عشق که حالت قلب شده آن؛ عقش» تلفظ می‌شود. 

یا اصغر» به اغصر. 
تخفیف» یعنی کم‌شدن حرف یا حروفی دريك کلمه. پاره‌ای از کلمات در زبان 
ماز ندرانی به‌هنگام تلفظ تخفیف می‌یا بد. 

به نمو نه‌های ذیل توجه شود: 

آنتی ]۲8۵۶ - آتی ]۰۵1 این گونه» این‌طور. 

پهل 1و0 -بل [ووا: بگذار» بهل. 

بیبو 011 ]0 -ببو 06017: می‌بود. 

پنیه 060 037 - پقه حطووروح: پنبه. در ایسن واژه غیراز تخنیف 
چثانچه دیده می‌شود ابدال نیز وحود دارد. 

تنیار 1۵۷6 - تنار ]۰ تنها» یکه» بی کس. 

راه ۳8 - را ۲8 راه. 

زیثه موآو - زنذ ووووو: زنده. 


کلهن ممط[8 - کلن وم[18: خاکستر, 


ابدال ۴۳۹ 


ماه ح[ و - ما ۰08 ماه واژه ماه در کدشته به این شکل تلفظ 
می‌شد: مونگ 0170. ۲ 

مو ند[ 9 1201 17717 2 87 ]۰10 درمانده» از نفس‌افتاده» بی‌ رمق » 
ناتوال, دراین واژه ابدال نیز و حود دارد. 

میون 1011۷71712 - مين ۰۳01۷9۲ میان» وسط, 


جدول تبدیل حروفق در ز بان تبریا 
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(. چون فر‌هنکگ جامع زبان تبری در دست نمی‌باشد؛ جدول فوق نمی‌تواند کامل باشد.ضه‌ناً این کار 


عملی نخواهد بود چراکه بسیاری از واژه‌ها دد زبان تبری بهفر آاموشی سپرده شد. 


ر شه‌های همانند زبان تبری ( مازنددانی) 
در زبانهای دبکر 


همان کونه که پیشتر نی زگفته شد؛ زبان تبری(تبوری) ‏ ما ندرانی» از حملهٌ 
ربانهای کهن ایرانی ( < فارسی میانه) بوده است.۱ این زبان گو نه‌ای دیرین 
از زبانه‌ای شمال» و شمال باختری ثلات ایران به‌شمار می‌رود. ارزش 
کهن بودن زبان تبری به‌اندازه‌ای است که می‌توان ریشه‌های همانند بسیاری 
از واژه‌های زبانهای ایرانی وغبره را که از لحاظ تاریخی حائزاهمیت بوده» 
باهم تسار نله ت4دست او درپی‌به گوشه‌ای ار همانندهای موحود بین 
زبان تبری» مسنسجریت: او ستایی» پهلوی؛ بخارایی» خراسانی» سمنانی » 
کردی و لری پرداخته وازهريك چندنمونه‌آورده می‌شود. 


۱ فارسی میانه دا هدو بعش بهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی تقسیم کسرده‌اند. 
و ارم بم‌لوی‌در کتاب نامه‌چهلوانی «خود آموز زبان‌پهلوی»ت] لیف #ر ددون جنیدی 
چنبین هعنی شم به‌لوی: کوهی. چا دجده پهلو ۷ کوه. / و پهلوانی: 
کو هستا نی. دپان تبری را باید به بان دهلوی اشکا نی ر اجع کرد. اشکانیان را 
پار تیان, پارتی» پر و پر‌تو نیز می‌نامید‌ند. خاستگاه‌شان سرزمین پارت: بعنی 
خراسان زر کگ بوده است. با توجه به اشکه در زمان اشکانیان‌ص پار تیان 
پیشمادی از تیور آنرا از تابران «تاپران» توس به کوهه‌ای تبرستان کو چانده‌اند؛ 


می‌تو ان دو کلمه ( دی دو » ۴ ( بیور» را قلب شدای بکن‌یگن فع اسیت: 


۴۳ برژوهشی ور ز بان تبری (ماز ندرانی) 


سه نمو نه از واژه‌های همانند ز بان سنسکر یت در زبان تبری۱ 

۱ ترشنا وورو۳]: تشنگی - در زبان تبری» تشنا 502و]: تشنه. و واژه 
تشنایی ۷ 2502] (حاصل مصدر )۰ نشنگی اسان 

۲ وات ۰212 باد-در زبان تبری» وا ۰۷ باد.. 

۳. ورأه ۷۵»: گرگ در زبان تبری» رک وروب: گرکث. 


چهار نمو نه از ز بان اوستایی؟ 

۱. ای سللهد » زیم: مار در زبان تبری» اژيك 2#[1: (مورد گویش 
در مناطق کوهستانی) یا احيك []][22: یعنی کرمهای ریز خاکی کد 
به‌رنگهای قهوه‌ای سیر یا روشن ویا سرخ می‌باشند. 

۲ زات هت » و3 زاده. در زبان تبری زا 25 يا زا ۰0822 
زاده» فررند. 

۳ راز وا اسب ۰ ۰۷۵۳82۵ گراز. در زبان تبری وراز ۷0۳82 و 
وراز ,7۵227 (موردگویش مناطق حنگلی غرب‌آمل)۰ گراز. 

۳ در وید ردر ( ویس سو ۵1 ۷: برف. در زبان تبری» ورف ]۰۷۵۳ برف. 


سه تمو نه از ز بان بهلوی؟ 

۱ زوان ۰2101۷۷512 زباد. در زبان تبری» زوون 0 رباد. 

۲ واش ۰:5 علف» گیاه. در زبان تبری» واش ۰1736 عاف. 

۳ ویشات ]۰۷188 باز» گشاده. در زبان تبری» شا و۰۷96 باز» گشاد. 


سه‌ نمو ه از ز بان بخارایی۴ 
۱ چاشت )688 غذایی ببن پگاه و ناهار. در زبان تبری» چاشت ]035 


۱ داهنمای سنسکریت» پرفسور: ایندوشیکهر» دا نشگاه تهر ان. صفحات» ۰۱۴ 
۹۹ و 7۶۰ 1. 

۳۲ یشن‌ها جلد ۲ پودداوود, دانشگاه‌تهران, صفحات 9۳۳۴۰۳۲۸۰۸۱ ۰.۳۸۵۶ 
۳ فرهنکك فادسی به‌جهلوی بهرام فسره‌وشی, دانشگاه تهسران» صفحات ۵۵ 
۸ و ۱ ۳۲. 

۴. پادداشتی ددباد؟ لحجهة بخادای احمدعلی‌رجایی ار ایی دانشگاه هشهد. 
صفحات ۰۳*۶۶ ۳۶٩‏ و ۴ ۰۴۲ 


ر بشه‌های هما نند ز بان تبری در ز با نهای دیگر ۵۳ 


غذایی بین بامداد تا نیمروژ وهمچنین غذای ناهاری. 

۲ چوك ناخ آلت رجولیت اطفال. در زبان‌تبری» چيك »6[1.آلت نرينةٌ 
پسران خردسال. 

۳. کلیّه ج)[م: کوتاه» کوناه قد. در زبان تبری» کُلیه 1010 کوتاه د. 


سه نمو نه از زبان خراسانی! 

۱ کش ۰185 نوبت» دفیه» مرتبه. در زبان تبری» کش 185 ۰ نوبت» 
دفعه» مرتبه» بار» کنار» پهلو, 

۲ کل [11: کچل. در زبان تبری» کل ۰11 کچل» بزکوهی» گوزن. 

۲ لو ۰10۷ لب» کنار» ساحل, در زبان تبسری» لو 157: لب» کناز» لبد» 
دک , 


سه نمو نه از زبان سمنا نی۲ 

۱ خال [81: شاخه. در زبان تبری» خال ۰81 شاخه» نشان. 

۲ دیم 01۳0: روی» چهره» صورت. در زبان تبری» دیم ]۰0 چهره» 
رخ» سو» طرف. 

۳ شی [۰5 شوهر. در زبان تبری» شی [6ْ۰ شوهر, 


سه نمو نه از ز بان کروی۲ 

۱ وهانك (ووقطوب: بهانه. در زبان تبری» واه رون یا (واهنه 
2*6" موردگویش در مناطق کوهستانی مر کزی)۰ بهانه, 

۲ رواس ۰۳0155 روباه. درزبان‌تبری» لو آس 1:85[ يا رو اس ۳1۱88 
( تلفظ اول مسوزد گویش هنت تان: نلفظ دوم سورد گویش حاشمیه 





۱ عقاید و رسوخ عاعه حرد+ خراسا» ابر‌اهیم شکورداده, بنیاد فر هگ ایر ان 
صفحات ۵۱۶ و ۰۵۵۲ 

۰۳ ذسرهنگد سمنا بی» سرخسهای لا سگودی سنکسری؛ شهمیر(ادی» منوچهر 
ستوده, دانشگاه تهران, صفحات ۱۱۶۳ ۲۰۲ و ۲۶۰. 

۳ ها همانند در جهلوی و کردی» صدیق صفی‌داده صفحات/۸ ٩۶۵۳۰۱‏ ۰۸ 


۴ بپژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


حنگل‌شینان و حلگه‌نشینان)۰ رو باه» روبه, 
۳ انکوست 2080111 انکشت. در زربان‌تبری» انگیس 225 یا انوس 
15 ۰20 اک یت 


سه نمو نه از ز بان لری۱ 
۱ گردیله ۱0۳8 خانه‌دکانی. در زبان تبری» کردیه 2۱19 


خانه‌تکانی. 
۲ غرنه ۰00۳۵06 غرش کردن. در زبان تبری» غژئه 79۳1:0: غرش» 
غرش کردن. 


۳ بلیز «برز[ود: شعلة آتش. در زبان تبری» بل 81: زبانة آتش» شعله 
آتش. 


بی گمان» هما زندهای موحود بسیار وسیع و دامنه‌دار می‌باشد و این 
نشان می‌دهد که بسیاری از زبانها» در گروه‌های مشخص, به‌اصل کهنتری 
راجع می‌شوند. گذشته از آنچه ذکر شد نمونه‌های همانند زبان تبری را 
می‌توان در زبانهای روسی» فرانسه» انکلیسی و... یافته و در حای خود 
ذکر نمود. ریشه‌های همانند زبان تبری را نه‌تنها در زبان عربی می‌توان 
یافت بلکه در زبان سومری» زبان مردمانی که در سه‌هزارسال پیش از مبلاد 
درسفلای پین‌النهرین زند گی می کردند؛ پیدانمود, به‌نمو نه‌هایی دراین‌زمینه 
۳ شود. البته صحت پا سقم این نمو نه‌ها نیازمند به تحقیقات گسترده‌تری 
ون 
۱ در زبان عربی وارهُ. بطن 018: شکم. در زبان تبری» بتیم 99110 
يا بتین 0۳1]6: شکم. شاید این اژه مازندرانی دراصل از ریش بطن» 
عربی باشد» ویا بر عکس. 
۲ در زبان عربی واژه. تمشك 01ووو1. چنگک درزدن و دست درزدن 


1 فرهنکگت لرقی؛ حمید یز دیناه: انحمن ر‌هنگایر ان‌باستان» شفارم ۲ صفحاات 
٩٩ ۵‏ و ۱ ۲ ۱. 


ر بشه‌های هما ذند ز بان تبری در زبا نبای دیگر ۵۵ 


است . در ربان تبری مك 16 نوعی خار چسبنده» که مجاز| 
معنی فعلی از آن ترفته می‌شود. یعنی چسبیدل و دست‌نهادن به‌چیزی یا 
امری برای به‌دست آوردن آن, 

۳ در زبان عربی وارهٌُ: دین ]0: جزا وپاداش» درعبارت«مالك‌یوم‌الدین» 
در زبان تبری دئوّ 0(6۷: نام آیین و مذهب و نام یکی از ایزدان 
پیش ار دو ره آیین مُزدیسنایی. ریش همین واژه در ربان اوستایی 
۸ص ۸(] به‌معنی وحدان» قانون» داوری» حسق» راه و روش است., 
همريشه وازهٌ دنو 09۲6۷۵ در زبان تبری در بسیاری از لغات مشاهده 
می‌شود از جمله کل [م(8. این کلمه دارای چند معنی است به سد 
نمو نه آن پرداخته می‌شود: ۱( ۳ آدم بدقواره و بی‌خاصیت است 
۲( حرف ر«رذ 01) مخفف عدد دو است و «کل 121 یکی اژ معانی آن 
شاخ است. پس د کل 81 0 یعنی؛: دوشاخ. نمو ز4 بعدی کامه‌ای مانند 
«درز ,06722»» [نام روستایی در آمل] در اینجا مرف «د 00» مخنف 
کامة دثوَ و6۲[ است. و «رز 2و۲» با توجه به‌ابدال حسروف «رج 
[۳۵» است پس وازهُ «درّز ,09۳87 یا «در ح [16۳۵» به معنی جایگاه 
یا محل‌عبور «دیو» است, نمونه سوم کلمه‌ای مانندء «د کل [06(۵1» 
یا «دی کل 0]181» دراین‌جا «د عل» و «دی ]0» به‌معنی: دیسو و 
بزر ک (یکی از معانی دیو» یعنی؛ بزر گ» سرور و خدیو است.) منهوم 
می‌شود؛ و « کل و[ ی[ یعنی ۰ آباد, پس وازه «دی کلا 5[ 0][۵» یعنی : 
بزر کک آباد؛ خدای آباد. ویا جایی که به و یله مرد بزر گیآ باد شده باشد, 

۱ در زبان سومری واژه کاسی 0۸1 نام یعی‌از خدایان است. همریشه 
این کلمه در زبان تبری نام‌چندجای‌است. ازجمله: کسی کلا[19[و1: 
کاسی‌آباد. جایی که به‌وسیله یبك نفر کاسی آباد شده باشد. یا - کاسمه 
( ح< کاشمه) وووروق( < ووورق ق1): نام یکی‌از روستاهای اطراف‌آمل. 
کاسمه 60 ععنی جایی کد به‌دستور یا به‌وسیله یك کأسی بزرگک» 


‌. بیاکان مدو هرق ها محمد علی سحجاد به, ودیاد نیشا پور,چاپ‌اول, تهر آن۰ ۳۶۵ ۱ ۰ 


ژوهتی در ذزبان تبری (عاز ندرانی) 


ساخته يا آباد شده باشد. چنانچه بخش اول کلمه» یعنشی کاس 85[ از 
ریشه( سح کوست) به‌معنی ناحبه» بخش» اطراف وسوی‌است؛ همان گونه 
که کستاك» داد و رستاق نیز به‌همین معنا است! , بخش دوم مه 1116 
یا 0 یا مسز وووو به‌معنی بزرگ است۲. پس واژه کاسمه در معنی 
وسیعتر» یعنی جای یا بخش بزر ک است. البته این معنی در گذشته صدق 
می کرد, 

۲ در ربان سومری» وازه «سی لا 72 بهمعنی بر گوسفند( گوسپند) است . 
در زبان تبری وازه «سلك 1 [عو» یا «سيلك 116 »- و 

۳ در ربانل سومری «1 نه» در زبان تبری «نا 8 به‌معنی «نه» حرف 
ذفی ۳ 

۳ در زباد‌سومری («1 مال‌من» در زر بان‌تبری«منه 9 90ج[ < 9 111111 ] 
مال من» است. 

۵ در زبان سومری «و راو گ وگ» دريك افسانه» حیوانی است‌که آهو را 
می‌خورد. در زبان تبری «گ وک و گوساله» است. 

۶ در ربان سومری («881 بزرگک» در زبان تبری « گت ]83 بزر گك» و 
نیز لغت دیگرء گو آل 2131 هرچیزی که بزر گ و گشاده بساشد. معنی 


۱ در دوره غباد ساسانی (پدر انوشیروان) سرزمین ایرآن به‌چهار بخش تقسیم 
شد, ۱) ایاختر (شمال)۰ ۲) خراسان» ( شرق)» ۳) نیمروز(کجنوب). 
۴ خورورآن (-مغرب). و غباد» پات کوست‌پانی شمال( ع تبرستان)را به فرز ند 
بز رکه خود» کیوس 18118 سپرد. باتوج» به‌قلب در کلمه (یعنی: پس‌وپیش نمودن 
حروق يك واژه) به‌ گونه‌های ذیل دقت شود؛ کوست ]16118 کوستك 1115]816: 
ناحیه, طرفی و سوی. و کوستك پت 0۵۲ ۳0811: فرمانروا. یا دئیس ناحیه. 
لذا. واژه‌هایی مانند: کاس» کاسی, کاست و کاستی هم‌خانواده واژه پات کوست‌پان 
«پا تکوستپان» است. در نتیحه» کليه واژه‌های «مانند بادشده مر بوط به‌ذام آ بادیها 
که در ماز ندران وجود دارد از جمله جاهایی است که توسط خاندان پادوسپانی: 
به‌ویژه «پا تکوستپان, پس کی لگاوباده فی‌ما نرو ای‌تبرستان. و فات‌سال» ۴هجری» 
| پادگردید. 

۲ خوداهوز خط و ژبان ۱وسناچی»هاشم رضی. رو هر ص ۵ ۲. 


ر بئه‌های هما نند زبان تبری در ز با نهای دیگر ۵۷ 


دیگرآن» کیسه» کیسة بزر گ که از نخ يا پشم بافته تاچیزی درآن بنهند. 

۷. در زبان سومری «طو] تازه» در زبان تبری ترنه 9جرح8]: تازه» نو 
شاخه تازه. 

۸ در زبان سومری «8۳ کوه» در زبان تبری گر 8۲و يا جر ج[: کوه- 
و نیز: لوهر تقون[ [یا. له [] نام کوهی در پایین لاریجان 
[ سح دلارستالك ] آامل. در لعت ثبری «لو :1[» به‌منهو م دار ند گی ها 
پاییدن» و ريشه کهن هر «هار و[» است. لدا واژه «لوهر 117 یا 
«لهر 90 [) یعنی: مکان پاسداری و نگهبانی» حای دیده‌بانی. 

9 در زبان سومری «91۳ سرود» در زبان تبری «شراو 9928۷ سرود» 
آواز» نتوا. مغلا" شراوس 1۷795 ۰.59۳2 نوا گری» سرایش» نغمه گری. 
۰ درزبان سومری» واه «که 18» در (درب) خانه است. در زبان‌تبری 
واژه کاك 16 در چوبی خانه‌ها وباغهای روستایی. و نیز واژه کنا 
2صوع(۰ آستانة در خانه. درهمین ردیف» کاتی ]181: نردبان» نردبان 
پله کانی» که از یبكث تیر چوبی درست ۳ و نیز « کاپ 90 یا کب 

۰۵ پاشنه» پاشنه پا, ونمونه‌های دیگر, 

۱ در زبان سومری» وازهٌ «تو کو [0): داشتن». درزبان تبری» توله 
6 نکهداشتن» یعنی۰ چوب یا چیزی که کار حفاظت و نگهداری را 
به‌عهده دارد. شکل مصدری این کلمه» تولك هدانن 807۵۳ ۰1111 
چیزی را (از جمله برای جا و گیری از شکسته‌شدن شاخ درخت) باقطعه 
چوبی حفاظت کردن و نگهداشتن,۱ 

بی‌تردید» بی‌جویی و پژوهش در زبان تبری ( > مازندرانی) خدمت 
بزرگی به‌زبان فارسی و دیگر زبانها خواهد شد. درضمن اصالت وقدمت این 


زبان بیش از پیش پرای اهل تمیق روشن می گردد. 





1 نمونه‌های لغاتی که‌از سومری آودده شد. برگر فته از کتاب«نیاکان سوهرق ه۱» 


افتتا< 


نمو نه‌هایی از و اژه‌ها» ثر کیسات و تعسیرات 
در زبان ری ( ماز ندرانی) 


زبان تبری» همانند زبان فارسی» گذشته ازآنکه دارای هزاران وازهُ پایه‌ای 
( < ساده) است» چند برابر آن» برخوردار از واژه‌های مر کب پا مفاهیم ‏ 
گونا گون می‌باشد. دراین زبان «و ندها» درتشکیل کلمات مر کب نقش مهمی 
را ایفا می کند. 
زبان تبری» دارای تعبیر ات فراوانی است ب که اگر به‌دقت جمع‌آوری 
و تدوین شود فره‌نکنامه‌ای ستر گک خواهد شد. فرهنگنامه‌ای ک ه می‌توال 
در آن به اندیشه‌های والای انسانی اعسم از عرفانی» حکمی» اخسلاقی و 
اجتماعی دست یافت. در دیل» نمو نه‌هایی از آنها آورده می‌شود, 
ءِ 
آبرودار م۰۲80 کسی که دارایآبرو است. آبرومند. 
آرداله پشتّه 9و9 و۰21 یسك نا سه بند آرداله را» آرداله پشته 
می گویند. آرداله» نوعی گیاه خودرو, که خورالك دام از حمله گاو است. 
آروس را و رنه 80 -- ۲2 --۲۳8۳1۲5: عروس راه می‌برد.م:ظور از این 
تعبیر یعنی آهسته و کند راه می‌رود. چابك پیست. آروس -- آرایت۱٩‏ 


آسو لد آسو لد 111-01 ۲2959 : ۰ آهسته» آهسته , 1 سول / آهسته ۰[ 
افتاسسو تا 9 ]۰۲۲9 آفتاب گیر حایی که نورآفتاب ات 


ثمو نه‌ها بی از و اژه‌ها. تر کببات و تعبیر ان در ز بان تبری ۵4 
ئر 


آلم‌جار ۳ ۰۲81۲۳ شالی‌زار درو شده. 

آهه‌به‌سر ۲ ۰۲805 خانه يا آغل سرپوشیده از آهه؛ که نوعی گیاه 
خودرو است. ارتفاع این گیاه به دومتر می‌رسد. از این گیاه روستاییان 
برای پوشش پشت‌بامها استفاده می‌نمودند. این یاه دارای ب رای 
نازك به‌پهنای چهار تا هفت میلیمتر» و ارتفاع یا درازای هر بسرگک آن 
درپایان فصل تابستان به‌بیش‌ار دومتر می‌رسد, 

آرمون ۳۵۳0178 امید» آرزو» آرمان» خواسته. 


بِپِ 

بار 5و۰ بار» کلا» دفعه. 

باربن 90 0--ععو: زیربار» زیر کالا. [بن 990: زیر» بن ]. 

باغ سری ٩8۳7[‏ 7 چجیزی اضافه بربار» سرباغی. سوضیح : هر گاه 
خریداری بر ای خری دکالا وجنسی مانند سیب » کاهو» اسفناج وغیره وارد 
باغی شود فروشنده پس ار معامله» چیزی اضافه بربار» ار همان جنس 
خریداری شده» به رایگان به خریدار می‌دهد. این کلای رایمگانی » 
«باغ سری» نام دارد. البته این دهشمندی و سخاوت در گذشته پیشتر 
رانج بود. 

پچ [و9: صداء آوا. [بِجبج [8 [9: آهسته گنتگو کردن؛ نجوا]. 

یر 008 9۳-02 00 8 : گریزوفرار . از مصدر یمن و۶۶99 و : 
گریختن» فرار کردن» از جایی به‌جایی پریدن. 

رح [2۵ ۰9828 راه بز» بزراه» مقلد» بی‌درك» کسی‌ که بی‌اراده کاری 
انجام دهد, 

بسوته‌ کل [08 ۰88171۳ سو خته‌دل» دل‌سوخته, 

بکشین ۰181۷۲۵ کشیدن, [ سد کشین 10 1251]. 

پلرده سال 581 ۰۱09۳06 سال مُرده» سال بی‌رو نق. 

پن‌بيارد ۷2۳0 زو ورووا۰ بندآورده» سدشده» مسدود. 


۰0 پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


ِ 


پاس بُدپاس 085 9 ووو: فشار درفشار, کار یاعملی راکه بتوان آنرا با 
تأنی و درایت ازپاشیدگی یاپیچید گی» بادرستی به‌انجام رساند. توضیح: 
پاس 085؛ وسیله یاچیزی است که بتوان باآن» سوراخ یا روزنه‌ای را 
بست يا مسدود نمود, مانندء خرده‌چوب» سنگ» میخ» پارچه کاغذو... 

پررو کش 11185 0۳9۳2: به کسی گفته می‌شود که متماق وچاپلوس باشد, 

پلهم‌و لک ۷761 08۵116۳: ب رگ پلهم. چلم» آقطی (اغتی) یاس کبود» 
بیاسان. گیاهی از تیرهُ بداغهاء که به‌طور خودرو در نواحی شمال ایران 
می‌روید و دارای گلهای رنگین است. 

په بیارد 01 وامانده» ار نفس‌افتاده» عقب‌مانده. 

پهبهبه ون 02 06: عوضی. و نیز به کسی که در اعمال و رفتار نابهنجار 
باشد می گویند: پههبه هد ۳ ۰۱09۵86 عوضی وناجور است. 


ت‌ 

تابره 2829]: تابیده» تاخورده. 

تازشو 8۳951]: شب تار» شب تاريك, 

تر له ]۰ نازه» حوان» شاخه‌های ذاره و ترد درختال. 

تش بیارد ول زو 5ج]: افروخته» کسی که از خشم برافروخته شده باشد. 
عبارت بالا را - معسولا" بانوال» به‌زنهایی که آتش‌بیار هستند» نسبت 
می‌دهند. 

تل‌دو 15 دوغ تلخ, 

تنگک‌چش 605 0 130+چشم‌تنگ» حسود» بخیل» رشك‌بر, 

تن بخرد 0۵:90 ۰1۵ فرسودهء ژنده. لباسی که زیاد پوشیده شده باشد. 

توردم 18 ۰:1۲ دسته تبر. واحد اندازه گیری درمیان گالشها. مثلا" 
می‌گویند؛ اتاتوردم حول 1 5]) و۰ به‌اندازهُ دسته تبر. 

تیم جار ج2][ ۳[ ۰ خزانه شلتوك برنج. 


نمو ه‌ها بی از واژه‌ها. تر کیبات و تعبیرات در ز بان تبری ۲۶۱ 


0 

جاج‌ها 1 220۳0 بر آشفته. 

خردکت 9۳01691[ ۰ به‌زیر افتاده, 

خل‌دوس 95 9[01]: کهنه بسته. چیزی که آنر !»با پارة پارچه‌ای کهنه ببندند. 

له‌پوش 8100175 : پیراهن‌پوش, کسی پیر اهن پوشیده باشد. 

جول‌زن 1128۲]: ژرف کار. این عبارت زمانی به کار می‌رود که: کسی نسبت 
به‌فردی یا امری» بی‌انصافی» بی‌مروتی وبی‌دقتی روا دارد. 


چ 

چالدماس 6819735 کسی که در چاله ای گیر کرده باشد. این ترکیب 
به جز معنی فوق برای کسانی که. مشکلات و گرفتاریهای زندگی آنها را 
ازهرسو احاطه کرده باشد و راه مفری نیا بند؛ به کار برده می‌شود. 

چالین ]۰21 منسوب به چال» چاله‌ای. (صفت نسبی). زمینی که نسبت 
به‌زمینهای اطراف خود پست‌تر باشد. 

چاك پیئه ۰62101019 پینه‌دوزی» رفو گری. 

چاجبن 90«م| ی: زیرناودانی خانه یا آغل. مجموعه تیرچوبی سقف‌خانه. 
ستف. ممر خروج آب پشت‌بام. در شمال» در گذشته پشت‌بامها را از 
گیاهان خودرو ازقبیل» آهه» گاله» سفال - درحال‌حاضر ازحلب» ایرانیت 
و ... می‌پوشانند. چاجها به‌عبارتی» مقدار پوشش اضافی پشت‌بامها 
به‌متدار ه ۵ تا ۷۵سانتیمتر به‌شمار می‌رود تا دیوارهای بیرونی خانه از 
سرایت باران درامان باشد. (آبعك.) 

چپو کار 201118۳ : غارتگر» چپا ول کننده. 

چش بشورد ۰695051۳0 بی‌شرم» بی‌حیاء, 

له مار و9 [ [69 ۰ ز نی که تاره فرزند زاییده باشد» ژائو , 

چم‌دار 387و معنی‌دار» بهچم» ماهر. 

چو کش ۰61156 چوب‌به‌دست» قلدر. 


۳ پژوهشی ور ز بان تبری (ماز ندرانی) 


خ 

خاز کار 8۳9[8::: کارخوب» کار درست. (تر کیب و صفی) 

خاس‌او جح ۰2517 پوست رویه شلتول بریج» بی‌مغز» بهی. 

و خوا ب آلود» چرتی. 

خی کار ۲ کار سخت و مشکل. در گذشته» چون رهاندن خو کها در 
کشتزارهای برنج کاری بس مشکل وطافت‌فرسا بود» هرنوع کار سختی را 
برابر تر کیب فوق تعبیر و مثل می‌زده‌اند. 


۵ 

دار بوس ۰020175 کسی که از درخت به‌زیر افتاده باشد, 

دارداری[08۳08۳: این عبارت را در وصف‌کسی به کار می‌برند که در 
کفتار و رفتارخویش مستقل نباشد و دائما ازاین شاخه به‌آن شاخهبپرد. 

دس‌به‌دس 085 9 ۰08 دست‌به‌دست» به‌توالی وترئیب. 

دس‌دسی [08809: بی‌خود» بی‌جهت» کاری یا عملی را بی‌چم» یا از روی 
نا گاهی انجام‌دادن. 

د کش 32198: جانشین» هرچیزی را به‌جای چیزی دیگر دهند» عوض. 

دل‌پئی 67 ۰051 دلواپسی» بی‌قراری. 

لو جی ][۰001۷ شوریدکی» دلشوری» اراحتی» بی‌قراری, 

ذم‌ذماس 58 00 ۰0 به‌دم چسییده» طفیلی» کسی یا چیزی ک-د ۰ وابسته 
به کسی» پا چیزی باشد. 

دنون سری ]۰000170987 نوعی جشن به هنگام درآمدن نخستین دندان 
فرزند» که از سوی پدر و مادر گرفته می‌شود. کسانی که دارایی نداشته و 
مسته‌ند هستند در به حای آوردن این حشن» تنه ا به‌پختن اندکی آش یا 
باقلاء و هدیه آن به‌همسایگان اکتناء می کنند. 

دوه شور 25117 010: ظرفی‌چوبی که در گذشته برنج را در آن می‌شستند. 
(لا.) 

دیاری [011۷8۳: نزدیکی » متخالف دور. 


نمو ه‌ها یی از و اژه‌ها» تر کیبات وتعبیر ات در زبان تبری ۶۳ 


ر‌ 

را ۰2 راه» ره 

رح به‌رح [ ۳۵ 91 و۰ نشان به‌نشان» ردیف‌هم. 

روبموئه 8 سمسرغی که ایام کرج بودن او تمسام شده باشد؛ 
می‌گویند: کرك 19۳16 رو بمونه. یعنی؛ مرغ کرچ نیست. تازه شد, 

روش ۰۳15 جنبش» حر کت. 

ریه‌ماستین 0 0 ۳17: رو ده به‌هم‌چسبا ندن. و نیز۰ چیزها-یا 
سخنان بی‌مورد را به‌هم ربطدادن» روده‌درازی. 
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رابه‌ر! 28 98 28: زنی که شکم به‌شکم بچه زاید. زنی که بچ شیرخوار 
داشته‌باشد و دوباره باردار گردد. برخلاف زنی که دير بچه بزاید. 

زار بیتن 0 28: زار دویدن» دربدبختی و بیچار گی زندگی کردن. 

زاغ‌زد 287220: دریده» بی‌شرم» بی آزرم. 

زمی کار 18۳[ 2۵0: کار کشاورزی برنج» شالی کاری. 

زمی‌شو َا2۵201: کسی که هرساله به کار کشت برنج بپردازد. 

زن‌ذماس 58 70 زد‌باره. کسی که همه توحه‌اش به‌زن» یا زنها باشد 
و نتواند دل‌بر کند, 

زیک دل 8081و[م: ترسو» بزدل. 


۵ 


۳ 

ژاژهاکردن 810708 م2 بر آشنته شدن, این عمل را به مرغها و 
خروسها نسبت می‌دهند. (جاج) 

ژخ‌ها کردن 819۳0 «و: ناله کردن» در نهان کیت و سوزدل 
برآوردن. 

زغژغ 0 صدا و آواز. صدای به هم‌خوردن دو چیز مانند گردو؛ 
فندی» پسته (زخ‌زژخ). 


۴ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


س‌ 

ساهاکردن۳080 81 قع: روشن کردن»صاف. (منظور باچراغ‌روشن کردن 
نیست.) بلکه: با تس کردن شاخه‌های زیادی درختان -و نیز: قطم 
بوته‌های خاردار و علفهای هرز - بتوان باغ یا از را تمیز کرده و 
از سایه‌ها و تاریکی کاست تا نور و تابش خسورشید به‌اندازه کافی بتابد, 
پال کرد 

ساتته 2 2:9« ] ۰2 سرخوش است. سرحال و روشن است , 

سازه 8۳ جارو (ساخه), 

ساليك »1][وو: تور» تور ماهیگیری. 

شرا کو ۰99۳8117 سرزنش. 

سرها کرد 190۳0 وو: رهاشده, ول‌شده. 

سر جر 0۳[ ۰92۳ پایین» زیر» به‌طرف پایین. 

سرجور ۲[ وو: بالاء سربالاء به‌طرف بالا. 

سرشن ۰۹8۳5810 سرریز. 

شلار بیتن 0۵171۵0 5918 پیمان گرفتن» قول وقرارگذاشتن » مشاوره. 

سوزدارسائه رمونه تووتآور 9رومروو مرول9و. مانند سای درخت 
سرو است. این واحدگنتار به کسی سیت داده می‌شو د کد در زندگی» 
آن گونه که بایستد است؛ مفید بة‌فایده نباشد. یعنی۰ نتوان به آن فرد 
امید داشت. چنانچه (سایه‌ها) گذرا هستند. 

سو یله ۲0 51: روشنایی می‌نمایا ند. 

۳ کته ۳ ]5: روشنایی نمی‌دهد. در عبارت؛ «ته کار سو نکتَة,» 
8 6( تاو 01>68۳]: یعنی» هیچ ترتیب ونظم و بهره‌دهی در کار تو 
نیست . 

سینک بیّة ۴ عم ]و۰ کوتاه شده است. بدقواره شد, 

سی‌وار و له ۳۴ ۷2۳[ 5: صحت (تندرستی وخوشی) آب گرم می‌خو اهد ‏ 
نیاز دارد. یعنی: خلوت‌خواه وحمام طلب است. 


نمو ه‌ها یی از و اژه‌ها» تر کیبات و تعبیرات در ذبان ثبری ۲۶۵ 


س‌‌ 
عم بر تپ ‌۷ 

شاپ کید گت گت ۵188۴ 580: گامهای بزرک برسی‌دازد. 
باندپرواری می کند. 

شادی ]۰5201 میمون. عبارت؛ شادی گاردنه570009و ۰۵20 میمون را 
به‌رقص درمی‌آورد. حرکاتی وقیخ و زشت انجام می‌دهد. 

شال دم حو نه 11۳ م9 1 [ ۰42 علف هرز می‌حود؛ درپی‌حر کتی بی‌موزد 
است. 

شتر گوشت خوائه 50 )تاو ۰80192 گوشت شتر می‌خواهد. بیش از 
اندازه انتظار دارد. نوقم بی‌حا دارد., 

شه‌خدپنه 18 0۳۲ 502 : خودش‌را می‌پاید. درپی‌منافم خویش امست. 

شه کار به ده 8 ۲9 5012 در پی کار خویش است کاری به کار کسی 
ندار د, 

شهور زنه 20000 ۷۵۲ ع8: به طرف خود مسی‌زند. به‌موی خسویش 
می‌خو اند. ب همه جیز را بر ای حویش می‌خواهد. 
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غارغاری ]78۳778۳: حنجالی» هوچی.(غار.) 

غار دمال 9۳2 07 ۳ ۰7276 پس از غار . پس از پیشدوم یعداز دفر دوم, 
ستخئی ات که به‌هنگام بازری با گردو» درآغاز باری جمین می گویند 
پوش » غار» غار دمال ...۰ 

غازپه چرخ کنه 9ووص(<روقهو م2 75: همراه غاز گردش می‌کند. - اورا 
اعتبار ی نیست. 

عرنه شونه 811080 9(9۳۳9؛ غرش می کند. می‌غرد. 

۲ با 

غزغز کنه 9وو[7927792: صدا می‌کند» صدا می‌دهد. صدای خش خش 
بر ک درختان - یا ء صدای‌سوراخ‌شدن‌چوب یا نخته‌ای که کرم دردرون‌شان 
لانه کرده داشد, 

خش به دس 8 کسی که دردست خود نسمه چرمی داشته باشد. 


عمیره کنه 913۳ 772 بعضص می کند. اندوهکساری می‌کند. 


پژوهشی در ذبان لبری (ماز ندرانی) 


ف‌ 

شی‌ها کردن طمل ۰۴۵5510۳۲ رمیسدن. به‌ناگهان از سویی به‌سوی دیسگر 
جهیدن. این عمل از حیواناتی مثل گاو» خولك و گرگ سرمی‌زند. 

تکبهدس‌تجته عطو[ 12 ۲0108025 با کج بیل‌دردست‌می‌دود.راه می‌رود. 

به کسی می‌ گویند که کوشا و رونده است. 

فك‌دار له 58 ۰۲۵1۳08۳ شاخه درخت‌بید. به کسی‌نسبت داده‌می‌شود 
که نتوان به‌او متکی بود. 

فیوج ده وووول ] ۲7ز]۰ به‌عده‌ای از افراد» یا خانواده‌ای‌ که جنجالی و 
سعیزه‌حو باشند؛ نست داده می‌شود. ؟و لی. 

فیّه به‌دوش 175 09 ۰]1۷9 پارو به‌دوش. فیّه» نوعی پارو» یکی از ابسزار 
کهن کشاورزی از جنس چوب است» که غالبا به‌هنگام خرمن کوبی برنج 
استفاده می‌شود. 


ك 

کاتی لو شوه وتا :11 ]۰181 از نردبان بالا می‌رود. 

کاج‌ور 12 کنار درخت کاج. 

کاشم بژه 0270 ۱1500 کبك‌رده» خزه‌بسته. 

کتار چر خ‌دنه 8 وزاجی می‌کند. حرفهای بیهوده 
می‌زند 


ی 

کهو کار اج 1: سیاه کار» بد کار. 

کهو دذل 17001 1۵: کبوددل» دل دردمند» دل‌کبود. 

کر » گریكد ه 58 ]۵۳۳ ۰10۲۰ خرسنک رها می‌کند. این عبارت را 
به کسی نسبت می‌دهندکه: بی‌آنکه زمان و مکان را درلك کند سخنی بیجا 
بگوید. یااینکه عملی بی‌مورد از او سربزند وموجب ناراحتی و آشفتگی 
گردد, 

کرك روش ۳06 8 مر غ‌فروش, 

کلی سیخ دنه :1-311 و[ [ ۰19 انگشت در لان4 می‌برد, یعنشی: عم‌لی 
تحريك آمیز انجام می‌دهد. 


نمو نه‌ها یی از واژه‌ها ثر کیبات و تعبیر ات در ز نان تبری ض 


کلی ونگ‌دنه وجمل‌ووع۷ ][۰۵1 باآواز بلند ندا می‌دهد. جار می‌زند. 

کیفه نشب( نشین) (۳)595[0 ]۰1۳09596 کسی که درکیمه‌ای» نی‌بین 
زندگی کند (خیمه نشین). 

کی‌بانو دارئه 518و و۰1 کدبانو دارد. زنی از خاندانی بزرک 
و اصیل دارد. 


ی 

گالشی کند 8و1 [2[95ع: گاوبانی می‌کند. 

گاشی کنه» پامال وشه 0 7 05[100 ۰21 در بیشه 
پامال» گالشی می‌کند. در جنگل پامال گاوبانی می‌کند. تسوضیح: با 
پُرس‌و حویی که به‌عمل آ مد گفتد شد حدود و سامان پامال و شه از حد غربی 
«آلش‌رو» به‌امیر آباد. [از حاده‌آمل به‌شهر چسستان بود] مکال‌و حدودی 
که مربوط به «پامال‌وشه» می‌شد در حال‌حاضر به زمینهای مزروعی 
تا 

گاردئه و موم می گرداند. برمی گرداند. 

گالوج 1 222۳۳ [ 3111 حوالدوز می‌زند. زیان و آزار می‌رساند. 

کت کتی کند ۲۴ ]1 22 ,۰۵۵1 9 می کند. خودنمایی‌می کند. 

کُردن دکت 0101 مهم ماجراجو آشوب‌طاب. 

کس زنه 7۴ 5 گردن می‌زند. یعنی: بی‌اعتنایی می کند. توجه‌نشان 
نمی‌دهد. مسئولیت نمی‌پذیرد. 

کلبه کل [۵8 0۴ 801: گاه‌به گاه» زمانی» وقتی (گدر به گدر ). 

کل کُتك 18۵1 [تم. گلول خشك‌شد؛ گل» که از. خاك آمیخته با آب 
به‌دست آید. کلوخ. 

گوشاری [58:آم: گوش گرفتن. استراق‌سمع نمودن. 

گهزه‌شو تاه 9عحوم: گهواره رونده, کودك خردسال که اورا در گهواره 
بزرگ کنند. 

گهره سری ]۳998۳7 ۵8؛ نوعی مهمانی و سور که به مناسبت به گهواره 


۸ پژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


بردن ود داده شود. (مثل: دنون‌سری). نوعی آواز اندوه‌ناك کد 
مادران برای خواباندن کودکان (به‌هنگام تکان‌دادن گهواره) می‌خوانند. 
نوعی آواز غم‌انگیز که زنان دردمند در سوک از دست رفتگان خویش 
می‌خو انند, 


ل‌ 

لاها کردن 0 ها (لحاف)انداختن حهت خوابیدن. 

اژهاییت ] ] 21[ پاره‌شده» شکافته‌شده. 

لاب‌ها کرد 0(قحو ۰1 نیمه‌شده» نصف‌شده. 

لاش» لاش 135 ,۰188 شکافته شکافته - پاره‌باره. 

لالك کار5 نه 8۳ 1[ لاولد (لالك < تشت چوبی) میگرداند یعنی 
تملق و چاپلوسی می کند. 

لت سر بشورد 0۵1۳0 و 1210: روی تخته ذسته, اين عبارت نوعی 
نفرین است. یعنی. مر گک کسی را آرژو داشتن. 

لس‌چنش 5 ۰12 بی‌آزرم» پی‌شرم» بی‌حیاء, 

لباشه 8 سیلی» نبا نچه . 

لش کار 581۲ج1: کسی که به‌تأنی و آرام کاری را انجام دهد, 

لش 65[: شوخ» چركك تن. 

للهچی آ12106: نی‌زن» نوازنده نی. 

لینگ لو ها کردن ۳810۳0۵5 9(1۲)وج[1: لگدمال کردن. 
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ماربوردن طهل 17 ۰۳8 وار رفتن. غروب کردن. 

مار هدائن 90570 ۳082: به مادر رساندن. یعنی وقتی که اجازه داده 
شود که بره یا گوساله از پستان مادرش (گوسبندگاو) شیر بخورد. 

مال دکت 02186[قجو: نشان انتاده» جای نشان یا علامتی روی دست» 
یا جای دیگر» جای اثر. 

تلاکو 1 ۰1۳۳118۳8 گاو مردار. گاوی که .ردار شده‌باشد. 


نمو به‌ها نی از و اژه‌ها, تر کببات و تعبیر ات در ز دان تبری 2 


م رگ‌وشت8۲ 08۵۳89۷ خود و خود را به مسر گک زدن. جر کت 
مذبوحانه. حرکت موقع مرگ, 

مش چش 95 ۰۳08898 چشم مست. 

فش کنّه و1 ۳:80[85: می‌خرامد» با ناز وخرام راه می‌رود. 

موژی دار 8۳ [00172: درخت بلوط. 

مهربزه 081۳0028: مار گزیده. 

میونی ۰۲01۷1111 میانی» وسطین. 


‌‌ 

ناکك زنه مور [ی[وج۰ جان می‌کند. درحال جان‌کندن است. محتظر, 
نال بن رذن 8 08 ۰0۸818 زیر رواق خانه می گردد. 
نژم‌بیته 9۷7۲9 ۰90 مه غلیظ گرفت. 


دم نم 10 ۲۳ ۰18 نم دم » قطر هقطر ه. 


و 

و اپه‌هشه 9وووو[وو وب: درپی باد است. آزهرطرف باد بوزد به‌همان طرف 
می‌رود. کسی که در پندار و رفتار او انسجام نباشد. 

واجاری‌کته توص( ]مج[ 8ب: انشای راز می‌کند. یعنی نباید راز دل را 
به‌او گنت. 

وازشی ]۷8۳05 بارانی» منسوب به‌وارش ۷8۳95 باران. 

واکل یه 8 ۰۷2181 بی‌اراده شد, بی‌خود گشت. 

وازن زئه حصصوع صوعقن: بادبزن» می‌زند» چاپلوسی می‌کند. 

و اهده‌دار ته 9 و۲0 و ج قب۰ بهانه دارد. 

شا وشا ۷885 ۰۷058 باز باز» گشادکشاد. 


ولوّلی‌خرنه 8۳88 ][۷9[۷8: می‌جنید» جنیش می‌کند. 


د 


هاشی‌بین ظ7۵ ۵۷ ]۰65 آلوده‌شدن, 


۰ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) ۱ 

هاپرتوس‌بیّه 1190817۷6 ]۰20۳۳ بش‌از حد باد کرده است. به‌خودش 
می‌نازد. متکبر وخودخواه شده‌است. 

هبراشتن ]۰۳00۳86 چیزی را درجایی ایستاده قراردادن. افراشتن. 
به‌اهتز از در آوردن. 

هبار کشنّه 9وروی[ روم ۰ دادوفریاد می‌زند. قیل‌وقال می‌کند. 

هداری ۰۳90۲ کنار» مرز» سامان» کناری» پهلویق» روبرو» مقابل. 

همون ژمشت هاکرده 81908 اعد ۳9 وتاورعط. همیان را پرکرد. 
یعنی,بار خودرا بست. 

هو آرح ۲ 1و[ :بگذار» قراربده. یعنی۰ وسیله‌ای راکه در دست ات آنرا 
ایستاده در جایی گذاشتن. نهادل . وله" می‌توان يك خطکش یا قطعه‌ای 
تر که چسوب را تقریباً درحایی عمود قراردادن. به‌عکس آن» چیسزی را 
به گو نة افقی درحایی نهادن. 

هو کلابیه 0و , 1)8([8 ۰1 دست‌پاچه شد. 

هی‌بزوئن 821778[ [۰ به‌هم‌زدن. هم‌زدن. مخلوط کردن. مثلا" آش یا 
خورشت يا برنج راکه درحال پختن است آنرا با قاشق به‌هم زد تا بهتر 


هیرایی (هیا) (78/])1178]: باهمدیگر» باهم» یکی. 


ی 

یاری دارنه 08۳08 ۰۷2۳ حاری دارد. 

یال [۰۷۵ یال» یال اسب . ۱ 

یر » یور کنه 91۳ ۱2 1 این طرف» آن طرف می‌کند. از این سوری 
به آن سوی می‌زود, 





کار شخم‌زنی برای کشت گندم روی زمین مزروعی در روستای نوسر واقع در منطقه کوهستانی 
بهرستاق [بهرستا ک ] شهرستان آمل فروردین سال ۱۳۵۹ 





مختصات برابر تصویر شماره ۱- کار خرمن کوبی گندم در جینگاسر «محل خرمن کوبی». 
نیرماه سال ٩‏ ۱۳۵ 





تصوير شماره ۳ 
کار «کو چ» از جلگه به کوهستان. منطقه چلاو - مرتع «گوشلیم». پیش بار» با بنه‌سر (- بار بنه 
گوسر]. خرداد سال ۱۳۹۵ 





مختصات برابر تصویر شماره ۳» آب‌خوران گاوان پس از چهار ساعت ترک از منزل قبلی و رسیدن 
به جای روشن‌تری که «سا کوه» می‌نامند. خرداد سال ۱۳۱۵ 


۱ 





در باره 
رصا خواتی 


رضا خراتی-اهل خرات محله کجور» ازشاعران مشهور تبری زبان ماز ندران 
به‌شمارمی‌رود. آشعار او همانند سروده‌های شیخ العجم حضرت امیرپارواری 
درمیان مردمان شریف مازندران [اهالی کوهستان و دشت ] سینه به‌سینه نثل 
می‌شود. سروده‌های «رضاء دارای مفاهیم مسذهبی» اخلاقی» اجتماعی و 
برخوردار از بار عاطفی ویژه‌ای است, از لحاظ ساختمان زبانی وشیوء کار برد 
صرفی و نحوی» فاصلهُ چندا نی باز بان حاضر (بالاخص باسه دمة قبل) ندارد. 
نوع مفاهیم» تصاویر و احنی که در سروده‌های رضا مشاهده می‌شود دارای 
حال‌وهوای کوهستانی است و به‌طور واضح با سك و شیوه امیر پازواری 
متمایز است. درضمن باید توجه داشت نمونه‌هایی از آثار «رضا خراتی» و 
«زرگر آملی» و دیگران را می‌تسوان با ذکر دلائل فتّی از کتاب کنزالاسرار 
حلد ! و ۲ حدا نمود". 

با توجه به‌اینکه اشعار رباعی امیر پارواری از نظر ساختمان ژبانی 
دارای لحن ویژه اهالی دشت بوده واز لحاظ مفاهیم غالباً برخوردار ازتفکر 


و کتاب کن الا سرا( چلد ۱ و ۲- بخشی از آثار تهیه شده منسوب به‌امیر یاو اری 
ره ۳ بر نهارد دارن روسی و میرز امحمد شفیع مار ندرانی که جلد اول آن 
۴ سال پس‌از و قوع زلز له معروف ماز ندر ان - درسال ۱۳۷۷ هحری قمری در 


پترزبورغ (لنینگراد) به‌چاپ رسید. 


۴ ,پژوهشی در ز بان ثبری (ماز ندرانی) 


عرفانی است. رباعیات رضا خراتی از نظر ساختمان زبان دارای لحن ويزَه 
مردمان کوهستان وبرخوردار از مفاهیمی است که پیشتر ذکر شد. 

سروده‌های رضا بیشتر درمیان اهالی محترم نور و,کجورا به‌خصوص 
میان جوپانان و کالشها از سینه‌به‌سینه نقل» و به‌آواز (تشری) اجراه 
ی رد اشعار رضا بسیار ساده و روان و زیبا - ارنظر چم یا معنی» قابل 
فهم و درك است. از لحاظ وزن» دارای وزن روان ۷ هجانی است. 
هجای دوم و هجای پنجم غالبا از هجای بلند و کشیده استفاده شده‌است, 
وحود واکه خنثی در هجاء پنجم مستثنی است. 

در برخی از رباعیات رضا خراتی - در يسك رباعی قوافی مصراع فت 
اول» با قوافی مصراع بیت دوم فرق‌دارد. مثلا : مصراعی با «مار» و«غار» 
و مصراعی دیگر با «بال» و «مال» قافیه شده است. وهمچنین در جای دیگر 
«طاق» با «یراق» و «باغ» با «داغ» هم‌قافیه است. البته این روش در آثار 
«امیر پازواری» هم مشاهده می‌شود؟, 

باتوجه به‌دو عامل تغییردهندة زبان» یعنی عامل مکان وزمان-زبان 
تبری تغییرات وسیعی یافت. مثل زبان تبری رانج در دوره «مسته مرد» 
(در زمان دیامیان) خیلی کهنتر از زبان دوره فروپاشی ساسلهُ مرعشیان در 
دورهٌ اقتدارصفویه» یعنی‌هنگام زندگانی (امیر پازواری) است ؟ وهمین گوند 
ربانل تبری رانچ در دوره زر ندیه و آغاز به‌ قتدرت رسیدن آغامحمدخان‌قا حار- 
یعنی هنگام زندگانی (رضا خراتی) با - بازمانده زبان تبری امروز قرابت 
نزدیکی دارد. درصورتی که غالب اشکال‌ومفاهيم زبان شعری«امیر پازو اری» 
درحال‌حاضر تاحدی مهجور است. ضمناٌ با تفصیلی که گذشت می‌توان دوران 
زئدگانی «رضا خراتی» را بین‌سالهای ۱۱۵۰ تا ۰ ۱۲۲ دانست. 

رضا خراتی» دریکی از سروده‌های خویش - خودرا شاعر اهل خرات؟ 
1 کجور, درحال‌حاضر یکی‌از بخشهای کوحستانی شهرستان نوشهر است. 
۰.۳۲ بر ای نمو نسه به شعر شماره ۳۹۸ - ص ۵٩۹‏ ۲ جلد دوم فسم اول ار کتاب 


کنرالا سرا( مر اجعه شود. 
۳ روستای بز رگ خرات‌محله یبا خرات کلا ۵781181 [ کلا با کلات 1۵181 
+ 


در بارخ رضا خراتی ۷۵ 


می‌داند | کنون که ۱۸۶ سال قمری - از واقعه زلزله سال۲۳ ۱۲هجری‌قمری 
می‌گذرد با توجه به‌اینکه نشائی از آرامگاه «رضا خراتی» دردست نیست؛ 
دقبقاً نمی‌توان گفت۰ که رضا خود نیز در واقعه زلزله ازبین رفته؛ یا سالها 
پیش از آن وفات یافته باشد. 

درکتاب شکوفه‌هاپی از ادبیات مازنددان۱ ملف آن» رضا خراتی را 
به عنوان یکی‌از ندیمان اهل بزم آغامحمدخان» معرفی نموده است. باتوجد 
به احساسات و اندیشه‌های موحود در آثار «رضا خرانی» وی دارای زندگی 
شبانی» و دخت پای‌بند به‌ مسائل شرعی و اعتمّادات شیعه‌نی بود. بنابراین 
نمی‌توانست باشخصی چون خواحه قاحار رابطة نزديك داشته‌باشد. درضمن 
خان قاحار اهل نشاط و بزم نبود. بانظر به‌مجموعه آثاری که از رضا خرانی 
به‌صورت شفاهی‌به‌ما رسیده‌است می‌توان دریافت که وی مردی روشن‌ضمیر» 
با کدل و ی و انساندوست بود. 


چ- 
به‌معخی ۱ باداست.] همانند روسعا ی کو هستا دی مان10 18818 حما هن 90 12 201702 : 


۳ سخت و نیره مایل به سرخی. بادآ وری اینکه, در گذشته» صنعت کار ان در 
ماهن اپز ارو آلات جدگی می‌ساختند. ] همز‌مان برائن زلز له مذ کور که تا سه‌سال 
ادامه داشت [رجوع به‌یاد کار فرهنگ امل] اذبین رفته است. | کنونایندومنطقه 
کوهستا نی جزء مراتع و چراگاه به‌شمار می‌آید. ضمناً سالیان درازی است که 
عده‌ای اقفر اد, در خنا در ماهن به کار حفاری رمی‌پرداز ند. 

۱ تا لیف فتح‌اله صفاری ص ۲۲ چاپ سال ۱۳۴۷. 


اشعاری از 
رضا خرانی 


من که بمینه » لزبزرین مه دیما, 
اوننجه بورین » روزی گزار بار شیما, 
اتاخال؛ ث رکس» د کارین خالك دیما. 
مه مار که بموء دونه مه خالك کدیما۱, 


۰ ۳۶ 0270۴]8 ۳88۳۴ ,۰8126017۳88 9۳166 1 
بقصاه حقط «معوط . آمتاد ,]2۷8 712۳ 
۰ م8 و098 ر98وتهد 21 ۲21185 
۰ 21 206 0 , 0۳۵1۲ 1 ۳۸۳ 126 


وقتی که مُردمْ؛ مرا به جایگاهم ببرید» 

مرا به‌جایی ببرید؛ که روزی هزاربار به | نجا می‌زفتم . 
بر گورم يك شاخه لو تن بکارید, 

هر گاه که مادرم آمد؛ بدا ند گورم کدام است" . 


۱ دراین گونه سروده‌ها (یعنی رباعی بهز بان تبری) فرق بین هجای بلدد (-) و 
هحای کشیده اسبزن وجودندارد. لذا کلماتی ماندد زار» بار»خاك, دیم, که‌هر کدام 
ازيك مصوت بلند و کو تاه تشکیل شده‌است. فقط يك مصوت بلند به‌شمار می‌رود. 
۲ چون در نظر است محموعه مناسبی از سروده‌های رضا چناپ و منتشر گردد؛ 
هر کس هر نوع شع‌ری اد رضا در نزد خود دارد دراختیار مو لف این کتاب قر ار 


دهد. بی‌شلك زا و به‌عنو آن همکار در کتاب ذ کر خو هد سل . 


اشعاری از رضا خراتی ۷۷ 


زضا کته جان » لمو لم وید لارژ." 
مه نوم ها کنین » اون کوه تك آشکار ژ۱. 
نه هدوزَه» ونگ؛ بمو نارشه مار" . 
ال وله » فرگ خرئه یم مارژ. 


18 100۴ 112 ۰ ۵1۳010[ , 28 8 ۳۳20 
۰ ۲۳(۵۵۹18 1۲ ۶۳۳9 طآصه(قط تاو 126 
2۰ 9و8 تاو و72 ,۷۵2۳۴۲۵ 9۵0 ۱2۵ 
8۲ 08۲ ۳۵8۳۴۳۸۴ ۷۵۳8۲۵ ۲۵۷۷۴۱ 


رضا می گوید جانم؛ لار را انباشته از خار و خس می‌ببتم. 
به‌نام من کنید آن گوزن بالای کوه را. 

نالهٌ نه‌سد بره به گوش‌آمد مادر [ گوسفندان] را ندارم. 
کرک اول بره را می‌خورد؛ سپس مادرش زا. 


سس سس بح 
# پا ید در نظر داشت: اساس وزن شعر در بان تبری (ماز نددانی) [به ویژه 
چهار پاره‌های د باعی‌گونه], مسانده وذن شعر در زبان هلو - بر کمیت هجاها 
(شماره هحا) - وهمچدین (ذکیه) کلمه می‌باشد به‌طوری ک-4 آین‌دو عامل غالبا 
باهم موجب ودن می‌شود. 

۱ آشکار ۲5512۳ به‌حیو نات شکاری ما ننده بز کوهی» گوزن. هیش کوهی» 5ل» 
قوج و کلاهو گفته می‌شود. 

۳ به‌سد: بهصد. 


۷۸ پژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


بلماز مر ؛ آنتاب » به مار بمونس, 
۱ سر » گ وک بهرو آر بمونس. 
طوق و کلاوه» گردن یال بمونس. 
گالش سکک » فکر و خیال تمو نس" . 


هه وه وا بطا۲۴8/]8 .:حق8 081818825 
۲5۳ ۲۲ 9طاوتاو ,هو 1۳۲ 0۴ تاو 
3 ,1818۷8 ۷ 177] 
ما19 ر(قعمو 881858 


پس از سر نماز[ س< شامگاهان] آفتاب غروب‌کرد. 
گاو برتتر نی گوساله در آن سوی رود بماند. 
طوق۲ و کلاوه۳» بر گردن یال [ کاو ] بماند. 
گالش نوجوان» در فکر و خیال بماند. 





1 این دباعی‌هم ماندد بعضی‌از اشعار رضاء, هر بیت, دادای يك قافیه است. 
و طوق؛ گر‌دن دند. ِ 
۳ کلاو ه 3212۷2+: کللافه» ریسمان خام, کلو له نجخج. 


اشعاری از رضا خراتی ,۷۵ 


۰ وش ۰ ۰ ۳ 3 ۶ 

زضا ِِ حال» رور 6 روزها پو و ده , 
قاضی محقد (ص) » حاکم خدا بووند. 
مگ آترازی» اونجه پیدا بووند. 


ب ۷ 5 ۲ 
تواب و گناه؛ اونیه حدا پوونه, 


۰ ۳18 ,۲۱72 .132 ۳ ۳24 
6 90۶ 9 (2ظ , 0فصصصهط 1۵ 73221 
0( 71018 , ۳۳۵2 5 932908 
۵ ۱ 908 . ورص۲(. ,طقصگ8ع دا طاهب9و 


رضا می گوید حان» روزی از روزها بشود. 

[درآن روز] محمّد(ص) قاضی وخداوند حاکم بشود. 
سنگ [پارسنگك] و ترازو درآنجا پیدا بشود. 

و اب و گناه درآنجاء ازهم جدا بشود. 


۰ پژوهشی در زبان تبری (ماز در انی) 


گالش سککك» دیم, ها کردی تر اوده, 
بوردی‌خل‌شور» خورنارنی‌شه گوندا . 
افتاب سر کته » جشصه خشکیته اوند. 


. .۷ _- ۳ 
کته ۰ کته زاله ببلاشه گولنه. 


۰ 1۵9 ]۸۲۶9۳0 0 ,(معمو 85108۲9 
۰ 8۵6 ]62۷9۳۵8۲8 ,لاه 1190 01۳0 
6۰ ]051 6۳500۲ ,19۲9 تهو ۲۳۶۲۵۱ 
۰ 0801889 2819 ,9511189 69509 


گالش نوجوان! چهره‌ات را با آب » ترکرده‌ای. 
به‌سرای رفتی» خبراز گاو خویش نداری. 
گرمایآفتاب فروریخت؛ چشمه از آب خشکید. 

هنگام کة چشمة خشکید» زهره گاو می‌تر کد (می‌پلاسد). 


[. خل‌شور 910۳[ هدذات رما ی را 4 ؟ لش؛ محل کار حود بعنی کاو بنه را 


به‌جهت «دیدار از خانواده وشمتشو» ترأگ کند. 


اشعاری از رضا خراتی ۸۱ 


همی ِ که ۶ مار مرجه باشث بو ٩‏ 
مه فسکین تن» کور دله هیراشت بو, 
امه فسکین تن » مهر و مالث چاشت بو. 


ف براین دنی» که هیچ وفائی ناشت بو. 


۶ 088 66 ۴۳۷ حقصط م۳ :ع ام ۲ 
۰ ۳۵۳86 ۵17200891۴ ,]۳8811۳8 218 
۰ 68581 819۷6 ۲ «طفصط ,۳28811۴88۵8 128 
۰ 85 ۷۵1821:۷۲ 16 1 ,اصعل ]۸۳ 18۶ 


همی می گویم که چرا مادرم مرا زایید. 
[ چه می‌شد ] دن مسکین مر | درون گور نهاده بود. 


۲ پژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


مه چی بوئم » خاطر فنه نلاله. 
مه بلیّل زوون» دوس زکه ویثه لاله. 
یل همه حا» خوند؛ مدورت 6 لاله 


میوه همه حا» پجنه مذور 56 کاله 


۳۱98۵ ]8 م8 ت0۲ ]6 2810108 
]۷ وتا بوت27۳۷ 081۳9 128 
۰ ,106۷81-18 , 261111119 8 ۴ 9۳819081 
,۷6۵1-168 11216 0 22 ۰ 8۳۲ 22]۷8 


نمی‌دانم جه بگویم؟ خاطرم اندوهگین اشگه 

ربان بسان بلبل من » هر گاه کف دوست را می بءند لال است , 
بلبل درهمحا می‌خواند؛ اما نزد من خاموش است. 

محو ۵ درهمه‌حا ز ممیده می‌شود اما نزد من کل ۳ 


اشعاری از رضا خراتی ۸۳ 


زضا کف جان » من شاعر خرات فسد. 
الحمدته » شاگرد بی‌آستات نسه. 
امسر کرد کار خن ز در بسات سد. 
عشق‌یا علی«ع»دارقه؛محشر آزات‌نه. 


۰ 0۳8 5816۲0 118912 ,135 58 ۳92۸۵ 
۰ ۱8۹/۵ ۵ 9۳00و ,۳280016118( 
۰ 08981 08۳۲ ۹۳2۵1۳9 ,8987 18۳0 ورطد2 
۰ ]1۵58۳-226 مهن ,]1۵1 ۷8 ۲۵70 


رضا می‌کوید جان» من شاعر خرات هستم, 
| احجمد لنه » شا کرد بی‌آستاد هستم , 

به‌امر پروردگار» سخن را در ساختم. 

مهر [ذ کر ] یاعلی(ع) دارم؛ درمحشر-آزادم. 


زضا کته جان» کهئه دنی ز کورند. 
له بی‌سوثه » فرش قالی زکورنه. 
تن تا سکذن » زیادتی زکورستد. 
تغرذه روز » ترفسة زاری ز کورنه. 


صجت! ور آصمن تصطق! ‏ بصع قمقم ۳928 
9 2۳8۵29821 ,87۲9 [ 8۳29 
71۷508211 ,1۳/88 - ]1۵1۳۵1 
۰ ۶ ]22۳ ها مو2تا ۱92128۳08 


رضا می گوید جان: جهان‌کهنه را می‌خواهم چه‌کنم؟ 
خانه‌ام تاريك است؛ فرش (قالی) را می‌خواهم چه کنم؟ 
دنم یکی است» کفن اضافی و می‌خو اهم چه کنم ؟ 

پس‌از مر کک» گریه ومویه را می‌خواهم چه‌کنه؟ 


اشعاری از رضا خراتی ۸۵ 


زضا که جان» یه آقایسون میرند. 
علی(ع) ولی » شاه مردون میرفه. 
دازه نن اسام 6 هه نوم میرمف4. 


محمدمهدی(عبح »» صاحپ زمول‌میرنه. 


۰ 1 4 592۷ 56 ,29 8 ۳92۵ 
۰ ۳87۳01186 فطع ,]1ع7 [۷۵۵] ]۲۵1 
۰ مت 9۲78 صق . رصق ص29 صقاٌ 02228 
۰ 2200116 طافطقو ,موه 0فصصص م3۵ 


رضا می گوید جان: برای [درراه] آقایان خودم می‌میرم. 
علی و لی» برای شاه مردان می‌میرم [حان فدا می کنم ]. 

۱ دوازده تن امام» به‌نام همه می‌میرم. 

[برای ] محمد مهدی «عج» صاحب رمان می‌مبرم . 


۶ پژوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


وازش 5 کنه» چی اوئه دار بوفسه. 
بهلوت مهسر » چسی کرفتار بوشته. 
آنگشت کلو » بعه ذغال تونه. 
بلبل بشه‌مس ۳ دی » لال بوشه. 


جروت ور 8 ۲۲ ]6 ,02۳818 ۷5۳۳95 
۰ ۵9۳۵66۳ آی ,۲فقطمهه ]۵11 
۰ 7078 8 ,۳[۲ ]۲۵۳805 
۰ 1821 , 08۳8881 , 8ه عصوط 981681 


بارانل در گرفت؛ چنان درخت باران‌خورده‌ای شدم. 
چنان در جایی خراب و تاريك و نمور گرفتار شدم. 
بسان وله آنگشت آنش سرخ بودم؛ ذغال شدم. 
بلبلی مست بودم؛ برای هميشه لال [خاموش] شدم. 


[ . مصرع سوم و و هما نید هصرع دوم از ۳ شماره ۷ ۲-منسوت به امین 
پاژو ادی [- صفحه ۱۳۶ - کنالاسسار جلد اول] است. 
۲ پاتوجه به تبدیل [ر به ل] این ر باعی دضا حماندد بعضی از اشعار وی دارای 


قواقی فکانشت تیست. 


کالش مسککک!؛ کوک چار دنیمه. 
اسك چال‌سر » دک و کدز» کار ذنینه. 
زرد خشه‌دار» مسه» دس لا کنینه ‏ 


منیواز عتباشفع4 ول و بدا هه 


۰ 8۲ 9توتاوعل ,ااهههوه ۰ 851859 
25۳ ,۵118۳8 08 تقو و[قی ۲2919 
۰ - 088 ,906 , 9898087[ 28 
۰ - 9129 ر ۳85090 928۳ 


گالش نوجوان!» داشتم گوساله چرا می‌دادم. 
بالای چال کوه اسك» داشتم گوساله را برمی گردانیدم, 
برای کسی که پیراهن زرد به‌تن کرده‌بود دست تکان دادم, 
هزار » دل عاشق را ثر کاندم. 


۸۸ بژوهشی ور زبان تمری (ماز ندرانی) 


علی(ع) او ثه کد. عرش دروازه بو نه. 
نبی(ص) او ثه که : زفرّفو ازه‌شونه. 
خالّق اونه که بی‌خسم وبی‌زووله. 


عجب یی‌پایه» بن ضدا آشموند. 


۰ 18۳۷57۴ 22۳58 :18 21۲98 ۰ ۲۵11 
وتا 95۳9 ۳2۳21 :1۵ ۲۳89 2۵01 
29 ]9 ب و8 آطا . :م 79 3187 
۰ 6 ۳08 281۷ [ط 1۵129 


علی (ع) آن است که دروازه‌بان عرش است. 

نبی(ص) آن‌است که سوار بر» رف‌رف می‌رود. 
خالق» خدایی است که بی‌حسم وبی‌زبان است. 
شگفت! که آسمانها را بی‌پایه بند نموده‌است. 


اشعاری از رضا خراتی ۸٩۵‏ 


زضا گنه جان» بد بلییه زمونه. 
هر کخه شو م4 هد در 9« ۳ 
خدایا بزس» نه صاحب زموله. 
تیم دوالفقار» ۳ نطم هاده ایرو ند. 


صقر ۶ آجهط 20 رصع 2988 ۳۳28 
۰ 7 899۲9عظ ,109 ]8 ۹ 135۳ 
۰ ا ا ‏ ا 7 #۲ 
۰ 3 121 15 ,701178۲ 11729 


رضا می‌ گوید حان» زمانه بد شده است. 
به‌هر کجا می‌زوم » نشانه دزد هست, 
خدایا برسان صاحب زمان «عج» را؛ 

تا با شمشیر دوالفتار» به‌ایران نظم دهد, 


0 وش در زد نوخ اهاز ابرای) 


۹ حران مار » م4 شو نه روشنایی. 
چندین نیبه‌شو» مه‌ور ون ز وشایی. 
سیار ناعشی» بکشی شوه دراری. 
بر هاکن گذشت. او نچه شیری‌کدایی. 


1۰ 5 ۱" ,۲ 103 ۳ 8990۳ 
1۰ ۳ ۷28 ۷8۲ 1۳06 ۸1۳0951 688018 
.1 76اه ۵81 ,29/۲ 095۷8۲ 
1۰ 51۳۲ ۱18۵9 , 8۳2851 ۳8198 1229۲ 


می گویم مادر مهر با نم: ای روشنایی سم نه‌ام. 

چندین نیمه‌های شب» ریسمان گهواره‌ام را می گشودی. 
بسیار بی‌خوابی کشیده‌ای- درشسهای دراز. 

مرا گذشت کن [حلالم کن ] آنچه شیری که به‌من داده‌ای. 


اشعاری از رضا خراتی ٩۱‏ 


سر رز بشوردی»شونه ز طاق دیگویی۱ 
زرد جع ) 3 یراق دیگویی ۲ ن‌ 
افو نه نهر لف» مه‌دل ژ داغ دیگویی. 


و _ 
دس بزویی» شه گل باغ دیگ‌ویی. 


1۰ ۱59 ستاو ,280 ۳9۱ 2۲و 
۰ ۵۲87۶ 8۳8و ,و8۳9 28۳08 
1۰ 027 ۲8 081 مط ,]281 1۵ 2151۲88 
1۰ 08۶ ۵818 و5 ,]۵21۲۷ ۴۳088 


ری 9 
مرت را شستی؛ برشانه‌ات طاق انداختی. 


[ بر ] کردحامةٌ ررد خویش» براق انداختی. 
زلفت افشان است؛ در دلم داغ انداختی [ گذاشتی]. 
دستم را گرفتهای به باخ گل خویش انداختی [بردی ]. 


# اشیادی از رضا خراتی از, آقای عیین | له لاح دریافت شده است از اشان. 
نقدس می‌شود. 

٩‏ طاف: نوعی تاو پو شید نی بلید ما ندد ردا, پیر اهن. 

۲ زردجمه: جامه زرد یر هن زرد. 

۳ بر‌اق: نوارهایی اد مفتول مویین سفید و زرد که برشانه با سن دست جامه 


دور ند. 


و اژه‌ناما اشعاد دضا خراتی 


همان گونه که در زبان فارسی لغات بسیاری از واژه‌های عربی وترکی‌مغولی 
" مورد استفاده‌است در زبان‌تبری(ماز ندرانی) هملغات فراوانی‌اعم از فارسی» 
عربی و ترکی مغولی وحود دارد. لذا دراین واژه‌نامه سعی شده‌است که 
لعات رانج در زبان فارسی دوباره‌نویسی نشود. 


)70( ۶ 

آزات ۰2261 ۱. آزاد» رها؛ ۲. درخت‌آزاد؛ ۳. ماهی‌آزاد  [‏ آزانه: 
آزاد هستم . ] 

آسشمون ویاووتوع۰۲ آسمان. [ ح< آسمونه. ۱. آسمان را؛ ۲. آسمان 
است. (ه) نشانه مفعولی ونشانه فعل است. ] 

نا ۰2۱12 یکی» يك. [ انا خال نرگس: يك شاخه نرگس.] 

استات 1 استاد» ماهر » ز بردست. 

اسك »[وج: نام‌محلی کوهستانی که دربالای لاریجان‌آمل» در کنار جاده هرا 
(هرهز) قرار دارد. ريشه کلمه (هرهز) می‌تسواند ازء (هالبورز) که نام 
اصلی رشته کوه البرژ است باشد. 

اشکار گوزن» بز کوهی» کل. 

آنتاب ۰۳۲2 آفتاب» خورشید. شکل کهن آن «افتاو ,۲8۲)5» است. 

آنشون 617]ع(۰ افغان, [ < آفشونه» افشان است. 


واژه‌نامهٌ اشعار رضا خراتی ٩۳‏ 


انگشت 051ووج۲: آنش» آتش‌گر گرفته. [ < انگشت کلو: چوب یا ذغالی 
که از آتش کر گرفته باندد) گلولة آتش. 

اوئه ۰1:59 از آب» آب است. 

او نحه ۰۳08 آنجا [ ح اون ۰۴۲ آن] 

او نچه ۰069 آنچه» آنچه را. 

اونه ۰۳۳0 ۱- آن» آن است؛ ۲ - آبان. 

ایرونه 9 :۰[۳1 ایران» ایران را» ایرال است, 

این ۰([0 این. 


ب () 

بکی ۰020 شد» شدی, [ < بشی‌یسذ؛ شد» شده است.] از مصدر بَیتَن 

۰98۲7۷۵8 شدن» گردیدن گشتن. 

پاشت ]۰88 زرا زایش» رایشن. ار مصدره باشتن ]88 زاییدن» بچه 
به‌دنیا آوردن» زایید, 

پترا کتیجه0 و آوروص زوم )9و تر کاندم . ازمصدر: ترا کمن طمووص(و) 8 
يا پترا کین صویوزصو(۱2 ۰8 تر کاندن» شکاف‌دادن» منفجر کردن, 

بپلاس 020[15: پلاسیده» چرو کيده. [بپلاشّه 0۵018598 پلاسیده» 
چرو کیده. ] 

بد ۰0 بد» زشت. 

بر ۰8۲ بر . 

برس ۲95عر: برسان. و نیز فعل امر» دررسیدن. درفارسی» برس. 

پرنه وجرعو۰ گریه» موید. 

بزویی ]۰۳921۷ زدی. از ريشه؛ بزوتن 82177210 زدن» مضروب کردن. 

پسات ]0958ا: ساخت» ساخته. [ < پسانشه: ساختم» ساخته‌ام, از ريشة 
پساتن ۰998160 ساختن» بنانمودن, 

سیار 99۷5۲ بسیار» فراوال [ ع< بیسیار۰ بسیار. ] 

بشوردی ]۰8511۳0 شستی» شسته‌ای, از مصدر بشوردن 02 َو ۰2 


۴ بژوهشی در ذبان تبری (ماز ندرانی) 


شستن, [ < بشورتن ۰8511۳1810 شستن. ] 

بکشی آ]ه: کشیدی, کشیده‌ای. مصدر آن۰ بکشین جوا ز[ه: 
کشیدن. 

تاه کنباه و [حرورط1 91و۰۱ نان دادم» رخا ندم » دت دادم. مصدر 
آن: بلاکنین جوز زصوص(۰89[2 تکان دادن» چرخاندن. 

پارده ۰8009۳0۲ مُرده» نیست شده. [ < بلرد؛ مُرد» مرده. ] مصدر آن: 
بعردن ۰009۳06 مردن» نیست‌شدن» فوت‌کردن. 

پمو ت]حومو۰ بیآمد» آمد. مصدرآن. بموئن ۲و۰ آمدن. 

موس 95وتآجوو۳: مانده بمانده» ماندگار. مصدر آن» بمونسن 
طععوو ]و۰ ماندن» ماندنی‌شدن» ماندگارشدن. 

بعه 9جورجو: ۱- بودم بوده‌ام, از مصدر بتن رع۲و۰ بودن. ۲-آمده. 
ازمصدر پموئن: آمدن. 

۳7 7۴ مردم» مرده شدم , معصب‌در آن. پسردن؛ پا تعرس : 
0 1 مردن. 

بن ۰۳۵1 بند» سدء دیواز, 

بن 090: زیر» پایین . 

بو تا: بود» باشد. [ - هاگرد بو؟ تا ۰۳818۳0 کرده‌باشد؟ ] 

بودم 7 بگویم. مصدرآن بئوتن م۰۵۲0 گفتن . 

بوردی ۰17۳0 رفتی» رفته‌ای. مصدرآن: بوردن ۰۳0 رفتن. 

پورین ]۰۵۷۳ برید. مصدرآن- پوردن 9۳0 ۰2 بردن. 

بورین ]۰9۵۷۲ ببر. مصدرآن؛ بورین و۷ ز۷ ۰۳ بریدن, 

بوقه 8 ۰+ شدم » شده‌آم » گشتم» گشته‌ام» گردیدم. مدز آن 0 
۰۷۷۲ شدن» گشتن» گردیدن. 

بو ئه 8 ۱[ بال‌است. [ < دروازه‌بو ند دروازه‌بان‌است. ۲- می‌شود. 
مصدرآن: بیّن: شدن. ۱ 

پونه ۰.9 رفتم . مصدر آن؛ بوردل. 

بوئه ع17۲وا: باشد. مصدرآن: بیّن: شدن. / و» جوا زط: باقیدن 


واژه نام اشعار رضا خراتی ۵ ٩‏ 


بووئه و۰15 بشود. مصدر آن. بیَّن» شدن. 

به 8 : به (حرف اضافه). [ < به‌مار۰ به‌غروب ]. 

بهلوت ]۰00117 خراب» ویران [ < بهلوثه‌جاء جای خراب و ویران, 
[هو | بهلو نه ۰ هوا خراب است. هوای ابری همراه با رعدوبرق. ] 

بی آ: بی» بدون. این واژه به این شکل نیز راشج است. به ووا: بی» 


‌ 


پشو دا, 


پ (0) 

پانه و3 : پایه. تکه‌ای چوب بلند به‌اندازه هرا تا ۲متر به قطر ۷ تا 
۵ سانتیمتر از تن درختان جدا و برای پرچین باغها به کار می‌رود. 
[ < پایه. ] ۱ 

پجنه 028 می‌بزد» پحته مي‌شود» رسیده مسی‌شود. مصدر آن. تن 
پختن» رسیدن» پخته‌شدن» سوختن. 

پتماز «وصوتومم: پس‌از نماز, پس‌از عصرء نزدیك شامگاهان [پتمازسره 
نزديك غروب» شامگاهان. ] 

پیدا ]و : پیداء آشکار. 


ت (1) 

نا ۰18 ۱ تا حرف اضافه» حرف ربط. ۲ نسخ » ریسمال. [ ح تا گلی 
1 بتکه نخ» تکه‌ای ریسمان. ۳ لنکه. 

تر ]۰ تر» خیس [ -- تراوله: خیس از آب است. ] 

تف ۰191 ت 

تك ۰۱0 تك, قلد. 

تن (81]: تن » به 

نه ۰18 توه شما. 

یه و]: مال تو» برای تو, [نه‌وشه ووو ]۰ برای تو, ] 

تیغ 10): تیغ» شمشیر» تیز» بُرا,  [‏ تیفه 70[]: تیغخ است.] 


۶ زر وهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


ج ([) 

جا چَ: جا» مکان» منزل» بستر, 

جدا ۰805 جداء سواء. 

جل 81[ جل» نکه‌ای پارچد : بالاپوش ستوران. 

جل‌شور 0۳ شستشوی لباس, مدت رما نی 4 کالش از گاو بنه» 
برای دیدار از خانواده خود تركك کند. [حل دا شور, ] 

حمه 99[ حامه» پیراهن. 


ج (6) 

چا 63 چاه [ < لو ]۰6911 چاه» چشمه ] سرما. 

چار ۰68 چهار. ۱ 

چارد یف ]۰65۳0۲ چرامی‌دادم. مصدر آن۰چاردنین 7۵ زو جوی: 
چرادادن» گردا ندن» گردش‌دادن. 

چاشت ]655 ۱- خورالك» ۲- غدذای بین بامداد تا نبمروز» ۳-غدای 
ناهاری» ۴ روشن» ۵- روشنی. [چاشت ‌بیه؛ موقع‌خوردن‌غدای‌مابین 
پگاه تا نیمروژ شد. ] [روز چاشت بته: یعنی صبح شد وهوا روشن گشت. 
روشنی‌آمد.] ۶ - نخستین بخش ازچهار بخش روز. 

چال 651: چال [چال‌سر: مرچال] 

جشمه 060510۲: چشعه. 

چندین ]1 ۰620 چندین. 

چْه ۰69 چه» برای چه؟ 


چی آ6: چی. 


خ («) 

خار ۰28۳ خوب» بهتر. ۱ 

خاك ۰81 خال» گور [ < خالك دیماء برخالك» برسرخالك» برسر گور]. 
خدایا 3 ای خدا» _الهی. 

خرئه ۰9۳۳8 می‌خورد. مصدر آن بخردن 9700: خوردن. 


واژه نامه اشعار رضا خراتی ٩۱۷‏ 


که کته 9 ۰ خشکید» خشکیده خشك شده است. 
خوئهة ۰61700۳۲ می‌خواند. مصدرآن بخوسن و8995 17»(ع۰ خواندن» 
آوازخواندن. 


خین ]۰ خون. 


د (0) 

5 و3: داشتم» می‌داشتم.,  [‏ دگ وگ داشتم گوساله را...] 

دار ۰0 ۱ داراءدارنده» صاحب, [ < زردذمَةدارء دارنده پیراهن‌زرد]. 

[-< گودار: گاودار» دارای گاو]؛ ۲-درعت؛ ۳ چوبی که تبهکاران و 

دزدان‌را ازآن بة گردن‌آویزند؛ *- چوبی که باآن بتوانآب رودخانه‌ای 
را دوقسمت کرده ودر دو رودخانه حاری نمود. 

دارنه ۳ : دارم . مصدر آن؛ داشتن ۰ داشتن. 

دازه ۰022727 دوازده» نوعی سنجش وزد. 

داغ 399 داغ» حسرت. علامت مخصوص برای شناسایی حیوانات. 

در ۰09۳ دز . 

در ول دیر . 

درازی ]09۳27 درازا» درازی» بلندی. 

دزی [09۳05: همگی» همه» تمامی» تماما. درکل [ ح کل درکل.] 

درواره ۲9 0۳۷۵7: دروازه. 

ذر ۰097 دزد. [ ح دز 0 از دزد» دزد, ] در اینجا حرکت کسره» 
علامت حرف اضافه (از) نشانه مفعول غیرصریح یا با واسطه است. 

دس ۰068 دست. 

ذکارین ]۰0018 بکارید. مصدرآن ذ کاشتن ]۰09186 کاشتن. 

د کته و (09. افتاده افتاده. [ > وازشد کته باران افتادء باران بارید. ] 

دل ۰091 دل» قلب. 

ود 87 درون» داخل» نهان» تو . 


۸ بزوهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


دوس ۰0۲5 دوست. [ - دوسز: دوست را.] 

دوه موورتل بداند» دانسته باشد. مصدر آن: دو نمن عوو9وت]0: داستن» 
آ گاه‌بودن. ۱ 

دوه ۳5 می‌داند» آ کاه هست. 

دوه ووت0: دانه» برنج. [نیم‌دونه: نیم‌دانة برنج.] 

دیگویی آ/1باجآق: انداختی. مصدر آن: دینگوتن ۵9 ووآ0: گذاشتن» 
نهادن» قراردادن» انداختن. 

ددم 00 رو» چهره» رخ» سیماه صورت» مقایل. 

یم 06۷۷۰ : دوم. پس‌از اول» پس‌از نخستین. 


ر (۳) ۱ 

رو آر 25 ۳11: رودبار» رودخان بزرگ. نام ناحیه‌ای درشمال آمل. 
روز و۰۲ روز [روز روژها . . .۰ روزی از روزها .۰ ۰] 

روزی ]7 :۰۳۲ روزی» هرروزء يك روزء رزق» درآمد. 

روشنایی ]5۷7 روشنایی» فروغ» نور. 


ز (7) 

زاله 28[8: زهره. [زهله: زهره» یس زردآب. ] 

زرد ۰2۳0 زرد. 

رغال [29722: زغال. 

زلف 7[ زلف. 

زمونه 118عع: زمانه, وقت» هنگام موقع» گاه. 7 زمون 20۵10119 
زمان. ] ۱ 

زوون وتآ۰2۲ زبان. 

زوو نه 8 ۱ زبانه». ۲- بان است ( نس نه فعل است.) 


واژ اه اشعار رضا خراتی ٩۵‏ 


زیم 2110 نم» رطوبت» سرماء سرد» نبردی (زم 279۳0: نم» سرماء) 


س (5) 
سا ۰95 بالك » دمیز » روشن. 
سات 831؛ روشن» سرحال» بشاش, 
خن ۰80621 سخن» گفتار» کلام» بیان» نطق [ < شخون 1۳] ۰99 سخن, ] 
5 37 سره [- سرژ ۲۲۳8] ۰۹0 سررا. ] 
مر کته 8 فرو ریخت» افتاد» روانه شد, ول‌شد» رهاشد. مصدرآن» 
سرها کردن( تن ط12) ۱219۳[ ۰9۵ فروریختن» رهاشدن, رو انه‌شدن, 
[ 2 آفتاب سر که 8 ۰۲9۶5 پرتو و گرم ی آفتاب تروریخت, 
زمین از گرمی آفتاب تفتیده شد. ] 
سنکث 501: سنگ, [ ح سنکث, آنرازی» پارسنک و ترازو .] 
سو []و: نسور» فروغ » روشنایی» پرتو. [ < بی‌سوئه 151170 بی‌فسر و غ 
امست» خاریاک امست. 
شوازه 99۷88: سواره, کسی که برپشت اسب بتازد. 
سه و۰ برای [ته وشه ووو9ن و۰1 اربرای تو» برای تو, ] سیب. 
شه و و۰ عدد ۰۳ عدد پس ار دو, 


ش (5) 

شا کر د 550۳0 شا گرد [شا کرت 502۳1 شا گرد. ] 

شالدم 90 0[ 2و نوعی گیاه خو درو گلدار» جسبنده. در باغها و مزارع 
برنج می‌روید. گاو آنرا می‌خورد. 

شو 811+ شب [ ح< شوه 51100: شب راء از برای شب ] 

شوثه ۰61128 شب است به‌هنگام شب. [شوئه درازی. بلندی شب. ] 

شونه ۰51110۲ می‌روم. مصدر آن: بوردن ۰1:۳0 رفتن. 

شونگ ع51:0: ناله» فریاد» بانکث, 

شو ند 7-0 ۱- شاه ۲- می‌زود. از مصدر بوردد. 

شه ۰80 خود» خودت» مال خود [ ح< شه گوئه 2-30 از گاو خود. ] 


۰ رژوهشی در زبان تبری (ماز ندرا نی) 


شیری [5[۲: شیر » شیری» شیری که. (شیر+-ی). 
شممه 09[ می‌زفتم . [ ح< شیما ۰۹1۳98 می‌رفتم . ] 


غ (0) 

غار ۰208 ۱- غار» ۷- پس از پیش. [اصطلاحی است که در گردوبازی 
می گویند: پیش» غار» غار ذمبال.] 

رنه و90 غرش. 

غمیره 9[ ]۰798 بغض» اندوه» کدورت. 


ف (1) 

فك ع[م]۰ بید» درخت بید. 

فکا 8[8]: نوعی کج‌بیل. 

فیوح [171[] عده‌ای افراد دوره گرد» کولی. 
فیه ۰۴11۲ پازرو. 


د (۲) 

ک ۰18 که. (حرف موصول) - باری 

کالد 589 ۱- بیابان» زمینی که در آن کشت نشود. (مخالف «بس065».) 
۲- کال است. [ <- کال: خام» نارس» پخته. ] 

کُتی [101: تبه» تل» کوف» بلندی. [ کُتی‌سر 8]80: سرنبه.] 

کید 19]9 کیحا (قید استفهام» ادات پرسش) حرف ربط, 

کدیما 53 کدام است» کدامین است. 

کرد کار 11۳ کردگار؛ پرورد گار. ۱ 

کلو 0[0: کلونه. (گله 110مو) [گل کلو 118117نو یا: کل کتك 

16 1 کلولنه کل, خاله گلوله شده.] 

کورئه 7ح1[: می‌خواهم چکنم» نمی‌خواهم. 

کوه [ز1[: کوه. 

که وز: که» (ع< ک5.) کی؟ . 


واژه‌نامةٌ اشعار رضا خراتی اه ٩‏ 


کهنه حرط۰1 کهنه» قدیمی» کهن. 


(و) ۱ 

کار دنیهه 9 [۵8090: برمی کر 3 تدم , مصدر آن د گارذنین 
۷۵0 881709 0: بر گردا نیدن. 

گالش‌سککث 2( . بچّه گالش» کالش نو جواد. 

گذشت 251 گذشت» چشم پوشی» بخشش» دهش. 

کرد 2 گرد» پیرامون» حدود. 

گر دن یال 8۳0۳02۳86۷51: ۰ یال گردن. 

گرفتار ۲ گرفتار» دربند» اسیر. 

کل باغ هون 910و: باغ‌گل [ کلباخ 027 [0و غ بوستان, ] 

1 ۳ می‌گویم. مصدرآن: بگوتن ۱ و( 

کمه وووو م۰ کوزه (کلا 1013: کوزه بزرگ.) 

کثه 9ووع: می‌گوید. [گنه‌جان: می‌گوید ای‌جان» ای عزیز.] 

گو تتي: گاو  [‏ گوشر 58 تاع: گاوسرا.] 

گوئه م۰ مالگاو, از گاو» از گاو است. 

گوئه 1:(0و: گاو است. 

گور «تآ: گور» قبر» مغالك, 

گورل 0 ت1ه؛ گور راء در گور است. [- پور 011۲ دخمه» گور, ] 


ل (1) 

لا 15: جاء لحاف  [‏ دوآج [01778: لحاف] 

لاب وا13: سوراخ» شکاف» درز. 

دت 0 نیمه» نیم» نصف پاره. 

لاج [۰13 شکاف» پاره» نصف» نیم. 

لاخ »۰1 سوراخ» شکاف» درز. 

ار 15: لار [لارژ ۳۲ع1: لاررا.] - نام جایی» در دامنه قله دماوند. 
لال ۰121 خاموش, لال» بیز بان» کسی که نتواند سخن بگوید. 


۴ روهشی در ز بان تبری (ماز ندرانی) 


لاله ۰121 ا-گل لاله», ۲ لال است» خاموش است. 
لم 0 خار» خارزار» حایی که انباشته از خاروخس باشل, 


م (۲0) 
ما ۰1 ماده. 
مار ۰۳8۲ مادر» مام. [ < مه‌مار 17061۳08۲ : مادر من .] 
مار 008۲: غروب. 
مار بوردن 1۳00 ۰۲08 غروب کردن» فرورفتن» از نظردیده نهان‌شدن. 
 [‏ آفتاب بورده مار جوصط 17۳08 )۰۲6۲ آفتاب غروب کرد.] 
ريشهُ کلمه (مار) را باتوجه به تبدیل «م» به «و» و تبدیل «ب» به «و» 
باید در کلمات زبان پهلوی زیر دریافت. 
(اوازك) غروب 6۷5۳۵1 
(أدوارك) غروبگاه ۵۳۵1 0و۱ 
(خوربران «خوروران») غروب خورشید 2۷۵۳۵۳8 
ماله ۰-217 مارمولك. 
ثر (شر) (9۳9) 9 ع: مرا» من را. 
مردون ۰08۳0۱00 مُردان» مردها. 
مس ۰10125 مت 
ملاله ۰118 ملال است. 
من 10۳81: من. 
له م89 و: مال من [ ع فنه دل: دل من.] 
مه ع]: مال من [ > مه‌دس: دست من» مهدیما: جایگاهم.] 
قه ۰0۲ هستم. مخذف «من هستم ». [خراتغه. اهل خرات هستم, ] 
مه خاك »[3:دووع: خاك من» گور من» قبرمن. 
مهر و۰۳ مار. 
مهس ۲ نام جا. حایی پست سبت به‌مای بلند در کوهپایه‌ها. 
۱ فرهنگك فارسی به پیلوی صفحُ ۳۶۶؛ تأ لیف دکتر بهرام فره‌وشی. 


" واژه‌نامة اشعار رضا خراتی ۱۰۳ 


حاهای تاريك و دمور» سایه‌سار» حای ویرانه, 
میرئه ۲]09]]: می‌میرم. مصدر آن: بغردن 2109۳085: مردن. 
میوه «[70]: میوه» منظور نوعی گلابی است. 


ن )0 

نا ۰106 نا, 

ناختی ]05:91 بی‌خوابی. 

تارثه ۲ورروم: ندارم, مصدر آن: ناشتن )85ج نداشتن. 
نارنی ]۰08۳0 نداری, 

ناشت ]035: نداشت» فتر» بی‌چیزی (ناشتی: فتر» نداری.) 
نشو نه نشانه» هدف» آماج» نشانی . 

نشو له 08تاگوج: نمی‌رود. 

مه روم نمی‌دانم. 

نوم 110(: نام » اسم. [مه‌نوم: نام من.] 


نیله ۳00[: نیمه» نصف» نیم, [نیمه‌شو: نصف‌شب» نیمه‌شب. | 


و (۷) 

و ۰7۵ او. 

وا ۰75 باد» هو ا» دم » آه» نسیم آرزو» امید» نفخ » نفس» باز » گشاد. 

وازش ۰۷:05 باران» بارش, 

ور ۷۵۲: کنار» بغل» نزد» پهلو. [مه‌ور: درکنار و پهلوی من‌]سو» جهت. 

ورگ ۷۵ : کر ک, 

ورون 0 ۵۳: زیسمال چرمی گهوازه. 

وژه ۰۷/۵۳0 بره» بچه گوسیند, 

وشایی ]9521۷7 ۰۷ می گشودی. مصدر آن. بوشائن ۲8۲ 198 ۰ گشودن» 
باز کردن. [وشاتن» گشاده‌نمودن» باز نمودن]. 

ونگک 22۳9 بانگک» شیون» ناله» فریاد» داد. 

ویقه ت۹2 هی( . مصدر آن: بلیین ۰0801۷ دیدن. 


۴ پژوهشی در زبان تبری (ماز ندرا نی) 
ویته حور ب: می‌بیند. 


)1( ۶ 

ها و[: ای» هاد. 

هاده و0: بده, مصدرآن: خدائن وو80۲: دادن, 

ها کردی ۰[ کردی» کرده‌ای. مصدرآن: ها کردن 0۳00 2[ ۰ 
کردن» انجام دادن.  [‏ ها کن م9قط: بکن.] 

هپراشت ]۰۳90۳66 افراشت» افراز» بلندی» فراز» افراشته» بلند کرده» 
بالابرده. مثلا" بیل را کنار دیوار به‌طور عمود فرار دادن. مصدر آن. 
هیراشتن ظ۳80۳88]0: افراشتن» فراز نمودن. 

دا 905 ۰ داد داده, [هدائن۰ دادن. ] 

هدایی ]۰2037 دادی» داده‌ای, 

هر مر[: هر . 

هزار ۰92۳ هزار (عدد هزار) 

هزاربار و0 826۳: هزاربار» هزارمرتبه. 

هسّد 80 هست» می‌باشد. مصدرآن: بئن ۴و۰ بودن, 

همه 0 همذ» همحی. 

هحی 0017 همی» می. 

شوچ 109۰ شوج , 


ی (۲) ۱ 

یاری ]۰۷78 ۱- یاری» کمث. ۲- جاری. عنوان دو رن سیت به‌هم که 
شوهران‌شان باهم بر ادر باششد, 

یا ۰۷ یا. 

یاد 1780: یاد» خاطر» ضیرء نهان, فکرء اندیشه, دل» جان, 

یار 7۳ بار» دوست» حبیب» معشوق» دلبر» همدم. 

یال ۰۷1 یال. 


" واژه‌نامه اشعار رضا خراتی ٩۰۵‏ 


یال یال ۷21 [۰728 یال ویال. 

پر ۵6۲ ۰۷ این طرف. 

یور ۷۲7: آن طرف. 

یورهیر 08707 ۲52 17: از آن‌طرف به‌این طرف. 

یورایر «و17 چ رتآبا: آن سوی واین‌سو. 

یور» یور 1۲۲۳ ,ت17: آن طرف» آن طرف (برای تأکید). 

یوری [111۳: آن طرفی» آن سویی» بیگانه. کسی که اهل آن طرف محل یا 
رودخانه‌ای باشد, 


۱ 1شناسی /د کتر علی محمد حق‌شناس. 

۲ المیزان حلد ۱٩‏ ترحمه فارسی /علامه سیدمحمدحسین طبا طبایی. 

۳ وداذان / جلال آل احمد. 

۴ تادیخ زبان فادسی جلد ۱ /دکتر پرویز ناتل خانلری. 

۵. خودا موز خط و زباناوسنایی» بخش نخست /هاشم رضی. 

۶ دیوان سیدشرفشاهدلابی (گیلانی) / به کوشش» دکتر محمدعلی‌صوتی. 

۷ داهنمای سنسکریت /پروفسور ایندو شیکهر, 

۸ باد‌شناسی و زبان ذادسی /د کنر پرویز ناتل خانلری, 

٩‏ شکوفه‌هاییاز ادببات مازندران / فتح!,.. صفاری. 

5 صوت‌شناسی و رفح مشکلات نلفظ انگلیسی / د کتر متصور اختیال. ۱ 

۱ عفاند و دسوم عاعه هرد خراسان /ابراهیم شکو رزاده. 

۲ فرهنگد زبان وی /دکتر بهرام فره‌وشی. 

۳ فرهنگك سمنانی سرخحه‌اق؛ لاسگردی» سنگسرق؛ شیهمپرژادی /د کنر 
وس ون 3۳2 9۰ 

۴ فرهنگك فادسی به‌َموی / دکتر بهرام فره‌وشی, 

۵ . فرهنگك لری /حمید ایزدپناه. 

۶ فرهنگد هی » ح ۱ ۲ دکتر محمد معین. 


۷ کنزالاسرار مازنددانی»ج۱» ۲/( < مجموعها ارمنسوب به‌شیخ | لعجم» 

میر پازواری) به گردآوری برنهارد دارن روسی و میرزامحمد شفیم 
مار ندرانی. 

۰.۱4 نامه چهلوا نی » حودا هو( دبا بدلوی /فریدون حئیدی , 

۰1 خوسده | ش » پر دو , (د کتر علی‌پر نو » کش‌مهون) 

»۲ شاکان و هورگ هد کتر محمدعلی سحادیه. 

۲۰۱ ۱9 ناعه طبر ق /د کتر صادق کیا, 

۳۲ ۱(.های هما نند دد پملوی و کودی / صدیق صفی‌زاده, 

۳ بادداشتی در باد لججه بخاراپی / د کنر احمدعلی رجادی بخار ابی, 

۴ بادگا( فش هنگد اعل / صمصام | لدین علامه. 

۵ ۲ دشث ها جح ۲ پورداوود. 


درتالیف این نامه [ ح کتاب]» ازچند اثر مولف» که نام آنها آورده 
می‌شود؛ به‌طور ضمنی استفاده شده‌است. 
۱ آشنایی مخنصر با شهرستان آمل/ چاپ» ۱۳۶۶. 
۲ نقویم مردمان مازنددان/ چاپ ۰۱۳۶۷ 
۳ ها(دنی ( -< مجموع4 اشعار به‌ز بان ماز ندرانی) /چاپ ۱۳۶۱" 
۲ حجموعه اشعار دضا خراتی به(بان تبری «مازنددانی» / درمرحله ویرایش 
۵ دا(هناعة ذبان ثبری (- مازندرانی)/ درمرحله ویرایش, 


قهر ست اعلام 


ام 


اپتین / ۱۴ 

آغامحه‌دخان قاجار /۷۵/۷۴ 

آگاه / ۲۰/۲ 

آل‌احمد» جلال /۸ 

آلش‌رو ۶۷ 

٩۸/۶۷/۵۷۵۵ آمل/۱۴/۱۱‎ 

آملی» بهاءا لدین محمدبن حسن آسنندیار 
کاتب /۵ 

آملی» زر گر ۷۳/۱۰/۸ 

آملی. طالب (مكالشعراء) ۶ 

آملی» علامه میرحیدر / ۶ 

آملی: محمدبن‌محمود / ۶ 

آملی» مولانا او لیاء۵/...۱ 

آملی» مولانا صوفی ماز ندرانی / ۶ 

آملی» میرسید ظهیر الدین مرعشی | ۵ 

آملی» میرعبدالعظيم مرعشی /۱۰ 


آواز تبری (مقام)/۷۴ 

آو اشناسی / ۲۰/۱۷ 

آواشناسی زبان فارسی/ ۲ 

آوانگاری/ ۱۱ 

آوانگاری» الفباه (جدول) بین المللی 
بریتا نیک ۱۵/۱۴ 

آوانویسی /۲ ۲ 

ان مزدیسنایی / ۵۵ 


۱ 

اپاختر(شمال) ۵۶ 
اختیار» منصور /۲۰ 
اسپ‌هبدان /۷ 

اسك / ۸۷ 

اسمیت » نیل / ۲ 
اشکانیان / ۵۱ 
اعراب/ ۱۱ 


افضلیان» علی /۱۱ 
اقوام ایرانی /۶ 

البرز مر کزی / ۷ 
الجایتو (سلطان) / ۶ 
المیزان (حلد۲/)۱۵۹ 
امامز اده داوود/ ۸ 

امیر ۱۰/۹ 

امیر آباد / ۶۷ 

امیر پازو اری /۸/ ٩‏ 
امیر کبیر ۷/۱ 

انجمن فرهنگ ایران باستان / ۵۴ 
انو شیروان/ ۵۶ 
اوراراد /۸ 

او لیانی» رمضانعلی / ۱۱ 
ائمة اطهار (ع)/٩‏ 
ایران / ۸٩/۵۶/۱۱‏ 
ایرال‌باستان / ۱۳ 
ایزدپناه, حمید/ ۵۲ 
ایندر۱۴/۱۳/۱ 

ایندو شیکهر / ۵۲ 


لب 
بابل /۸ 

با بلسر / ۸ 

پاستان‌شناسی / ۱۳ 

باطنی» محمدرضا / ۱ 

بنیاد فرهنگ ایران /۵۳/۹ 
بنیاد نیشابور / ۵۵ 


فهر ست 1علام ۵ه ٩‏ 


بین النهرین / ۵۳ 


ب‌ 

پات کوست‌پان /۵۶ 

پات کوست‌پانی /۵۶ 

پادوسیانی (خا ندان) ۵۶ 

پارت / ۱ ۵ 

پارتی ۵۱ 

پارتیان (اشکانیان)۵۱ 

پازو ار ۸ 

پارو اری» امیر(شیخ‌العجم) /۷۳/۸/ 
۳ ۸۶ 

پترزبور گک (لنین گراد) / ۷۳/۹ 

پرتو ۵۱ 

پرتو» ش/۱۴ 

پر ثو/ ۵۱ 

پورداوود/ ۵۲ 

پهلوی اشکانی /۵۱ 

پهلوی ساسانی /۵۱ 


ت‌ 

تابران (تاپران)/ ۵۱ 

تاریخ رویان /۵ 

تاریخ زبال فارسی / ۱۹ 

تاریخ طبرستان / ۵ 

تاریخ طبرستان و رویان‌وماز ندرا /۵ 
تبرستان ۵۶/۵۱/۷۸۶۵ 

تیور /۵۱ 


۰ بژوهشی در زبان تبری (ماز ندرا نی) 


تپوران /۵۱ 

ترکان/ ۱۱ 

تنکابن /۸ 

توس /۵۱ 

تو صیف و ساختمان دستوری زبان 

فارسی / ۱ 
تهرآد ۵۵ 
نینه ۱۴ 


ث‌ 


نمره» قل :۲ 


ح 
جامع‌الاسر ار | ۶ 
جنیدی » فریدون ۵۱ 


3 
چاپخانه تهران مصور/۲۰ 
چامسکی /۲ 


چمستان (شهر) | ۶۷ 


ح 

حق‌شناس» علی‌محمد/ ۱۷ 
ج 

خالق /۸۸ 

خان قاجار / ۷۵ 
خدیو(خد) ۵۵/۱۴ 
خرات /۷۴ 


خرات کل( کلات)/ ۷۴ 

حرات محله / ۷۴/۷۳ 

خراتی» رضا/۷۳/۱۰/۸/ ۷۵/۷۴ 
/۷۶ 

٩۲/۵۱ خراسان/‎ 

خراسان(مسرق)۵۶ 

خواجة قاجار /۷۵ 

خودآموز خط و زبان اوستایی / ۵۶ 

خوروراد(مغرب) | ۵۶ 


۵ 

دارن. برنهارد (روسی) /۷۳/۹ 
دانشگاه تهران / ۵۳/۵۲ 
دانشگاه مشهد / ۵۲ 

داثرةا لمعارف بریتا نیک / ۱۷ 

دزر ۵۵ 

دریای خزر ۷ 

دستورربان نبری / ۲۸/۱۰ 
دکلا(دی کلا)/۵۵ 

دلار ستالك / ۵۷ 

دماو ند / ۸ 

دماو ند(قله) / ۱۴ 
دولایی»سیدشرفشاه ( گیلانی) ٩/‏ 
دیلم‌یان / ۷۴ 

دیو / ۵۵ 


۵ 
دوالفتار (شمشیر)/ ٩‏ ۸ 


۳ 
۱ رحانی بخارایی» احمدعلی / ۵۷۲ 
رستاك(رستاق) / ۵۶ 


رضا (خراتی) ۷۶/۷۵۸۷۴۸۷۳ 
۱/۸/۸۸۸۷( ۱۷۰۵/۱ 


۸۰۰۶ 
رضی» هاشم ۵۶ 
رفرف (نام اسب) /۸۸ 
ز‌ 
زبان انگلیسی ۵۴/۲۰ 
زبان اوستایی /۵۵/۵۲/۵۱ 
زبان بخارایی / ۵۲/۵۱ 
زبان پهلوی / ۵۲/۵۱ 


زبان تبری /۳۳/۳۰/۱۳/۸/۷/۶/ 
۴/۰ ۸۵۳/۵۲۵۰۱ 


۷۶۰۸۸۷۴/۷۶ ۴ 


زبان تبری (مازندرانی) |۸/۶/۵/ 


۱۲۸۲۸۷۲۱ ۸/۸ (۳/۹ 
۵0۱۸/۸/۸۴ ۱۴۳/۱ (۳(/۸۷//((۶ 

زبان تر کی مغولی / ٩۲‏ 

زبان خراسانی ۵۳/۵۱ 

زبان دینی /۶ 

زبال رسمی( < ملی)۶ 

زبان روسی ۵۶/۶ 

زبان سمنانی ۵۳/۵۱ 

زبان سسکریت /۵۱/ ۵۲ 

زبان سومری ۵۷۵۶/۵۵/۵۴ 


فهرست اعلام ۱٩۱‏ 


زبان‌شناسی ۲/۱ /۲/۱۳/۷/۵ ۲ 
زبان‌شناسی نوین / ۲ 

زبان‌شناسی و زبان فارسی/۷ 
زبان عربی ٩۲/۵۵/۵۲‏ 

زبان فارسی /۸/۸ ٩۲/۲۹/۲‏ 
ربان فارسی(میانه) /۵۱ 

ربان فرانسه ۵۲ 

زبان کردی ۵۳/۵۱ 

زبان لری /۵۱/ ۵۴ 

زبان ماز ندرانی /۲۲/۱۴/۱۳/۷ 
زبانهای ایرانی ۵۱/۱۳/۶ 

ربا نهای شمال وشمال باختری/۵۱ 
ز ندیه / ۷۴ 

س‌ 

سادات مرعسی /۸ 

ساسانی (شاهنشاهی) ۷ 

ستوده» منوچهر ۵۳/۸ 

سجادیف» محمدعلی ۵۵ 

سلسلة مرعشیان /۷۴/۸ 

سمتای / ۷ 

سنکسر ۸ 

سنکسری /۸ 

سور رحمن /۲ 

سورة رم /۲ 

سهیلی» ابوالقاسم /۲ 

ش‌ 

ش» پرتو ۱۴ 


۴۳ ژوهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


شکورزاده» ابراهیم / ۵۳ 

شکوفه‌هایی از ادبیات مازندران /۷۵ 
شمال / ۷ 

شمال ایران /۲۰ 

دهمیرراد / ۸ 


ص‌ 
صاحب زمان(عج) / ۸۵ 
صفاری» فتح1.../ ۷۵ 
صوتی» محمدعلی / ٩‏ 
صفویه ۷۲ 

صفیزاده» صدیق | ۵۳ 
ط‌ 

طالقان / ۸ 

ظ‌ 

ضحالد (ده‌آك) / ۱۳۴ 


‌ 

عقائد و رسوم مردم خراسان/ ۵۳ 
علائم آوایی /۲۴/۲۲ 

علی (ع)۸۳/۹ ۸۸/۸۵ 
عنصرالمعالی» کیکاووس / ۵ 

غ‌ 

غباد» ساسانی (قباد» کواد) /۵۶ 
فِ 

فارسی / ۱۳/۷ 


فارسی میانه ۵۱/۵ 

فرهنگ اسلامی/۱۱ 

فرهنگث سمنائی و سرخه‌ای ۸/۰..9/ 
۵۳ 

فرهنگگ فارسی به‌پهلوی / ۱۰۲/۵۲ 

فرهنک لری /۵۲ 

فروهر (انتشارات) / ۵۶ 

فره‌وشی» بهرام / ۱۰۲/۵۲ 

فریدون ۱۴ 

فیروز کوه/۸ 


ق‌ 
قاپوس‌نامذ | ۵ / ۶ 
قرآن/۲ /۹ ۱ 


ک 
کاس /۶ ۵ 

کاشت ( کاستی) ۵۶ 
کاسی | ۵۶/۵۵ 

کاسی کل / ۵ ۵ 

کاسمذ ۵۵ ۵۶ 

کاشمه / ۵۵ 

کاووس نامه | ۵ 
کتابخانه وموزه ملی ملك /۶ 
کجور /۷۴ 

کرد گار / ۱۰۰/۸۳ 
کریمیان» فوزیه/ ۱۰ 
کستاك / ۵۶ 


کنزالاسرار مازندرانی ۷۴/۷۳/۹ 
۸۶ 

کوست /۵۶ 

کوستك / ۵۶ 

گوستكبت ۵۶ 

کیا» صادق / ۶ 

کیوس / ۵۶ 


ی 

گر گان / ۷ 

گویش تبری / ۷/۵ 
گویش بومی /۱۱ 
گیلان / ٩‏ 

گیل گاو باره / ۵۶ 


ل 

لاریجان/ ۱۴ 

لاریجانی» رضا / ۱۱ 

لواسانات /۸ 

لهجه ماز ندرانی ۷ 

لهجه‌های ایرانی / ۷ 

له (نام محلی در کوهستان پایین 
لاریجان) آمل / ۵۷ 

۹ 

ماز ۱۳ 

مازرنی( ‏ مازندرانی)/۱۰ /۱۳ 

مار ندر اد / ۱۳/۷ ۲۲/۱۵ ۷۳/۵۶ 


فهرست اعلام ۱۱۳ 


ماهن / ۵ ۷ 

محله ورارت فرهنگک / ۶ 

مر کز مردم‌شناسی / ۲۲ 

مزایندران / ۱۳ 

محمدمهدی (عج) /۸۵ 

مر کز نشر دانشگاهی / ۲ 

مسثه مرد/ ۷۴ 

مقتامات حریری / ۶ 

مقدمسهای بر صوت‌شناسی و فو تيتك 
تب ۲۵ 

مه‌ایندر!/ ۱۳ 

میررامحمدشفیع مازندرانی / ۷۳/۹ 


ن 

نائل خانلری» پرویز / ۱۹/۷ 

نمی( ص) /۸۸ ۱ 

نامه پهلوانی (خودآموززبان پهلوی) 
/۱ 

نصیر(نام شاعر تبری زبان)/۱۰ 

نطنزی ۷ 

نفائس الفنون / ۶ 

نور/۴ ۷ 

نوسده / ۱۴ 

نو شهر ۷۴ 

نیا ال سومری ۵۷/۵۵/1 

نیه‌رو ز( جنوب) / ۵۶ 


۱۱۴ پز وهشی در زبان تبری (ماز ندرانی) 


و حِ 
واژه‌نامه طبری/۶ ۱ هندو ان / ۱۴ 
واژه‌نامه زبان تبری(مازندرانی) /۱۰ 
و اژه‌های هما نند در پهلوی‌و کردی /۵۳ 
واکه میانی خنثی /۲۶/۲۵/۲۴/۲۰ 
واکه‌ها ی آو ایی /۲۱ 

وزارت فرهنکث وآموزش‌عالی /۲ ۲ 
ویاسون» دیردری/۲ 


یادداشتی دربارهة لهجه بخار ایی ۵۲ 
پشت‌ها (ج ۵۲/6۲ 
یادگار فرهنگک آمل /۷۵ 


یو سفی » غلامسین /۶ 
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